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یّه و)واکاوی گونه یرگونه  شناختی فخر  سنگش( های همهای آن با نگاهی به گونهز

 1400بهمن 19: رشیپ  خی ن تار 1400مهر  24: افتی در خی تار

 1سعید شفیعیون

 چکیده

ه کااه تسااامحاً در ادبیاات فارساای مفاااخره نامیاده می های ادباای شااود، یکاای از آن دسات گونااهفّریاّ
ترین آمااده اساات. نظاار بااه اینکااه اصاالی حسااربهاسات کااه در منااابع کهاان جاازو اغاارا  شااعری 

ات فارساای، عمااادتاً فّاار باااه شاااعری و قااادرت سااّنوری اسااات و زمینااا ات در ادبیاااّ  ه  فّریااّ
های فااردی و های قاادرت و بعًاااً ساارخوردگیی صاانفی در خاسااتگاههااا، بیشااتر رقابتشااشیدا یپ

ها و همچنااین اغاارا  و موضااوعات ادباای مربااوق بااه ایاان اجتماااعی بااوده اساات، بااا برخاای گونااه
ه گاااه  کااهیطوربهدارد؛  ساانگیو هم ها، هماااهنگیها و شااکواییّهها، قساامیّهخاسااتگاه مثاا  مدحیااّ

گردناد. البتاه بایاد خاطرنشاان کارد کاه بناا باه ارائاه می شاوند و در قالاب یاک ا اردر هم آمیّته می
ه آ ااار دیگااری را نیااز شااام  می شااود کااه تااا بااه امااروز یااا تعریاا  و نگاااه مااا در ایاان مقالااه، فّریااّ

انااد. تحقیاا، حاضاار در پاای آن اساات آمدههای فّاار بااه شاامار نمیاند یااا از زیرگونااهشااناخته نشااده
ع در نمونااه کااه بااا اتکااا بااه مبااانی نظااری لازم در ایاان های های متنااوّع آن و گونااهتحقیاا، و تتبااّ

 تری دست یابد.بندی علمیهمسنگش به تعری  و دسته

 سنگ، فّریّه، مفاخره، منافره، رجز. هم ه  شناسی، گون گونه: هادواژهی کل
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   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 2

 مقدمه.  1

عام، حسب نسبتش با وجوه    طور به موسّع است که    حالن ی درع فّریّه یا تسامحاً مفاخره یکی از انواع ادبی معروف و  
آن چیزی که در ادبیّات کلاسیک فارسی    حال ن یباا نفسانی انسانی، منحار به ادبیّات و حتی فرهنگ خاصی نیست؛  

آید، بسیار تحت تأ یر ادبیّات عربی بوده  های استوار ادبی به شمار می شود و یکی از سنّت با این عنوان شناخته می 
  طور به ی که آن را از همان آغاز جزو اغرا  شعری یا  نوع به فّریّه بیشتر ماهیّتی معنوی دارد،    که ن یا است. نظر به  

تّنش با سایر و نیز نقش انواع عل  و دلای  در پدیداری   اندهای سّنوری دانسته ر انگیزه ت دقی،  اش و لاجرم درآمی
باید تری از آن، می تر و دقی، بندی درست سنگ؛ لاجرم برای دستیابی به تعری  و تقسیم های ادبی هم اغرا  و گونه 

سنگش داشت؛ امری ضروری که حاول به  همان انواع هم چشمی هم به    ه  که علاوه بر محور قرار دادن فّریّه، گوش 
شناختی وجود دارد. شایان ذکر است که مقاود  نیز بعًاً ابهامات گونه   ها آن آن آسان نیست؛ زیرا در خاوص اغلب  

که   گونه آن ای با هم مشترک باشند؛ های برجسته گونه هایی است که در تعدادی از ویژگی سنگ، گونه های هم از گونه 
 (.81- 117:  1394برای مثال ر.ک: شفیعیون،  بزنند ) یکدیگر از لحاظی پهلو    به 
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؛  2818:  1374مااحب،  )   ی فارس   ی ادب   ی ها دانشنامه ( و  18762:  1373دهّدا )   ه  نام لغت ها مث   نامه از مدخ  
  ی نعمانشبلی    شع العجم( و نیز اشارات پراکنده در منابعی مث   12۵8- 12۵9:  1381؛ انوشه،  27۵:  137۵داد،  

توان تقسیم  غیر دقی، مفاخره را به دو دسته می  اصرلاحبه ( که بگ ریم، تحقیقات در بار فّریه یا 4ن 111: 1368) 
ترین ا ر جدی در این اند. قدیمی ن سایر انواع و اغرا  ادبی بررسیده کرد؛ یکی آن دسته منابع که فّر را در ضم 

( است که حتی محققان پ  از او امثال  2۵8- 273:  1346ماتمن ) العابدین  زین   ی فارس  ادب   و   شع  موضوع، کتار  
  ه  نند. مقال ، حرف درخور چندانی بز باره ن یدرا اند سیروس شمیسا، جلی  تجلی  و دیگران در آ ار مشابه خود نتوانسته 

فرزام  ترهیر 74- 77:  13۵4پور ) موجز نخودستایی شاعران) حمید  اخلاقی فّر و  نقد  ( هم کوششی است در 
شاعران بزرگ در این خاوص و وجه هنری دادن به این نوع اشعار آنان و جدا کردنشان از شاعران درباری و به قول  

از مقالات کتابش را به خودستایی شعرا اختااص داده  ( یکی  164- 181:  1361)   ی ع ی سم ای). کیوان  نویسنده نحرفه 
تّار نفسانی مفاخره ی ادیبان عرر و تحلی  اخلاقی و ریشه ها ت یحکا که بیشتر متمرکز بر بیان   سرایی است. یابی م

( با تأم  بر یک بیت از عرار در وص  فردوسی  14- 21و    2- 17:  1367نشر دانش )   46و    4۵  ه  پورجوادی در دو شمار 
نفقع گشودن)، نظر عرار در بار ماهیت شعر و شاعری و ستایشش از فردوسی و نقدش به شاعران درباری   ه  ی و کنا 
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تألی   هشتم   ق ن  تا  ی فارس  شع   در  مفاخ ه هایی از فّریات این شاعر را آورده است. کتار را بررسیده است و نمونه 
 بوده، اولین منبع مبسوق در این حوزه است.  1374دکتری مال  در سال    ه  احمد امیری خراسانی نیز که عملًا رسال 

بندی موضوعی اند که نویسندگانش از منظر مًمونی و طبقه دیگر رسالات دانشجویی و مقالات دانشگاهی   ه  دست 
بندی فّریه  اند که از تحلی  ساختاری و طبقه ی متمرکز بر مًامین جزئی شده ا اندازه به اند و  و محتوایی به فّر پرداخته 

تحقی، تربیقی است  ها آن اند. در این میان بیشترین  شده  سنگ و مشابه غاف  های هم خاوصاً تناسبش با دیگر گونه  و 
ادبی را    ه  فارسی و یا ندرتاً عربی و فارسی از دو سبک و یا شاعران یک سبک و دور   ه  های دو شاعر برجست و مفاخره 
ری های رقابتی صنفی شاعران برای جلب نظر حمایتی ممدوح و مّاطبان هندر کنار انگیزه   ازآنجاکه اند.  بررسیده 

بدی  بودن در کنار دفاع از هنر خود در برابر هجوم حاسدان و دشمنان، یکی از دلای  یا بهتر خود و ا بات برتری و بی 
های  ترین تحقیقات، تحلی  یکی از شایع   روانی سراینده و نیازهای روحی اوست،   ه  مفاخره جنب   ه  های عمد بگویم زمینه 

(. در  83- 86:  1396تاتاری،  است ) روانشناسی از فروید تا مورای بوده  های  ی شاعران بر مبنای نظریه شناخت روان 
برای  شود ) بندی مستق  واکاوی و طبقه   طور به های یک شاعر  واقع همین ویژگی است که موجب شده گاه تنها مفاخره 

 (.69- 92:  1393فر،  نمونه، ر.ک: بهنام 
بیشتری دارد و به دلای  متعدد تاریّی و اجتماعی با    ه  که در ادبیات عرر سابق   رو ازآن شایان ذکر است که فّریه 

سنت شعر و شاعری بسیار بیشتر عجین بوده، از همان آغاز با عنوان نفّر) مورد توجه و بحث ادیبان عرر قرار گرفته  
حمدون  ابن    ه ی حمدون   ه  تذک  بیهقی و    یالمساو   و  المحاسن( و  2۵۵م  جاحظ )   الأضداد   و   المحاسنو در منابعی چون  

( یک بار به این موضوع اختااص داده شده و همراه با استّراد آیات و احادیث و اقوال و تاریخ در خاوص  309)م  
بعدها آ اری به وجود آمدند   حال ن یباا شود.  های شاعران عرر مشاهده می فّر، استشهادات شعری مغتنمی از فّریه 

 کنیم:می اشاره    ها آن طب، ترتیب تاریّی، به  خاص و مستق  به این موضوع پرداختند که    طور به که  
ای است که بشیر رمًان از اشعار حماسه و فّر شاعران ادوار مجموعه   الفخ    و  الحماسة   ی ف   الشع  بدائع (  1

تّل  عرر در    قمری فراهم آورده است.  1326م

الدین محمد، حاوی مجموعه اشعار فّری به ترتیب تاریّی همراه با تاریک از سراد   ی الع ب   الشع    ی ف   الفخ (  2
دور  تا  فّر  دوره   ه  موضوع  هر  آغاز  در  مال   البته  است.  سنجید معاصر  تحلی   زمین   ه  ای  از   ه  کوتاهی 

 اجتماعی مربوق به فّر در این دوره به دست داده است.  - تاریّی 
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ری که از لحاظ تحلی  نظری ا ری با اهمیت است. مال  در این کتار کم از حنا الفاخو  الحماسه  و  الفخ  ( 3
دهد و ضمن آن بندی نسبتاً بدیعی از انواع فّر در شعر عرر طب، ادوار سبکی ارائه می برگ و پر بار، تقسیم 
 ای همراه با شواهد ارزشمند در جای جای ا ر به دست داده است.نقد و تحلی  شایسته 
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آید که در فرهنگ عربی با عنوان  فّر ناشی از امیال روحی بشر است و از مًامین مشترک ادبی جهان به شمار می 
نوعی با هویت عرر گره خورده است. گویی که این خالت از عوام  بقای  ای بسیار عمی، دارد و به نفّر) ریشه 

تّی ساقشان نیز گاه به یکدیگر فّر می ها در دل تاریخ بوده است، آنسان که در عرر  فروختند و برای آن لغت پر س
های ناآشنایی چون مجافحة  معنی مساوقة را تراشیده بودند. عنوان نمفاخره) البته در زبان عربی از لحاظ لغوی معادل 

اة، معارضة، مکا رة، مّاطبة، های مغایرة، مناضلة، مفاضلة، مباراة، مباه ها و متون عربی با واژه نیز دارد و نیز در فرهنگ 
طلبی  مساماة، مناشدة، منافرة، معانشة، فیاش، مناظرة، مجاهاة و مناداة معروف شده که عملًا همه بیانگر وجه حری  

تر و حماسی فّر در قالب گفتگوی غیر شاعرانه است. در این بین البته نمناشدة) در معنی مجاوبة منظوم بسیار خاص 
های عربی بار ادبی خاصی ندارد و عموماً در همان  یعنی نفّر) هم در فرهنگ   ، اص  این نوع  دیگر ن بیا و ادبی است. به 

( آن را  4ن 2۵4: 1409)  ی د ی فراه معنی نبرتری جستن کسی بر حریفش) و نستایش خاال) خویش آمده است و 
ه است که همه مربوق به  در خاوص نسب و نژاد و قومیت بود   طورمعمول به ی که  مناقب   نشر مناقب معنی کرده است. 

أن یعدَّ رج  قدیمه) معنی کرده است. راغب ن( آن را  1ن ۵89:  م   1988)   د ی در گ شته است و از همین روست که ابن  
الأشیاء الّارجة عن الإنسان کالمال و  نالمباهاة فی ( فّر را به مناسبت بافت قرآنی کلمه،  627: 1412)  ی اصفهان 
 خاائ  ذاتی و جوهری به متعلقات مادی تقلی  داده است. معنی کرده است و آن را از   الجاه) 

آمده است و از آن به برتر دانستن نسب اجدادی و نژادی   الع بلسان ترین تعری  از مفاخره در در واقع واضک 
(  634: 1374)  ی زوزن  المصادر (. در فرهنگ کهن قرن پنجمی ۵ن 49: 1414ابن منظور، است )شّص تعبیر شده  

با کسی در فّر نورد کردن) آمده که بسیار دقی،  ن  ی معن اشاره به وجه ادبی آن در ی عربی قدیمی، بی ها فرهنگ  تبع به 
در   الاربی منته فّر قرار داده است. مفاخره در  ه  با حریفی هماورد شدن است، زیرگون  مشّااً  ازآنجاکه مفاخره را  

ظری  نبرابری نمودن)    ه  ( آمده که شام  نکت2402:  1397پوری، )صفی   ) نبرد کردن و برابری نمودن در فّر ن   ی معن 
 شود.دهد که در مفاخره گاه برتری به برابری شاعر با شاعران مشهور و نمونه تفسیر می است و نشان می 
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اشاره همان  هیچ  منابع  این  در  دیدیم  که  در  گونه  آنچه  و  است  نشده  مفاخره  و اصرلاحی  ادبی  ماهیت  به  ای 
شود، نفّر) است. مفاخره را که در متون کهن فارسی اغلب به شک  نوع ادبی تلقی می   عنوان به های ادبی عربی  رساله 

ماتمن اند؛ چنانکه  نمفاخرت) آمده است، در کنار حماسه به همان معنی اصرلاحی عربی فّر آورده و تعری  کرده 
نّدانی و تّلّ، به اخلاق  داند که نشاعر در مراتب فً  و کم ( حماسه و مفاخره را اشعاری می 2۵8:  1364)  ال س

و   حمیده و ملکات فاضله از حیث علو و عزت نف  و شجاعت و سّاوت و امثال آن و احیاناً افتّارات قومی 
ای  این تعری  به کلام منثور اشاره   در   خلاصه در شرف نسب و کمال حسب خویش سروده است).   طور به خانوادگی و  

نبرد کردن  ن بندی فّر غفلت شده است. همچنین به ویژگی هماوردی، یعنی  بقه نشده و نیز از پرداختن به ساختار و ط
همین ماهیت هماوردی است که برخی مانند   که ی درحال ای نشده است؛  های لغت آمده، اشاره در فّر) که در فرهنگ 

 اند.( فّر یا مفاخره را از فروع حماسه گفته 239:  1383)   سا ی شم 
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اند؛ چنانکه  اند، ظاهراً به وجه اغراقی فّریه نظر داشته تلقی کرده  ادبیات حماسی  ه  آنان که این گونه را زیر مجموع 
انسانی یا جز آن، در مقام قهرمانی شگفت  یا یکی از متعلقاتش، خواه در صفات  پدیدشاعر، خود را  یا    ه  انگیز و 

شمرد. این در حالی است که شرایری که شاعر را به سرودن فّر سوق  العاده بسیار بالا برمی انگیز و خارق رت حی 
عاطفی است و تحت تأ یر شرایط خاص روحی اوست. هم    شدت به دهد،  دهد و احوالاتی که او از خود ارائه می می 

بینانه  بته غالباً با لحن حماسی همراه است. باریک دانست که ال  ادبیات غنایی بدین دلی  است که فّریه را باید جزو  
  ه  ادام ) هیفّر های حًور صریک رقیب و خام در مفاخره، از زیرگونه  ازآنجاکهکه به موضوع بنگریم، باید بگوییم 

 سازد.مقاله(، بیشتر مشهود است، امکان وجه و حتی ساختار حماسی فّر را برای خود بیشتر فراهم می 
ب که خودستایی است و نیز از این بار که ممکن است حاص  بالیدن به ممدوح مادی و دنیایی  فّر هم از آن سب 

(  131: 1419زند. از قدما ابوهلال عسکری ) ها پهلو می نامه ها و مناقب یا مقامی معنوی و اخروی باشد، به مدحیه 
ها جهت ستایشی  ا(. در تمام فّریه جای داده است. وی ر ا را هم نوعی مدح دانسته )همانج  مدح فّر را در قلمرو 

ای غالب باشد، آن را تا  این ساخت دستوری؛ یعنی نحو متکلّم در هر گونه   کهی طور به سّن به سوی گوینده است؛  
کند. البته باید توجه داشته باشیم که بعًاً این خودستایی غیر مستقیم است؛ به این ای مستعدّ تبدی  به فّر می اندازه 

ستایش شاعر است از خود در مقام مدّاح که عملًا مدح ممدوح    مثلاً نیست و  قائ  تاً ستایش ذاتیِ  معنی که صراح
که معادل فارسی فّر؛    روستن یازا است و یا ستایش شاعر از زبان دیگری مث  معشوق و یار او بیان شده است. هم 
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ندارد و نیاز به تأوی  دارد. در ضمن باید  در مورد اخیر، رسایی تام و تمام  ژه ی وبه یعنی خودستایی حسب ظاهر کلام 
توجه داشته باشیم که خودستایی همیشه شام  نازش و بالش به صفاتی نیست که در جامعه جزو صفات برجسته  

تر و خودبینی است، مرمک نظر است شناخته می  بنابراین ؛ شوند؛ چراکه بیشتر نف  این رفتار که حاص  نوعی تبّ
گوید و یا حتی به نکوهش خود و  سّن می  نف  اعتمادبه خود، با آر و تار و    ماائب بیان    وقتی آفرینشگر در هنگام 

 حسببه شود؛ اما باز  پردازد، از نظر ما خودستایی محسور می گری می علایقش در مقام فروتنی یا باورمندی به جلوه 
تر های عرفی و تعارفی و دهشتناک نفسی های عارفانه تا شکسته پنداری ظاهر سّن خودستیزی است که از خودنیست 

 دانیم.های غیر معمول فّر می گیرد و این همه را ما جزو زیرگونه ها را در بر می ی از همه خودهجای 
گون همین  دو  به  باید  یعنی  هم   ه  جا  دیگر؛  جواب«   سؤال» و    »مناظره« سنگ  قاد   و  واقع  در  کنیم.  اشاره 

ر موضوعاتی  ممکن است این جدل د   ازآنجاکه دهد؛ اما  طلبی) در مناظره آن را به سمت مفاخره سوق می نبرتری 
بیرون از ذات و صفات دو طرف مناظره باشد و در ظاهر هیچ نسبت مستقیمی با آنان و هویّتشان نداشته باشد، آن را  

سازد و در  از مفاخره که نوعی فّر به متعلقات آشکار شّای دو طرف جدل است و به خود ارجاع دارد، جدا می 
 واقع مفاخره ضرر مناظره در فّر است.

های دیگر بعًاً صنعت ادبی دانسته شده، چون گاه مث  مناظره و جوار) هم که مث  برخی گونه   ال سا ن  ه  گون 
و    ساال  که ی درحال و جوار یکی از اشکال مناظره است؛  ساال شود که ماهیتی جدلی دارد، در واقع چنین تاور می 

( ماید 188- 190:  1367رو ) ناصرخسآموزشی منسور به    ه  هایی مث  قاید جوار منحار به جدل نیست و نمونه 
جوار است. –   ساال ای مدحیه دارد که سرتاسر آن  ( قایده 360- 362:  1362ادعای ماست. همچنین امیر معزی ) 

گویی طرفیم تا احتجاد به معنی حقیقی خود و این به عبارتی در این موارد ما بیشتر با نوعی حاضرجوابی و ظریفه 
ی که از طرف پاسّگو ماادره به مرلور ساالات جوار سربالاست.    ها اغلب سفسره و به اصرلاح عوام جوار 

 گویند.شود و در بدیع به آن اسلور حکیم؛ یعنی همان سفسره می می 
فرهاد و خسرو که در واقع  ه  اند؛ مث  مناظر جوار در منابع گاه به جای هم استفاده شده - مناظره، مفاخره و سوال 

؛  اندجدال و بر سر یک هدف در کشاکش و    اند هم ر و پاسّگو خام  جوار است. اگرچه در عم  پرسشگ   –   ساال
کننده در مرزبندی انواع  ای نیست. در واقع همین ظاهر سّن، امری بسیار تعیین ظاهر سّن مناظره  کمدست ولی 

هجو هم نوعی فّر به شمار آید.   مثلاً است؛ وگرنه از منظر تأوی  بسیاری از انواع ممکن است متحد به نظر آیند و 
ی چون راجع به گوینده است و تکیه اصلی سّن به من آفرینشگر است از آن  حال حسب حتی با این حسار هر  
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  هرحالبه شّص گوینده باشد.    حده ی عل توان نوعی منیّت را استشمام کرد، بر فر  که بیان فلاکت و حتی تحقیر  می 
الدین تر عم  کردند و مثلًا ا ر قندی  و شمعدان از تاد ها دقی، گ اری این نام  بنا به توجهشان به صورت در ها عرر 

  ه  هم  که ی درحال اند؛  را مفاخره و نه مناظره نامیده   از محمد سلیمان مفاخرة بین مکة المکرمة و المدینة المنورة  یمانی یا  
 (.209و    201:  139۵کامی قزوینی،  ) اند  در ادر فارسی به جای مفاخره، اشتباهاً مناظره خوانده شده   ها ن ی ا 

شود که در ادبیات عرر نوع ادبی خاصی  هم به بحث باز می  رجز  وقتی سّن از مفاخره است، خواه ناخواه پای 
ای از نظم نازل عامیانه نزدیک به نثر بوده، چیزی شبیه نثر مسجع که  آید. از نظر غالب محققان رجز، گونه به شمار می 

ح   مانند  کارکردی  )نهاوندی، اول  است  یافته  توسع  فّر  و  نزاع  و  به هجو  زمان  مرور  به  بعد  و  داشته  : 1393دی 
(. در واقع رجز نوعی مفاخره رزمی است و گوینده آن را از خودستایی صرف به تحقیر و نکوهش طرف نزاع  19ن ۵87

رجز در ادر   هرحال به یزند.  آم ها با هجوها درمی ها با مفاخره و یا مفاخره دهد که از این بار برخی هجو سوق می 
جوار بدیهه و همزمان به جدال با یکدیگر - های ادر حماسی است که طرفین مانند سوال فارسی اغلب همان مفاخره 

خیزند و معمولًا جز بیان توان پهلوانی و نسب و جلال قهرمان و از آن سو تمسّر خام نیست. بهترین نمونه  برمی 
اوص نبرد رستم با اسفندیار و اشکبوس است.  شاهنامه های پهلوانی در رجز یا مفاخره   و بّ

ای که از لحاظ ماهوی است؛ گونه  شخصی  هٔ شکوایی های ادبی که ممکن است با فّریه درآمیزد، از دیگر گونه 
و از لحاظ نحوی راجع به ضمیر مفرد   اند حال حسب   ه  نسبت بسیار به فّریه دارد؛ زیرا جز آنکه هر دو زیر مجموع 

باید گفت شکوایی اندشّص اول   بهان   ه  ،  برابر   ه  شّای زمینه و حتی  به عبارتی فّر نوعی دفاعیه در  فّر است. 
های فّریه، شود و از همین رو بسیاری از مقدمه آشکار بیان می   طور به ست که اغلب  تحقیرهای روحی و شّایتی ا

های  شوند. به باور ما شکواییه ها به فّر و مفاخره ختم می حبسیه های شّای مث   شکواییه است و یا بعًاً شکواییه 
نوعی از فّرند. یکی    گوینده فراهم آمده باشند، خود   ماائب شّای که با لحن حماسی و توصی  شکوهمندی از  

الحال) آمده است و این گواه مغتنمی برای ادعای  حماسه وص  ن ( با عنوان 139همان،  )  ی آمل های طالب  از فّریه 
هاست؛ تا بدانجا که اغلب فّرها در  شّای با مفاخره و گاه یگانگی نسبی آن  ه  ما مبنی بر نزدیکی و تناسب شکوایی 

با عنوان   نهایتاً   حال حسب متون  برای نمونه می توصی  مقامات گوینده معرفی شده   یا  به فّریاند.    رداماد ی م   ه  توان 
 ( اشاره کرد که با عنوان ندر معرفی خود گوید) آمده است.32:  138۵) 

اش به ناروا از سوی ممدوح با های این شکایات ممکن است بلاها و ماایبی باشد که طب، نظر گوینده گاه زمینه 
انواع بی تحریک حاسدان و دشمن  او روا شده است مث  حب ، تبعید و  بر    بعًاً ها که  ها و محرومیت اعتنایی ان 
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آورند. از همین روست که آفرینشگر برای رهایی از این وضع، ضمن های دیگری مث  حبسیه و مانند آن را پدید می گونه 
است همراه سوگندان مغلّظه با اعت ار، که ممکن  و    ستایش ممدوح و نکوهش حاسدان  شش  باشد، تقاضای بّ

و    حالحسب اند که هم مدحیه و هم فّریه و هم ترین متون ادر فارسی کند. این آ ار، یکی از تلفیقی خلاصی می 
 .(2) دارند  را در خود جمع    قسمیه و یا   سوگندنامه اش  هایش چون شکواییه، حبسیه، اعت اریه و زیرگونه زیرگونه 
اش سوگندنامه، این بحث باید یادآور شویم، آن است که در میان فّر، اعت اریه و زیرگونه   ه  مهمی که در خاتم   ه  نکت 

دیگر هرچند غر  اصلی آفرینش ا ر باشند، استقلال وجودی   ه  تنها فّر است که صورت مستق  دارد و آن دو گون 
آیند که ممکن است به حسب سنت، حاوی  ر می ندارند و جزو متعلقات اشعار مدحی، منقبتی یا مناجاتی به شما 

برای سوگندنامه، ر.ک: احمدی  باشند ) نسیب و تشبیب با موضوعاتی چون شکایت و وص  طبیعت و مانند آن  
  ه  عمد  چراکهآیند؛  (. البته مقاود ما از این سّن آن نیست که سوگندها همیشه در انتهای سّن می 8:  1394دارانی،  

 همانجا(.شوند )اید مدحی با سوگند شروع می ها و ندرتاً قا مناجات 

 بندی فخریهتعریف و طبقه   .5

فّریه وص  هنری منظوم یا منثور آفرینشگر ادبی از خاای  ذاتی و اکتسابی خود است که به اشکال مّتل  مستق  
با    الح حسب داشت مقام خود، توسعاً در صورت نوعی  و ضمنی با هدف جلب اعتنای مّاطب خاص و عام و ارد 

 شود.آمیز گفته می شکوه   حال ن ی درع لحنی حماسی و  
دهد. اگر این رفتار فّر فی ذاته حالتی دفاعی است که آدمی در موقع لزوم، خواسته، ناخواسته از خود نشان می 

در گفتار صورت گیرد و شک  ادبی پیدا کند، فّریّه است. فّریه را از لحاظ استقلال شکلی و نیز خلوص نوعی  
ی ان به فّریه مستق  و ضمنی تقسیم کرد که تو می  تواند با دیگر انواع همسنگ مث  مدح تلفی،  هم می  ضمنی  هٔ فخر

ی شود و   ی و    مدحی   هٔ فخر وار و زینتی در ا ر عموماً در حد مقاله( را بسازد و یا صرفاً حًور اشاره   ه  ادام )   ی مدّاح   هٔ فخر
 قسم.  ها و منظومات پر است از اینیک بیت داشته باشد که مشمول فّر و ساختار آن نیست و دیوان 

ی سّن است که هدف اصلی آفرینشگر طورکل به معیار تشّیص فّر تلفیقی از فّر زینتی همان غر  شعری یا  
تّه شود. طبعاً این نکته را از    تناسببه لید ا ر ادبی است و ممکن است بنا  از تو  و یا نیاز با دیگر انواع ادبی همراه و آمی

برای نظر ادبای قدیم عرر رجوع کنید به زرقانی و قربان  )   د ی فهم توان تا حد زیادی  برآیند عاطفی و صورت ا ر می 
آید که آفرینشگر یافته و برجسته به شمار می یر انواع، وقتی کمال بنابراین فّر هم مث  سا ؛ ( 68- 69: 1397صباغ، 

های مهمش تولید این ا ر بوده باشد؛  یکی از انگیزه  کمدست برده باشد و یا  قلم به دست محض خاطر پدیداری آن، 
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سنگش هم حال ممکن است لزوماً ابتدای سّن را هم به خود اختااص نداده باشد و چنانکه گفتیم با مدح و انواع  
 همراه باشد.

گاه فّر حتی ممکن است در لحن و بیان و نگاه آفرینشگر حًور داشته باشد؛ ولی ا ر فّریه نباشد که عملًا از 
در   که ی طور به بینیم؛ نوع به وجه تعمیم یافته است. این حالت را ما در شاعرانی چون ناصرخسرو، خاقانی بسیار می 

 نگریشان کاملًا مشهود است. البته خود وعظ و تعلیم ذاتاً  پ  وعظ و تعلیم و تحقیقشان این حالت اعتلایی و از بالا
نّشان    حالن ی باابه سبب ماهیت القائی و امری بودنشان، نوعی وجه تفاخری دارند.   نظر به شّایت ذاتی گوینده، س

؛  27- 28و  21- 22: 137۵؛ خاقانی، ۵4۵: 1362برای مثال ر.ک: سنایی، شود ) ملوّث به خودستایی و هجو می 
 (.۵0- ۵2:1367، سروناصرخ 

اعتنایی حاکم و حامی، شاعر آشکار از ممدوح ها هم گاه این وجه هویداست و معمولًا در پی بی حتی در مدحیّه 
شاعر و شعر و جایگاه شاعری او را    ه  آن، مدحی  تبعبه خواهد تا به خاطر خود و بقای نامش هم که شده، مدح و می 

بدارد؛   منّیت مداح از آن استشمام می   طور آن بسیار جدی و مغتنم  : 1348)     ی اسماع شود. کمال  که بوی منّت و 
شکواییه و تقاضای   ه  مدحی است؛ زیرا صبغ  ه  الدّین دارد که تا حدی نوعی فّرِیای در مدح رکن ( قایده 191-188

کند؛  کند و در کنار مدح، چونان فّر فّیمی جلوه می او را از ذی  ملتمسات خارد می  ه  اید عنایت او، ق  ه  طلبکاران 
 گوید:( می 190  - 191همان، چکامه )چنانکه در این  

 ام نیسات در صادر توأم جای مگر حاد ه
 

 نایم گویی سااهرمهیچ در چشاام تو می 
 

 

برابر شاااده باا خااک  در نظرتزانکاه   ام 
 

زماان در غلط افتم کا   ه زرم یاا گهرم هر 
 
 

بهر اعاادی روزی  باه کاار آیمات از   هم 
 

 خود گرفتم که ساراپای ز محض ضاررم  
 نیسات پوشایده که در عهد صادور ماضی  

 
 رخات زی مادرساااه آورد باه دکاان پادرم  

 از کرم ع ر چه خواهی که در ایام تو من  
 

بارم   باازار  باه  رخات  مایاان عالاماا   از 
( بین اجرام آسمانی در بیان قربت و 189همان،  دارد ) ای ضمنی هم وجود  در این شعر مفاخره   که ن ی ا  توجه جالب  

  ه  ادام است )آید و فّر غیر مستقیم ممدوح و نهایتاً مدح  شاعر به شمار نمی   ه  خدمتشان به ممدوح که طبعاً مفاخر 
 مقاله(.
ان قرن ششم از کسادی بازار هنر و فً  و باری که شاعران و نویسندگان در هم ی این فریادهای شکایت هررو به 

بعد هم شاعران بازگشت، عین آن را تقلید کردند، چنانکه    ها قرن اند، فّر را به سنّت ادبی تبدی  کرد. حتی دانش کرده 
ها نسروده  نامه کمتر شاعر یا نویسنده شهیر و مقتدری در ادر کلاسیک فارسی است که یک یا چند از این نوع شکایت 
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انوری، )   باشد  ر.ک:  نمونه  فاریابی، 1ن 4۵۵- 46۵:  1372برای  ظهیر  شیرازی، ۵8:  1381؛  داوری  : 1370؛ 
  ه  (. طبعاً هرچه مراتب فً  و دانش و اشتهار این شاعران خودشیفته بالاتر باشد و از آن سو در احاط329-328

اند، بسامد این عنایت ص  بسته بارگاه ممدوحان کم حریفان طمّاع پرشماری قرار گرفته باشند که برای نفوذ به خردک 
صرفاً تتبع    ها آن شان در  و تفننی   فریادها در آ ارشان مانند داوری شیرازی بیشتر شده است. بر این اساس حًور اتفاقی 

 .(3)  ست ی ن سنت رایج ادبی  
به   نازش  از صفات مادی و اخلاقی خود و  بیان صریک گوینده  فّریه،  به صفات   هاست آن اص  در  و فّر 

آن و خودپسندی نیست؛ اما نوع غیر  و جلالارتباق به دنیا و جاه ای چون بلندهمتی و شجاعت هم، باز بی معنوی 
های عالم زهد و تحقی، است دستایی خو   و آن است  فخر معمول  معمولی هم در فّرورزی وجود دارد که در تًاد با  

ی فّر فقری. آ ار منظوم و منثور عرفانی و قلندری، عن ی  کنند؛ خودگریزی بیان می که عارف و صوفی در واقع در پی 
برخی   و  تحقیقی سنایی  قااید  این    ( 4)   ات ی شرح مث   فّرهای  اند دست از  خودگریزانه،  فّرهای  این  از  بالاتر   .

ها  را شام  است؛ یعنی فّر حَقری. این فروتنی   نفسی تا خودهجایی اش از شکسته ه دامنه خودستیزانه قرار دارند ک 
فّریه   طور به  برخی  پایان  در  مفاخره ضمنی  و  می   صورت به ها  ها  دیده  آرایه استدراک  از  یکی  و  سبکی  شود  های 

ای معروف نکیست که پیغام من به  مفاخره   ه  برجسته در قاید   طور به الدین عبدالرزاق در قاایدش است که  جمال 
ً شهر شروان برد) دیده می    ه  شود. باید بدانیم که این نوع استدراک در قااید مدحی هم هست و عملًا نوعی نقی

ی از این هررو به گوید من که باشم که از عهده مدح تو برآیم.  ( می 1ن 82)  ی انور قااید فّری مدّاحی است؛ چنانکه  
تی خاقانی نیز دارد که در پی مدح است و در جهت تلری  فًای ستایشی و باور به کمال مرل، و  ها حنوع فروتنی 

( در همان فّرهای  229: 1386عرار ) های (. البته استدراک 147- 146: 137۵بلامنازع ممدوح است )خاقانی، 
 دنیاست.  حائ  اش، از جن  فروتنی در پیش خداوند و برائت از حجار و  مجم  مثنویات تعلیمی 

های مرسوم است و به نظر پر واضک است که ظاهر این نوع آ ار و اشعار در تناقض با تلقّی معمول از فّریه 
ً می  آمیز های هزل ها که عموماً طنزآمیز است، تنها خودهجایی فّر باشد؛ اما با توجه به ماهیّت نقیًه   ه  رسد که نقی

ً را می  ً   حالن ی باا؛  ( ۵) آورد  فّر به شمار    ه  توان نقی دیگری در ذی  نوع اصلی خویش قرار دارد.   ه  همچنان مانند هر نقی
  ؛ (127:  1392ر.ک: کافی، )   ستی ن بر این سیاق از نظر ما برای این نوع آ ار، اصرلاح نواسوخت فّر) مناسب  

 است.  فخر عاشقیچراکه نواسوخت) به باور ما نوعی 
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ً   که ی درحال گویند؛  می   فّر عاشقی در واقع همان چیزی است که به آن واسوخت  شعر   ه  واسوخت عملًا نقی
 ، آید، نظر به تشّص و برجستگیبه شمار می فخر غیر شاعری عاشقانه است. فّر عاشقی با آنکه ماهیتاً در ذی   

مستق  دارد. واسوخت که بیشتر در غزل رایج است؛ در قایده هم وجود دارد، از صورت   صورت به قابلیت طرح  
ای آن؛ یعنی قااید عاشقانه حمیدی شیرازی  کام  و مستق  چامه   ه  فرخی تا نمون   دیوان اش در قااید قدما مث   ضمنی 

حتی در عناوین اشعارش نیز   تر با فّر است. او که از لحاظ زبان و لحن فّیم و پر غرور حماسی هم بسیار مناسب 
معشوق) که شعری است کاملًا وقوعی با بیان   ه  نمحاکم   ه  در قاید  مثالعنوان به  است؛ این خایاه را حفظ کرده

آمیزد و ضمن تحقیر اش، فّر شاعری را نیز در می ها و زرپرستی وفایی جزییات، پ  از توصی  زیبایی او و بیان بی 
 گوید:پردازد و می نیز می   حریفان به بدگویی از معشوق 

دلدار گفتم ناز کم کن عشوه کم کن  ای   گفتم 
 

شااااعرانم   من خادای  تو شااااه دخترانی،   گر 
 

 

 پرسااتیگنااهی، شااو  و زیباییگار بگااویم بی
 

ناوکارانام   در شاااماار  نایاایاد  زیاباایای  باه   کاو 
 
 

و جالال چااکارانای در پای جااه   گار باگاویام 
 

 چااکرانمکو به گفتاار جهاانی کمتار اسات از   
 گاوهرت والا نبااود از گاوهر خااود باود بیماات 

 
از خرانم  نادانی  تاا  این را  گفتم   گااوچشاااماا 

 ( 94و نیز ر.ک:  120- 122: 1378)حمیدی شیرازی،    
ی اگونه به بندی قرار داد؛  توان مورد مداقّه و طبقه را از لحاظ غیبت و حًور مّاطب، نیز انواع مّاطب، می   فخریه 

حًوری یا غیابی و یا کلی و عام یا   -دوطرفه در گفتمانی  اصرلاح به که اگر فّر با مّاطب خاص روبرو باشد و 
مند داور و شّص  الث هم بهره  عنوان به یگری شک  گرفته باشد و نیز افزون بر این از مّاطب د   - جزئی و خاص 

در شک  کام  و مستق  خود چنان که پیشتر هم به آن اشاره کردیم،   مفاخره های متنوعی خواهیم داشت.  باشد، فّریه 
فّر است. ا ری که غالباً بر اساس گفتگوی دو یا چند   ه  زیر مجموع   جهتن ی ازاتلفیقی است از مناظره و فّر و  

تر در قااید مدحی، بیشتر برای پرمایه   های ضمنی مفاخره ، شک  گرفته است.  اندهم ف دعوی  شّایت که طر 
های گوینده نیست و برای مثال اجرام فلکی و یا متعلقات ممدوح  کردن وجه مدحی کاربرد دارند و عملًا جزو مفاخره 

منافسه می  بندگی ممدوح  با یکدیگر در اظهار  قلم و شمشیر  اسماعی ، کنند ) نظیر نگین،  ؛ امیر 189ر.ک: کمال 
است که در رقابت او با غیر به حاص  آمده است. این نوع مفاخره هم    های گویندهمفاخره دوم   ه  (. دست 226معزی، 

که حاضر است، ساخته شده باشد   مستقیم و خطاب با شخص خاص   طور به زبان خود گوینده و  ممکن است از  
ای هجوی  های نقیًه ( که در قالب نامه به خاقانی تنظیم شده است و استقبال 8۵:  1362جمال ) معروف    ه  مانند قاید 
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( از اشعار سنایی و جمالی که تفاوتش با سایر هجویات این است که در این آ ار عنار 398و    6۵:  1338)   یسوزن 
 شاعری آشکار است. ه  طلبی در عرص غالب برتری 

دارد  غیابی  صورت  مخاطب  وجود  با  گاه  با   طور به آفرینشگر    گر ی د ان ی ب به ؛  مفاخره  خود  خام  از  غیابی 
 ( با دو مرلع ذی :71:  13۵8)   ری مج ( و  214)   ی خاقان   ه  کند. نظیر قاید های مّتلفی شکایت می لحن 

 اندریزه که اه  سااّن نیمشااتی خساای  -
 

و    کاناناد  قاران  مان  نایباا  مان   انادقاریاناان 
 

 

 پرورند این خسیسان کز طمع طف  سّن می -
 

 پیکرناادطبعناد ارچاه آدمسار باه سار ابلی  
هاست که در آن شاعر با شاعرانی که اغلب در های غایبانه، اشاراتی در ضمن فخریه مفاخره نوعی دیگر از   

کند. هجو حاسدان در فّر را  خاص و با ذکر نام منافسه می   طور به ،  اندبلاغت و معیار مشهور فااحت و    اند گذشته 
 های غیابی کلی دانست.توان از همین سنخ مفاخره هم می 
در این خاوص آن است که گاه شاعر یا نویسنده با همانی مفاخره کرده که ا رش را استقبال   توجه جالب   ه  نکت 

(. 69:  1366بیگدلی،   آذر   برای نمونه؛ رک: است ) بسامد  در اشعار شاعران بازگشتی پر   ژه ی وبه کرده است؛ خالتی که  
جویی در آن وجود دارد؛ چنانکه  برتری   ه  سازی نگاه کنیم، نوعی لاف سرآمدی و انگیزتر به سنّت نظیره شاید اگر عمی، 

اند. به مفاخره برخاسته  - بوستان و  اسکندرنامه  - وار در آ ارشان ( اشاره 136: 137۵)  ی سعد ( و 36: 1376)  ی نظام 
که    فخری تأویلی و غیر مستقیم شمرد؛ یعنی  گویی را مانند هجو نوعی فّر پنهان برمی ( نظیره 4۵)   ی خراسان امیری  

ادعای آفرینشگرش تفسیر می  تحدی می توان کرد. در مفاخره در نیت و  با اسلاف خود  سروش کند ) ، گاه شاعر 
( در شعرش بدان تاریک کرده، نیز 1۵0)    ی اسماع ای که کمال تحدّی اقع  در و  . (1ن 43۵و    686:  1340اصفهانی،  

گیرد، این نوع مفاخره که گاه در معر  داوری شّص  الث قرار می   ضمناً   است.  عام و کلی   هٔ مفاخر خود شکلی از  
 است که پیشتر در بار آن سّن گفتیم. منافره همان  

زنی بیشتر در ود دارد و ظاهراً راهی برای لاف وج  نقل مستقیم و غیر مستقیم در خاوص فّر هم صورت  
محًر خداوند لاف و کبر؛ یعنی ممدوح بوده است؛ به شکلی که در تشبیب قااید مدحی و از زبان معشوق ما با  

( وقتی با شوق از معشوق خود  ۵03: 1370)  ی راز ی ش (. برای مثال داوری  41۵: 1336قاآنی، ) م ی مواجه فّر شاعر 
های پر آر و تار از فً  و  پرسد، چنین اوصافی را از زبان معشوقش پ  از ستایش در خاوص مجل  شاه می 

 شنود:ب ل ممدوح می 
 هماه حرف تو بود انادر میاان و شاااعر شااایرینات

 نظر 
 قاادر از فراواناایبهااا و قنااد بیشااکر شااد بی 
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 جریر و اخر  و اعشای، لبید و عتبه و حساان
 

 میدانی همه رفتند از میدان چو شعرت گشت   
کند که آن را نباید فّر تلقی نشیند و خودستایی می جا باید گفت که بعًاً شاعر در جای کسی دیگر می همین  

  ه  این مورد قاید  ه  کرد؛ زیرا فّر در هر صورتی خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم باید به آفرینشگر ا ر راجع باشد. نمون 
تّاری   ر از زبان ممدوحش؛ یعنی ملک ارسلان بن مسعود غزنوی فّر گفته  ( است که شاع99- 101بیتا:  )  ی غزنو م

 آید.خود شاعر این قایده فتحنامه است و فّر به شمار نمی   صراحت به   که ی درحال است؛  

در قااید مدحی ما شاهد دو نوع فّر هستیم که یکی فّر مدحی است و دیگری فّر مداحی. در واقع نوع اول 
بیان  با ا ری ستایشی طرفیم که آف با  به ستایشگر است. ستایشگری که  بیشتر  رینشگر ضمن مدح، ملتم  عنایت 

خواهد تا  می  ت ی درنهابار خود و نیز بیان فًای  و هنرها و مراتب خود که همان فّر است، شکایت احوال مایبت 
( پر است از فّرهای  170و    133و    112و    108:  1397)   ی شروان تری برسد. دیوان بدر ی و نعمت و قدر لای، راحت به 

اش زندگی   طی و شرا خاقانی    ه  او به شیو   ه  مدحی که هم ریشه در سنت ادبی رایج آن عار دارد و هم نشان از التزام مریدان 
ش ف   هرکدام دارد. البته باز هم باید تأکید کرد   توانند مقدم بر یکدیگر باشند، ضمن آنکه این ّر یا مدح می از دو بّ

فّر زهدی یا همان فقر باشد. ماهیتی متناقض که نشان از ادبی شدن مفاهیم فقر و تاوف است  اصلاً تواند  فّر می 
 توان سراغ کرد.( می 77همان،  )  ی آمل آن را در دیوان طالب    ه  و نمون 

اش در مدح ممدوح و ابراز وجد و شعفش از چنین بّت و به توانایی فّر مدّاحی همان بالش و نازش ستایشگر  
السی  مداحان کامیار است و دیوانش سرتاسر مدح و  بقیة دولتی است که نایب وی شده است. امیر معزی که از  

رضایت است، در نگاهی کلی خالی از شکایت و فّر است و اگر فّری داشته باشد، تنها همان چند فّر مداحی را  
  ه  ( نمون 60همان،  )   ی آمل خاوص فّر مداحی دیوان طالب    در   (. 246- 247معزی،  آورد ) توان نمونه  ز آن می ا 

تری دارد و آن این است که شاعر پ  از شکواییه حماسی و خودستایی و مفاخره با سنایی و  و نسبتاً متفاوت   ترجالب 
 گوید:کند و می ش فّر می آوری و شجاعت خویش ضمن مدح ممدوح به خویخاقانی و لاف از رزم 

 مااان و نظااام فّریاااه ز چشااام داناااش
 نظر 

 افتّاااااار زماااااانم ه  نظااااار کااااارد  
فررت   شّص  آن  غازی  سّن   بهار 

 
 کااه در گلشاان ماادحش از بلاابلانم 

فخر شود که جزئی از  گویی را هم شام  می یادآوری این نکته لازم است که فّر مداحی توسعاً فّر مناقب  
شود. شّص  آید؛ زیرا م هب و مرام فراتر از اشّاص است و شام  اندیشه و آیین و مانند آن می به شمار می   مذهبی 

ش   ه  نمایند   که ن ی هم معاوم نیست و    لزوماً هم در منقبت   م هبی باشد، از نظر ما منقبت است. از همین رو آن بّ
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بند ستایش  و  محبّ  مقام  در  را  خود  که  را  مستنار  از  ناصرخسرو  می   ه  های  قرار  می او  فّرهای  دهد،  جزو  توان 
 تیب اه  (. البته ناصرخسرو بسیار آشکار به منقبت و محبت و نوکری  431:  1367،  برشمرد )ناصرخسرو گویی  مناقب 
منظوم م هبی است که در    ه  نام ( و کلًا دیوان او دعوت ۵0و    6برای نمونه، ر.ک: همان،  است ) سول فّر کرده و آل ر 

با   ه  ، از فقر و محاجّ ت یب اه  آن ضمن دعوت به م هب اسماعیلی و تشریک افکار و اصولش و منقبت ولیِّ حاضر و 
ّ منکر و شکایت از روزگار و ناکامی  ر به دانش و فً  و اندیشه و مرام و مسلک و فًای  های خود و هجو قشریان و ف

گری م هبی ناصر، شعر او را  (. خویشکاری دعوت 308و  303برای نمونه، ر.ک: است ) خویشتن آگنده  اخلاقی 
های کمیار م هبی کرده است و قااید بسیاری دارد که در آن خرار به  ترین مفاخره ترین و اصی  منبع یکی از مهم 

ناپ یر به خود  وص    ه  آسا با شکوه و هیمن تازد و در قالب احتجاد، سی  عنوان ناصبی یا جز آن می   مّال  خویش با 
کند و در عو  ناصک و یا مّال  و معاند خود و مرام و الگوها و  های خویش فّر می و سّن و م هب و اسوه 

 (.28۵،  27۵،  30۵همان، )  رد ی گ اصولش را به رگبار دشنام و نقد و تحقیر می 
فّر   عملاً جالب برخی از این قااید آن است که وقتی گوینده از سلاله و یا خاندان م هبی باشد، فّرش    ه  ت نک 

الًمیر، سید حسن غزنوی خواسته  معروف صفیر  ه  که در قاید به نژاد است و از همان سنخ فّرهای معمول؛ چنان 
ارات خویش را برشمارد؛  سنّان ناجن  خ در برابر حسد و احتمالًا دشمنی و انکار علما و هم  ویش فًای  و افتّ

توان داوری کرد که جز مرلع و یک دو تلمیک و تشبیه، هیچ مباهات م هبی دیگری در این قایده  ولی با نگاهی می 
حسن است )شاه غزنوی شده  آید. فّری کام  که طرداً للبار در آخر مّتوم به مدح کوتاهی از بهرام به چشم نمی 

 .( 116:  1397غزنوی،  
 فخر ذاتی و حزبی( هم بر اساس ماهیّت موضوعات فّر، آن را به  ۵- 6بیتا:  )   ی الفاخور   حنا  محقّ، عرر، 

های فردی آدمی؛ یعنی عواط  و خاوصیات شّای آدمی چون  تقسیم کرده است. منظورش از ذاتی همان ویژگی 
ی، اجتماعی  ّ یتار   ی فکری، ها تعق ، قلب، زبان، دست و بازو و حسب و نسب است. از فّر حزبی هم برجستگی 

جنگی از   ، فّر ( را مراد کرده که با عناوینی چون فّر دین ۵- 6همان، )  ی اجتماع  ه  عاطف  کلاً فرهنگی قومی و  کلاً و 
توان  همانجا( که از قسم دوم می است )ها گفته نام برده است. او فّر را شمردن صفات و خور جلوه دادن بدی   ها آن 

فخر ها و حتی فقرهای قلندری که پیشتر گفتیم، تعبیر کرد. هم بر این اساس است که برخی فّر را به به خودهجایی 
از نظر ما نوعی ارزیابی اخلاقی است و طبعاً بیرون از  اند که  ی کرده بند طبقه   فخر مذموم و نیز    ممدوح یا مقبول 

 شناسی است.بحث نوع 
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است که   غیر شاعریو    فخر شاعری از میان دیگر تقسیمات متنوع و بسیار کلی فّر بر اساس موضوع، همین 
نّوری خود اوست، جزو فّر شاعری و جز آن خواه مادی و خواه معنوی، فّر غ  یر هر آنچه فّر شاعر به سّن و س

ش 89: 1391)  یمراد ر.ک: است ) شاعری    بندی یاد کرده است(( که با عنوان فّر شعری و غیر شعری از این بّ
 .ها به پیوست آمده است بندی فّریه نمودار تقسیم 

 فخر   ساختار   .6

اصلی فّر خالص، بزرگداشت  نظر به خلوص فّر، ساختار هم ممکن است کمی در اجزاء متفاوت باشد. ویژگی 
الشکواییه و  ینده و خوارداشت غیر خود، اعم از روزگار و ابنای آن است که در شک  موسّعش گویی با بث خود گو 
تّه است؛  هجونامه  ش اش،  در نوع آمیغی برجسته   حال ن یباا ها در آمی عنایتی حامی و ستایش او  یی نیز شام  بی هابّ

گند و دعا را به همراه خود دارد. باید یادآور شد که ترتیب خواه در مدح یا منقبت و استرحام و تقاضا و بعًاً اعت ار و سو 
فّر و شکایت سیّال و مکرّر   است برخی ارکان آن مث   یکسان نیست و ضمناً ممکن  لزوماً  باشد اجزای م کور 

 (.272و    3۵  ناصرخسرو، ) 
ماهیت فّر، خودستایی است، از لحاظ نحوی ضمیر مشترک و ضمیر متا  شّای اول شّص  ازآنجاکه

حاوی این نوع ضمیرهای    ات یفّر های نحوی سرک زبانی این نوع آ ار است و اغلب ردی  و قوافی  جزو بایسته 
اطب و متا  و منفا  اول شّص است. همین امر موجب می  تعلیم،   شود که در مواردی هم که شاعر در قالب تّ

ها لزوماً بر ضمیر اول  (. البته خودستایی 34۵، برگرداند )ناصرخسرو بار سّن گشوده، بتواند جهت سّن را به خود  
اوص در فّرهای م هبی و مرامی و یا فّرهای قلندری که ریشه در عاطف  جمعی    ه  شّص مفرد استوار نیستند و بّ

(. البته نباید از یاد برد که در مفاخره  402- 419ه، سنایی،  برای نمون است ) دارد، از زبان اول شّص جمع بیان شده  
حکم این مناقشه، مجال حًور    عنوان به بسته به حًور طرف مقاب  فّر که حاضر یا غایب باشد و نیز نقش مّاطب  

آید؛ اما همچنان جهت اصلی به سمت ضمایر شّای متکلم است. ترفند ضمایر مّاطب و غایب نیز فراهم می 
شود، تبدی  شّص از شاعر به ممدوح یا هر شّص مورد ستایش در این میان از سوی شاعر به کار بسته می جالبی که  

کند؛ ولی بعد از چند بیت به سراغ  ( در شعر ذی  اول فّر فقری می 30۵- 309:  1386)   ی عراق است. برای مثال  
 رد نظر ماست.کند که عملًا بیرون از فّر مو رود و از زبان ایشان فّر می منقبت نبی می 

اوص زیر گون  آن، مفاخره، لحن و زبان ا ر با شکوه و هیمنه است و جز الفاظ، حتی    ه  با توجه به وجه حماسی فّر بّ
های شّای که با این تمهیدات فراهم  حتی شکواییه   که ی طور به ؛  ند هست   راستا وجوه بلاغی و موسیقایی آن هم در این  
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 (. بیت ذی  گواه این مدعاست:1040- 1042ر.ک: طالب آملی،  کنند ) اند، بسیار خود را به مرزهای فّر نزدیک می آمده 
 دهم آساااماان را غوطاه در خون می -

 
 کنمدیاده را هرگاه کاه گریاان می 

 

 

 (1ن269: 139۵) نایی،    
های دیگر اعم آید، قایده است؛ ولی در تمام قالب ترین نوع فّر به شمار می قالب اصلی فّر منظوم که اصلی  

ای کام  و  مفاخره  ه  شود. البته منظوم و حتی رباعی و شعر نیمایی هم دیده می  (6) غزل بند، قرعه، مثنوی، از ترکیب 
( و شعر منسور به بهرام گور را که پیرامون صورت اصلی آن  2۵6:  1377تفًلی، )   ک ی آسور   درخت اصلی اشکانی  

  حالن ی باا تاریّی بررسی حاضر قرار داد؛    ه  توان در دامن (، نمی ۵۵:  13۵7صادقی،  ندارد ) ی وجود  نظراتفاق هنوز  
فّر کام  آمیغی    ه  ی های اول ( را بتوان از نمونه 13- 1۵:  1399)   ی رودک معروف نمرا بسود و فروریّت)    ه  شاید قاید 

جالب در این شعر، چندین بیت فّر  ه  ای در مقدمه شروع و مدحی گ را پایان یافته است. نکت دانست که با شکواییه 
 گوید:از زبان خود او در قالب نحوی سوم شّص خرار به معشوقش است و مثلًا می 

 تاااو رودکااای را ای مااااهرو کناااون بینااای
 

این    که  ندیدی  زمانه   بود   چنینانبدان 
 

 

ست در دیوان  به نظر می   های جدیتوان یافت. از نمونه ( می 29- 30)   ی رودک رسد که فّر مداحی را هم نّ
عناری و غًایری است که با توجه به آنکه منازعه بر سر آدار مدح ممدوح است   ه  مفاخره کام  در این عهد مجاوب 

منازعه شعری ق  - سلران محمود -   و او  این  داور  منافره  تلویحاً  با نوعی  : 1363عناری، )   م ی طرف رار گرفته است، 
جنب   ضمناً (.  192-174 به  توجه  مفاخره   ه  با  این  آن،  آمیغی مداحی  مداحی   ها  فّر  و  مدحی  فّر  از  اند. جالب 

دارد؛ ولی از خامش هیچ نام نبرده و در نسخ و دیوان هم با    ( نیز دو منافره 90  - 91و    110- 112:  1370)   ی منوچهر
خاوص فّر فقری هم به نظر   در  عنوان مدح سلران مسعود و همچنین شکایت از حسودان و دشمنان آمده است. 

ستین نمونه 431- 462:  1376شفیعی کدکنی، چهارم ) رسد شعر ابوذر بوزجانی، عارف کرامی قرن  می  ها  ( جزو نّ
 باشد.

پایگاه  با کثرت شاعران و تًعی   به بعد که   روروبه عر و تزلزل جایگاه اخلاق  های حمایت ش از قرن ششم 
های شایع ادبی به شمار  که جزو یکی از سنت   گونه آن رسد؛  به اود خود می   ها ی ز ی ست  گر ی د ها و  شویم، خودستایی می 
کند. البته در این میان ادیبان و شاعرانی که از لحاظ روحی و  آید و این وضع تا ادبیات معاصر هم ادامه پیدا می می 

ی تناسب بیشتری با این نوع داشتند، بیش از سنت ادبی به آن التزام داشتند. کسی مث  حمیدی شیرازی  شرایط اجتماع 



ر  ر  ی شناخت گونه  ی )واکاو  یدر ادر فارس   ه یّ فّ  17 26- 1. صص ونی عی شف  دی و …(ن سع ه یّ فّ

الشعرا و نیما که غالب آن در قالب اش با طرفداران ملک های شاعرانه اش و خواه در مفاخره های عاشقانه خواه در فّریه 
 ی مث :اشعار   . قایده است، همیشه جلودار شعر فّر در روزگار خود بوده است

 واللااااه باللااااه ماااان اوسااااتای شاااامایم -
 

 خااام شااما نیسااتم، خاادای شاامایم 
 

 
 
 

 

 به شعر اگر چه کسای آشانا چاو نیماا نیسات -
 

میانا   ماا نیسات  ه  سوای شعر خلافای 
 (177و  172: 1363)حمیدی شیرازی،     

( در شعرهای نیمایی خویش نحمیدی شاعر 141:  1382شاملو ) گویا همین شعر اخیر اوست که باعث شده تا 
را بر دار شعر خویش آونگ کند) و در شعر نخون و ماتیک)، او و ک  ادبیات رمانتیک معاصر و کلاسیک را به سّره  

 بگیرد و مثلًا بگوید که:
گندد هنوز و باز خود  -تقلیدکار دلقک قاآنی -شعر تو سان مرداروار در دل تابوت بگ ار عش، اینن

تو لاف  بیرا  شاعران  شرم زن  همه  ]تر خدای  تاویرکار چهر… بدان  باشد  تو  و  ما  شعر  بگ ار    ه  [ 
های دختران، تاویرکار سرخی زخم برادران و نیز شعر من یک  پ یرها: تاویرکار سرخی لبپایان

 (. 32-33دلقکان، دریوزگان، شاعران))همان، شما، ه  بار لااق  تاویرکار واقعی چهر

های مرسوم مفاخره هاش از نوع منیّت باری شعر معاصر اگرچه محاول باور اومانیستی است، اما نمن من کردن) 
ستایش  و  سراینده نیست  شاعری  ساحت  به  عموماً  شعر،  از  نمی هایش  باز  و  اش  شعر  جوهر  به  بیشتر  و  گردد 

مرداد به قول   28در شعر سیاه و ناامید پ  از کودتای  ژه یو به پردازد. ن و سیمان می خویشکاری غریبش در جهان آه 
روشنفکری   ه  فّر)ی مواجهیم. نمیراث) او عملًا زبان حال همین وارونگی احوال جامع اخوان  الث با فّر نبی 

زمین مانده، رای مردم ایران است و او با آنکه همچنان خود و مّاطبش را توصیه به نگهداشت خرده ماتَرکی کرده که ب
 گوید که:می   صراحتبه 

در   دارم که  یقین  پادشاهی  هارگ نمن  و  امامی نیست.ن نیز خون هیچ خان  یا  ی من خون رسولی 
بی گفتن کاندرین  با من  دوش  پیر  ندیم  وین  نیست))اخوان  الث،    هابودنفّر  نیست.ن  گناهی 

شعر نفتک) است، همچنان    ه  (. همین روحیه در شعر نآخر شاهنامه) که گویی نقی3۵ً:  1372
می  میمشاهده  آخر  در  باز  و  که شود  به  ن  گوید  بر  مانیمن  را  پیر  و  گوژپشت  فاتحان  مان  دیگر  آه 

خورد  هامان زنگهی در دشت ایام تهی بستهن تیغ های فرّ های مود بادبان از ک ن دل به یاد بره کشتی
هامان جاودان خاموش،ن تیرهامان بال بشکسته.ن ما فاتحان شهرهای رفته بر و کهنه و خستهن کوس 

 (. 8۵بادیم) )همان: 
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آن اجتماعی است   ه  ای خودستیزانه است با این توفیر که عاطف همان فّرهای نقیًه  ه  واقع این نوع شعرها ادام در  
نمی  دیده  آن  در  از نمنِ) شّای  نشانی  آر) سهرار    شعر   شود. و  پای  نیمایی نصدای  : 1386)   ی سپهربلند 

جدید دانست که البته به سبب سبک شعری های  ( را هم شاید بتوان نوعی فّر فقری و عرفانی در این قالب 299-271
  ه  ، تعلیم، سفرنام حالحسب سهرار و بافت پاشان آن مًامین متعددی در کنار فّر در این شعر وجود دارد مث   

شعر و احساس خوشایندی که راوی از کش  و شهود خویش و بیان    ه  گویان نظر به روایت تک   حالن ی باا خیالی؛  
های دیگر در شعر مقاومت، خواه  از این ا ر بسیار رسا و برجسته است. فّر و مفاخره دارد، صدای فّر فقری    نشش ی ب 

پور و گرمارودی، از  اش، کمتر از فّر فردی نشان است و شعر امین آیینی و خواه جنگ، طبعاً حسب عواط  جمعی 
 (.7- 10:  1399هرامی،  د است ) های آن است که بیشتر در قالب قایده و یا شعر نیمایی قرار گرفته  بهترین نمونه 

از لحاظ موسیقی عروضی نیز باید گفت که فّر را اوزان سنگین و بعًاً دوری با ردی  نمن) و نما) بسیار 
صبحدم چون  ن (،  1ن 476خاقانی )   ه  کنند. در این میان برخی قااید فّری مشهور مث  قاید برجسته و صریک می 

که آمیغی از حبسیه، فّر و مدح است تا اوای  همین قرن   بندد آه دودآسای من)، در بحر رم  مثمن مح وف  کله 
 (.386،  همان  حمیدی شیرازی، است ) بسیار مورد استقبال قرار گرفته  

های آشکار معمولًا کند که در نوع استدراک تفای  و یا استدراک در قایده تجدید مرلع می  قاد به گاه شاعر 
ش  در پایان کار و    که ن یا ( است یا مدح و منقبت. البته  1ن 180خاقانی،  فقر ) ها فّر باشد، دیگری یا  اگر یکی از این بّ

و نوع التماس عنایت است که جزو   ضمن مدح ممدوح، شاعر به خویش فّر کند، چنانکه گفتیم از بار استرحام 
 (.1ن 302همان،  است )ذات قااید مدحی و ضرورت ملتمسات شاعری  

ای های مستق  مشهور برجسته در خاوص فّرهای منثور ادر پارسی به غیر از برخی شرحیات عرفانی، نمونه 
با ابوالمعالی پرداخته    ه  اخر است که به مف   الحًرة های ضمنی مالفانی چون وصاف آید؛ آنچه هست نمونه به چشم نمی 

فّر منثور را در    ه  (؛ اما شاید بهترین نمون 1ن 236- 238:  1369کور، ر.ک: زرین است )و کار را به نقد ذوقی کشانده  
( بتوان سراغ کرد. از آن دست فّرهایی که با ستایش احوال تجرد و مقام  4۵- 63: 1397)  ی مشهد طغرای  ه  الهامی 

تّه است.عی تفاخر تأویلی است و سوگند فروشی که خود نو فقر و فً    نامه و مفاخره و شکواییه درآمی

 یر ی گجه ینت

های متعدد شّای  شود که آفرینشگر حسب زمینه فّریه در ادر فارسی به ا ر ادبی منظوم یا ندرتاً منثوری گفته می 
ان با لحن و زبانی پر دیگر هم   فردی و یا در قیاس با  طور به صنفی به دفاع از خویش و جایگاه هنرش    ه  و گاه انگیز  سنّ
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طنرنه و هنرمندانه آن را پدید آورده باشد. بر این اساس فّر ممکن است که با هجو دیگری و یا هجو با خودستایی  
های ادبی  شاعر همراه باشد. افزون بر این امکان دارد که فّر حسب موضع سّن و اقتًای حال و مقام با دیگر گونه 

مدح و   - خام یا حاکم طرف باشد که به آن فّر  عنوان به همراه باشد و یا مشّااً با شّص   مث  مدح و شکواییه 
گفت. ضمن آنکه گاه حسب موضوع فّر خلاف معمول بالیدن به صفات معنوی دنیا گریزانه    توان ی م مفاخره و منافره  

آن را از فّر فقری تا قلندری و    ه  صفات م موم و غیر عرفی است که دامن  اصرلاح به ی و قلندری و  ملامت   مالم و حتی  
دهد. از نظر ما شعر واسوخت هم نوعی فّر عاشقانه است که عاش، در برابر معشوق به  حتی خودستیزی تشکی  می 

دهد. ردپای فّر و انواع آن از قااید مرنرن کهن تا  پردازد و او را آشکارا در موضع ضع  قرار می خودستایی می 
ی مشهود است. در این مقاله سعی شده است تا حسب ساختار و محتوی تقسیمات شعرهای نیمایی در ادر فارس 

 های آن دانست.توان زیرگونه تری از آن به دست داده شود تا حدی که برخی را مانند مفاخره و منافره و فقر می مشّص 

 نوشتپی 

( در ضمن بررسی فّرهای حافظ نظر به آنکه تعری  درستی از نوع ادبی فّر 237: 1389اص  ) ( نیکدار 1
 اصلاً اش ارائه نداده، با اتکا به وجهه روانی فّر، اشتباهاً بعًی ابیات دیوان وی را که نداشته و حتی در مقاله 

آمیز از چیزی است که نظیرش در بسیاری از اشعار ستایش   ه  برخوردار از ساختار فّر نیست و نوعی توصی 
 شود، فّر برشمرده است:تعلیمی دیده می 

که بدان گرفتار شده  ی حسب موضوع  گر نش یکه آفر  شود ی منثور گفته م  ا ی منظوم  ی به ا ر  ه ی قسم  ا ی سوگندنامه ( 2
با انواع   ده، یا ر مبادرت ورز   ن یبه ساختن ا   ت ی وضع   ن یاز ا   ی خلاص   ی که از او برا   ی خود و مّاطب   گاه ی جا   ا ی و  

نوعی اعت اریه   عملاً . سوگندنامه  ده استور فراهم آ   ع ی و متنوع و بد   ی متوال   ی ها پر از قسم   ی هنر  ی ترفندها 
ی ادبی برای طلب غفران و تقاضایی از ممدوح است که ممکن است از خدای دوجهان تا د ی و تمه است  

 ه  ی که در خاوص این نوع شده است، مقال توجه قاب  خداوند این جهانی را شام  شود. تنها ا ر تحقیقی  
ا و ه احمدی دارانی، خالی از اشکالاتی هم از لحاظ مبانی نظری و هم تحلی  نمونه   ه  ارجمند سوگندنام 

لیط انواع باعث بندی نیست. ضمناً بی تحقیقی و طبقه   ه  شمول دامن  توجهی این محق، به بحث استقلال و تّ

 همت عاالی طلاب جاام مرصاع گاو مبااش 
 

رماانای باود  یااقاوت  عاناب  آر   رناد را 
ارباار بایمارو    خااناه   دهار باه   ماروت 

 
 که گنج عافیتت در سارای خویشاتن اسات 
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ترساییه را حبسیه دانستند، اشتباه برشمارد و مدعی شود که   ه  شده است تا نظر محققانی را که تا امروز قاید 
توصیفات زندان و شرح   ازجمله [ …اند ] هایی که برای حبسیه برشمرده در این شعر نهیچ نشانی از ویژگی 

(. این در حالی است که نوزده بیت اول 9: 1394همان، ندارد )ماائبی که بر سر شاعر آمده است) وجود 
آمیزش به زندان و بند و سیاهی و فریاد مایبت اسارت که این تعداد ابیات پر است از اشارات صریک و کنایه 

بسیار چیرگی دارد. به گمان ما این قایده از انواع تلفیقی ادبی است که اتفاقاً   در برابر با ده بیت پایانی قایده 
مآبی که در خاوص شناختش از دین مسیحیت به تماشا نظر به فّر صریحی که در آن هست و نیز فً  

نزد  پناهنده شدنش  به  مسلمان  قدرقدرتان  و  حاکمان  تهدید  و  حاسدان  تحقیر  و همچنین  است  گ اشته 
 احتمالاً هم در برابر امیر  و از دین اسلام گشتنش و سرانجام تبری جستن از این فع  کفرآمیز آن   مسیحیان 
فّریه   ه  اش خیلی راحت درگ شته، همه و همه کف ای که از او ملتم  رهایی است و از ستایش بایسته مسیحی 

تا چه رسد به سوگندنامه که   کند بودن این شعر را حتی نسبت به حبسیه که در پیشانی قایده آمده، سنگین می 
رنگ در انتهای قایده و به شک  زینتی گنجانده شده است. در حقیقت لحن و حجم و حتی ابتدای  بسیار کم 

 .آیند اصلی در این نوع آ ار تلفیقی به کار می   ه  به سّن معاییری هستند که بسیار در تشّیص و داوری گون 
ّر و تناسبش با شدت و تندی آن اشاره کردیم، در خاوص در تعری  فّر به حساسیت صاحب ف  که ن یا ( 3

از زبان خود خاقانی گفته شده که کسی   که ی طور به خاقانی بسیار ماداق دارد و این قرعه گواه مغتنمی است؛  
تنها گفته که نچه خوش داشت نظم روان عناری). همین یک جمله را شاعر تعریًی به خود دانسته و 

شاعر قرار گرفته است و  ه  خاقانی مورد حمل   دیوان در    دفعات به ه است. البته عناری  به عناری تاخت   چنان آن 
 اند.امثال رودکی و معزی هم از تیغ تحقیر او در امان نمانده 

اش توسع بسیاری برای فّر یا به قول خودش مفاخره قائ  شده است و مثلًا ( در مقاله 74: 1393)  یی رضا ( 4
این توجیه که مفاخره غیر مستقیم است، مفاخره دانسته است. قًاوتی که از نظر ما هر نوع نق  کرامات را با  

نادرست است؛ زیرا ظاهر سّن خالی از معاییر فّر و مفاخره است و تنها از این بار که راوی و احیاناً 
 دارد، تأویلًا و توسعاً فّر دانسته شده است.مّاطب را به شگفت و تعظیم وامی 

 ینی قزوچنانکه کامی    - آمده صفوی رایج بوده و حتی سنت ادبی به شمار می   ه  در دور   ژه یو به ی که  خودهجای   ن ی( ا ۵
در خردسالی شعر گفته و چون دأر شاعران آنجاست گفته ن ( در خاوص روغنی استرآبادی  2۵4:  139۵) 

قیدی نهاده که  بی  ی پای در طری، نوع به و با وجود که خالی از قبولی نبوده، … کنند؛ که اوّل خود را هجو می 
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))نیز ر.ک: … در استرآباد یک روزی عریان شده، در تمام محلات و بازارها گشته و هجو خود خوانده است 
طولانی حتی در ادر عرر  ه  سابق   - ( 3۵78ن 6و  287۵ن ۵و  1918ن 3و  1ن 642: 1389اوحدی بلیانی، 

ر.ک: الشعر بود ) پدر و مادرش را گفته  ( است که هجو خود و  ق   4۵م  شاعر )   ه  آن حریئ   ه  دارد و شاهد برجست 
 (.77ص  ،  2د  ؛ الأغانی،  180و الشعراء، ص  

اند. برای مثال ها آمدند، در واقع قایده ( البته باید توجه داشت که برخی اشعار که تحت عنوان غزل در دیوان 6
ت که شاعر فّرِ مدحی اس   ه  ( قاید 270- 272:  1367حافظ ) غزل بلند نجوزا سحر نهاد حمای  برابرم)  

اش از شاه مناور سروده است؛ ولی کاتبان نسخ قدیم حافظ در این خاوص مسامحه در ستایش مداحی 
این همه  کرده  با  دیوان ها غزل اند.  در  خواجوی  ی فّری  نمونه  برای  نیستند.  کم  سرایندگان   یکرمان های 

زبان اول شّص جمع با های فّری قلندری متعددی دارد که طب، سنت غالب از ( غزل 46-42: 1371) 
 ردی  نماست) ساخته شده است.

افزارها  های چاپی شاعران فارسی، از تمام نرم ها و منظومه دیوان   ه  * شایان ذکر است که برای این مقاله افزون بر مرالع 
های  مونه ن  حال ن یباا زبان فارسی فرهنگستان استفاده شد؛  ه  های معروف الکترونیکی و حتی پیکر ها و پایگاه و سایت 

 محدودی صرف ا بات مدعیاتمان ذکر شد.
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 کتابنامه 

 . تاحیک حسن سادات ناصری و غلامحسین بیگدلی. تهران: نشر جاویدان. ی گدل ی ب   آذر   گ ی ب ی لطفعل   وان ی د (.  1366. ) ی گدل ی ب آذر  
 بیروت: دارالاادر..  الع ب   لسان (.  ق  1414مکرم. ) ابن منظور، محمد بن  
 . تحقی، رمزی منیر بعلبکی. بیروت: دارالعلم الملائین. اللغة جمه ة (. م   1988حسن. ) ابن درید، محمد بن 

 .1- 24ص  .  24سال هفتم. ش   . ی شع  پژوه  ۀ مجل نوع ادبی سوگندنامه).  ن  (. 1394اکبر. ) احمدی دارانی، علی 
 تهران: انتشارات مروارید..  شاهنامه  آخ  (.  1372. ) ی مهد اخوان  الث،  

 . تاحیک محمود براتی خوانساری. تهران: سّن.وان ی د (.  1398. ) ن ی رالد ی ا  اخسیکتی،  
 . تاحیک ناصر حیری. تهران: مرزبان.ی معز     یکامل ام   وان ی د   (. 1362. ) ی رمعزّ ی ام 

 : دارالهدی.کرمان   . ی فارس   شع    در   مفاخ ه (.  1383احمد. ) خراسانی،  
 . تاحیک محمدتقی مدرس رضوی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.ی انور   وان ی د (.  1372محمد. ) انوری، علی بن  

اًمین و موضوعات ادر فارسی(. تهران: سازمان چاپ  )   ی فارس   ی ادب   نامه ف هنگ (.  1381حسن. ) انوشه،   گزیده اصرلاحات، م
 و انتشارات.

ان ن ی العارف ع صات   و   ن ی العاشق ع فات (.  1389محمد. ) الدین محمد بن  اوحدی بلیانی، تقی   مجل  شورای اسلامی.   ه  . تهران: کتابّ
اًن. ) بشیر    الادبیه.بیروت: مربعة   . الفخ    و   الحماسة   ی ف   الشع    بدائع (.  ق  1326رم
  . ییپژوهشنامه ادب غنا های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای).  ی خودستایی شناخت روان تحلی   ن   (. 1393. ) ، محمد فر بهنام 

 .69-92. 22ش  دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال دوازدهم.  
 تبریز.  دانشگاه   تاحیک و تعلی، محمد آبادی. تبریز:   . وان ی د   (. 13۵8. ) ن ی رالد ی مج بیلقانی،  

فردوسی  1367. ) للّٰه نارا پورجوادی،   سپ  عرار).  (. نفقع گشودن  فروردین 46و    4۵  ش .  دانش   نش  و  و    - .  اردیبهشت 
 .14- 21  و   2-17  ص   تیر. - خرداد 

پا شاعر   دو   وان ی د   بر   ه ی تک   با   یی سنا   و   ی خاقان  مفاخرات   یی محتوا   و   ی مًمون   ه  سی مقا (.  1396. ) ی محمدعل تاتاری،     ه  نامان ی . 
 کارشناسی ارشد. دانشگاه سبزوار.

لًی،    . سّن   تهران:   از اسلام.   ش یپ    ان ی ا   ات ی ادب   خ ی تار  (. 1377احمد. ) تف
 تاحیک و تعلی، احترام رضایی. تهران: مجمع ذخائر اسلامی.  . ات یکل (.  139۵)    نایی مشهدی، خواجه حسین. 

اّنن ی الد جمال   استاد   کامل   وان ی د (.  1362عبدالرزاق. ) الدین  جمال   سنایی.  ه  . تهران: کتاب
دار.  . با مجموعه تعلیقات و حواشی علامه محمد قزوینی و اهتمام ع. جربزه ی غن  - ی نیقزو   حافظ (. دیوان  1367. ) ی راز ی ش حافظ  

 تهران: اساطیر.
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 . تهران: گلشایی.آن   ن ی پولاد   ی فنون شع  و کالبدها  (. 1363. ) ی مهد حمیدی شیرازی،  
 . تهران: صدای معاصر.معشوق   اشک (.  1378. ) 

 الدین کزازی. تهران: نشر مرکز.. ویرایش میرجلال ی خاقان  ن وا ی د (.  137۵. ) ی شروان خاقانی  
 . به کوشش حمید مظهری. کرمان: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان.ی ک مان  ی خواجو   ات ی غزل (.  1371. ) ی کرمان خواجوی  

 . تهران: مروارید.ی ادب   اصطلاحات   ف هنگ (.  137۵. ) ما ی س داد،  
 . به اهتمام نورانی وصال. تهران: وصال.ی  از یش   ی داور   وان ی د   (. 1370. ) ع ی شف داوری شیرازی، محمد بن محمد  

 . تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت (.  1373اکبر. ) دهّدا، علی 
) ی مهد   دهرامی،  امین جلوه   ه  مقایس ن (.  1399.  قیار  و  گرمارودی  موسوی  علی  شعر  در  مفاخره  و  های  اهداف  و  پور 

 .1- 12ص    . 6ش  .  مقدس   دفاع   ات یادب   ه  ی نش  آن).   کارکردهای 
 . تحقی، صفوان عدنان داوودی. بیروت: دارالقلم.الق آن الفاظ   مف دات (.  ق   1412محمد. ) بن    ن ی حس   راغب اصفهانی، 

 .71- 98ص    . 27پاییز و زمستان. ش   . ا ی گو  گوه  های صوفیانه).  بررسی و تحلی  مفاخره ن (.  1393. ) ی مهد   رضایی، 
 تهران: هرم .  . ژان    ه  ی نظ  (. 1397محمودرضا. )   ، صباغ قربان ی؛  مهدزرقانی، سید  

 تقی بینش. تهران: البرز.  . المصادر (.  1374. ) ن ی حس   للّٰه ابوعبدا   زوزنی، 
 تهران: طهوری..  کتاب   هشت (.  1386سهرار ) سپهری،  

 الدین همائی. تهران: امیرکبیر.. با مقدمه جلال وان ی د   (. 1340)   خان. سروش اصفهانی، میرزا محمدعلی 
 تاحیک غلامحسین یوسفی. تهران: خوارزمی.  . ی بوستان سعد   (. 137۵. ) ی راز یش سعدی  
ان . تاحیک یغزنو   یی سنا   آدم  بن  مجدود   ابوالمجد   م ی حک   وان ی د (. 1362. )یغزنو سنایی    سنایی.   ه  مدرس رضوی. تهران: کتابّ

 ی. تهران: امیرکبیر. ن ی حس شاه تاحیک و مقدمه و شرح احوال ناصرالدین    . وان ی د (.  1338)   سوزنی سمرقندی، محمد بن مسعود. 
 . تهران: نگاه.آثار   ه  مجموع (.  1382احمد. ) شاملو،  

ر داعی  شع العجم (.  1368. ) ی نعمان شبلی    گیلانی. تهران: دنیای کتار.. مترجم سید محمدتقی فّ
تهران: فرهنگستان   .ی دانشنامه ادب فارس  و جوار). به سرپرستی اسماعی  سعادت. ساال (. ن1391جعفر. ) کیهانی،  شجاع 

 زبان و ادر فارسی.
انه موزه و مرکز اسناد مجل  . وان ی د   (. 1397)   . ن ی الد شم  شروانی، بدر بن      تاحیک و تحقی، فاطمه مجیدی. تهران: کتابّ

 شورای اسلامی.
 . تاحیک و مقدمه و تعلیقات لرفعلی بنان. تبریز: اداره ک  ارشاد اسلامی. وان ی د   (. 1362)   حسن.   ن ی الد شرف شفایی اصفهانی،  
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اصغر  اهتمام علی   به   . مع فت   درخت های شعر عرفانی در زبان فارسی).  (. ننّستین تجربه 1376محمدرضا. ) کدکنی،  شفیعی 
 محمدخانی. تهران: سّن.

 .81- 117  ص   . 30ش    . 8س   . ی ادب   نقد   . « همسنگ  ه  (، ندرنگی بر چند گون 1394. ) د ی سع شفیعیون،  
 . تهران: نشر میترا.ی ادب   انواع (.  1383. ) روس ی س   شمیسا، 

 . تهران: دانشگاه آزاد ایران.ی فارس   زبان   ن ی تکو (.  13۵7اشرف. ) صادقی، علی 
 نژاد. تهران: سّن.. تاحیک علیرضا حاجیان الع ب   لغات   ی ف   الارب   ی منته (.  1397. ) م یعبدالکر صفی پوری، عبدالرحیم بن  

ان ی مشهد   ی طغ ا   رسائل (.  1397. ) ی مشهد طغرای    مجل  شورای اسلامی.  ه  . تاحیک سید محمد صاحبی. تهران: کتابّ
 . تاحیک امیرحسن یزدگردی. تهران: قرره.ی ابیفار     یظه  وان ی د (.  1381محمد. ) ظهیر فاریابی، طاهر بن  

 . تهران: دانشگاه تهران.ی انصار   الحق ی محمدول   ح ی تصح (.  1378محمد. ) الدین  عرفی شیرازی، جمال 
 سنایی.  ه  . تاحیک محمد دبیر سیاقی. تهران: کتابّان ی بلخ   ی عنص    وان ی د (.  1363. ) ی بلّناری  ع 

اّنه موزه و مرکز اسناد مجل   حیک و تعلیقات عباس بگ مقدمه تا . وان ی د (. 1397)  غزنوی، سید حسن.  جانی. تهران: کتاب
 شورای اسلامی.

 قاهره: دارالمعارف.  . الحماسة   و   الفخ  تا(.  بی حنا. ) الفاخوری، 
. تحقی، دکتر مهدی مّزومی و دکتر ابراهیم  ن ی الع کتاب (. ق  1409عبدالرحمن. ) فراهیدی، خلی  بن احمد عمر بن تمیم ابو 

 سامرایی. قم: نشر هجرت.
 .374-377.  324ش    . غما ی (. نخودستایی شاعران).  13۵4. ) د ی حم پور، فرزام 

 . تاحیک محمدجعفر محجور. تهران: امیرکبیر.وان ی د   (. 1336گلشن. ) بن    للّٰه ا قاآنی شیرازی، حبیب 
اّنه موزه و   . المآث  س ینفا   ۀ تذک  (. 139۵)  قزوینی، علاءالدوله بن یحیی. کامی  تحقی، و تاحیک سعید شفیعیون. تهران: کتاب

 مرکز اسناد مجل  شورای اسلامی.
ر در دیوان طالب آملی).  (. نبررسی گونه 1392غلامرضا. ) کافی،    .103- 130ص    . 16ش  . ی شع  پژوه های فّ
 دهّدا.  : کتابفروشی تهران   تاحیک حسین بحرالعلومی. .  وان ی د   (. 1348. ) ی اصفهان الدین اسماعی   کمال 

 تاحیک و تحقی، محمدرضا ضیاء. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار و سّن.   . وان ی د (.  1399)   . 
 . تهران: زوار.ی ادب   قات یتحق (.  1361غلامرضا. ) کیوان سمیعی.  

 فرهنگستان زبان و ادر فارسی. . به سرپرستی اسماعی  سعادت. تهران:  ی فارس   ادب   ه  دانشنام (. نمناظره).  139۵. ) ن ی مجدالد کیوانی،  
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 خوانش اکوفمینیستی  
 ردان« ــدون مــان بــ»زنان ــتـداس

 1400بهمن  19: رشیپذ خی / تار 1400مرداد  8: افتی در خی تار
 1زهرا پارساپور 

 چکیده
 به  دستیابی در موفقیت و برآورد  سر فمینیسم سوم موج  و زیستیمحیط هایجنبش  تلاقی از اکوفمینیسم

  چه   را   طبیعت  و  زن  میان  پیوند  کنندمی  تلاش  هااکوفمینیست.  زد   پیوند  هم  به  را   جنبش  دو  این  اهداف  
  و  زنان.  کنند  دنبال   اسطوره   عصر  تا  گرایانهساخت  رویکرد   بر  مبتنی  چه  و  گرایانهذات   رویکرد   بر   مبتنی

زنان    داستان  در   ژهی وبه   دیگر  سوی   از.  دارند  محوریت  پورپارسی  شهرنوش   هایداستان  در   هاآن  مسائل
مردان  این   اوج .  است  خورده  گره   درخت،  با  ویژهبه  طبیعت  با  ینوع به  زنان  زندگی  و  ذهن  بدون 

 آگاهی  به رسیدن و  سلطه از  رهایی  جهت در  را  هاگام  نخستین داستان،  زنان که است زمانی خوردگیگره 
  زنان  و  مردان  مناسبات  یافتن  پی  در  تحلیلی-توصیفی  رویکرد   با  پژوهش  این.  دارندبرمی   جامعه  به  ورود  و
 سلطۀ   از   گریز  با  زنان  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج.  است  داستان  این  در  طبیعت  با  زنان  پیوند  و   رابطه  و

  معنای  به این.  کنندمی  پیدا  دست جامعه و خود بدن خود، به نسبت زنانه معرفت به مردسالارانه فرهنگ
؛ بازگرداند  مردان  یسوبه  را   هاآن  است  ممکن  باروری  به  طبیعی گرایش  بلکه  ،نیست  مردان  از  مطلق  گریز

 پیش   دیگر  مسیری  ندارند  را   لازم  بینیخوش   مردان  به  نسبت  که  داستان  زن  هایشخصیت  از  برخی  اما
  و  بکر  طبیعت  با  را   هاآن  که   ایشیوه   است؛  بکارت   عین  در باروری  و طبیعت  به  پیوستن  ،آن  و  گیرندمی

  مردان  نامناسب  رابطه  شاهد  داستان  این   در .  زندمی   پیوند  اسطوره   و  تاریخ  در   مقدس  مادران  دوشیزۀ 
 .هستیم طبیعت و زنان به نسبت زمانهم داستان  این اقتدارگرای

 طبیعت. زنان، پور، پارسی شهرنوش  اکوفمینیسم،: هادواژهی کل
  

 
 Zahra.parsapoor@gmail.com mail:-E . دانشیار پژوهشکده ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران . 1

می  
ۀ عل

شری
ن

دبی 
ن ا

 نوی
های

ستار
ج

مار 
، ش

  ه  
215  ،

ستان 
زم

  
14

00
  ،

ص 
ص

  
27 -

44 
شی 

ژوه
الة پ

مق
 

 

ید.
مای

ده ن
شاه

ه م
جل

ی م
نما

تار
در 

 را 
اله

 مق
این

ید 
توان

می 
ر، 

صوی
ن ت

سک
با ا

 →
  

mailto:Zahra.parsapoor@gmail.com


   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 28

 

 مقدمه  .۱

هایی که زمین را با  اسطوره   ؛ های متعدد از ملل گوناگون است پیوند زن با طبیعت بسیار کهن و به قدمت اسطوره   ۀ سابق 
است؛  ثیرگذار بوده أ نگرش و عملکرد مردان نسبت به زن و زمین ت   ۀ اند. این پیوند در نحو زن و زن را با زمین پیوند زده 

هایی از پیوند زن  برداری از هر دو برآمدند. نشانه تاریخی و بهره  ۀ ها مردان در پی سلط از نگاه اکوفمینیست  که ی نحو به 
را در زبان انگلیسی    ها. وارن این نشانه ، دیدهاست توان در زبانی که برساخته آن و طبیعت را در ذهنیت مردان می 

به »اسرار« او »دخول«  استخراج قرار می   و   »طبیعت مورد تجاوز، تسلط، فتح، کنترل   کند: بیان می   ی خوب به  گیرد. 
اشته شده و  ک بارور«    ک شود و »رحم« او در خدمت »مردان علم« قرار دارد. »چوب باکره« بریده شده است. »خا ی م 

فایده. ادعا این است که این طبیعی کردن زن و زنانه کردن  ی است و ب   « ئسه( )یا   م ی ه در زیر کشت رفته »عق ک   ی زمین 
علاوه بر زبان، در    . ( 258:  1993)وارن،  « طبیعت در زبان، تحقیر زن و طبیعت و جواز سلطه بر هر دو را در پی دارد 

جوی مردان بر هر ه خی سلط نگاه تاری  یی از ها نشانه   نزدیک میان زن و طبیعت و   ۀ توان رابط می ادبیات ملل مختلف نیز  
 دهد.صورت واقعی و یا نمادین در تصاویر شعری و یا حوادث داستانی خود را نشان می د که به دی دو را  

دنبال زنان و طبیعت را  ۀ دغدغ همزمان ای از آثارش  در پاره  ی، ار ایران ک نویسنده و مترجم پر  ، پور ی شهرنوش پارس 
دارند و خوانش این داستان    ی خاص   ی ن دو برجستگ آ میان    ۀ زن و طبیعت و رابط  نیز،   مردانزنان بدون  در داستان    کند. می 

 است. تأمل قابل  با رویکرد اکوفمینیستی 
  2014است که در سال    1از هاروکی موراکامی   مردان بدون زنان یادآور مجموعه داستان    زنان بدون مردان عنوان داستان  

  1927در سال  2ال به زبان انگلیسی ترجمه گردید. پیش از او ارنست همینگوی به زبان ژاپنی نوشته شد و در همان س 
های مختلف قابل بررسی است. از نظر سیاسی  از جنبه   زنان بدون مردان مجموعه داستانی به همین نام نوشته بود. داستان  

هایی از حضور مردم  دارد و صحنه و سقوط دولت محمد مصدق اشاره    1332در این رمان به روزهای کودتای مردادماه  
در پایان داستان به بعضی از مباحث ازجمله    ژه ی و از منظر عرفانی به .  کشد ها و التهاب آن روزها را به تصویر می ن ا در خیاب 

برجسته    ۀ ( اشاره دارد؛ اما جنب 128( و حلول ) 129ل، تولد دوباره، فنا ) (، تبدیل و تبد  136سلوک و گذار از هفت وادی ) 
طور نگاه مردان به زنان، نگاه زنان به خودشان،  همین . است  آن روزگار  ۀ پررنگ این داستان بیان موقعیت زنان در جامع و 

 بیان شده است.   ی خوب به زنانگی، به بدنشان و مسائل جنسی، به زایش و تکثیر، به طبیعت و جامعه به 

 
1. Haruki Murakami. 

2. Ernest Hemingway. 
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ها از وضعیت آن   ی ، عدم آگاه ی سنت   ۀن در جامع وضعیت زنان ایرا   ی یعن   ، پور ی پارس   ی م ی قد   ۀدغدغ   ، در این رمان 
های  پیوند زنان در این داستان با بهانه  . ها به وجود آورده استآن  ی مردسالار برا  ۀ ه جامع ک  ی خود، تن دادن به شرایط 

  و جهان پیرامون   ها را در جهت شناخت موجودیت مستقل خود اجبار نخستین گام د و به ن شو گوناگون از مردان بریده می 
 ند.دار برمی 

داستان  این  در  نویسنده  مؤثر  روایت   ، تلنگرهای  بازخوانی  به  را  قدیم خواننده  او ی  های  موجودیت  و  زن  از 
شد. از آن  ک های زنان را به تصویر می ن ا گریزهای واقعی و نمادین نویسنده در این داستان، آرزوها و آرم  . خواند ی فرام 

ه نیاز به حضور  ک آن بی   ؛ رد ک ثیر شدن در جهان طبیعت و احساس مادری اشاره  ک ت آرزوی    توان به آرمان و جمله می 
ه  کآنجا    .نیز مشاهده نمود   طوبی و معنای شبدر  در اثر دیگر این نویسنده یعنی  مردی باشد. شاید بتوان این حس را  

ا این واقعه را با باروری زمین ج و همان   دهد ش در بکارت محض روی می ا ه حتی بارداری کند  ک از مریم مقدس یاد می 
 ند. در این داستان پیوند میان زن و زمین از این حیث نیز قابل تأمل است.ک مقایسه می 

 مبانی نظری.  2

به کار برده   1توسط یک فرانسوی فمینیست به نام »فرانسیس ایوبن«  1974اصطلاح اکوفمنیسم برای اولین بار در سال 
محیط    فمینیسم »   عبارت   از   شناسانه بوم   انقلابی   ایجاد   برای   زنان   بالقوۀ   توان   به   دادن   توجه   برای   1974  در   ایوبن   شد. »فرانسوا 

  طبیعت  و   زن   میان   روابط   از   ای گسترده   تنوع   به   اشاره   برای   فمینیسم اکو   ابتدا   در .  کرد   استفاده   « اکولوژیکی   فمینیسم   / زیستی 
  1980  دهۀ   اواخر   تا   فلسفی   مشخصا    دیدگاهی   مثابۀ به   اکوفمینیسم   بدانیم   که   یابد می   اهمیت   آنجا   نکته   این .  رفت می   کار   به 
 . ( Warren,2015: Feminist Environmental Philosophy) «  . بود   نگرفته   قرار موردتوجه    1990  اواسط   و 

 نویسد:انرژی: یک رویکرد اکوفمینیستی« می با عنوان »زنان، آب،  در مقاله خود    2001در سال    2گرتا گارد 
که از   طور همان  -گرایی، یا زنان و طبیعت باشد  ستیز ط ی مح فمینیسم و  درباره اکوفمینیسم بیش از آن یک نظریه » 

پردازد که چگونگی رفتار  ی اجتماعی از این فرض می عدالت ی ب و    ست یز ط ی مح به مشکلات تخریب    -نامش پیداست 
 . (Oppermann,2013:21)مرتبط است    کاملا  ی  ری ناپذک ی تفک نگی رفتار ما با یکدیگر به شکل  ما با طبیعت با چگو 

یابد، مگر اینکه تلاشی اکوفمینیسم عقیده دارد که هیچ تلاشی برای آزادی زنان یا هر گروه مظلوم دیگری تحقق نمی 
بنیان تئوریک این نظریه اساسا    با   موازی  برای رهایی طبیعت صورت گیرد.  های غیر گروه   ر ی از سوی زنان و سا  آن 

 
1. Francoise d ‘Eaubonne. 

2. Greta Gaard. 
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شده سلطه  ارائه  می است  گر  مربوط  حیات  و  هستی  کل  با  را  خود  که  کسانی    (Gaard,1993:1).دانند  ، 
یکی    حال ن ی ر تقابل با یکدیگرند و درع هایی است که همواره د دوگانه   ر ی ها معتقدند که تفکر غربی زیر تأث اکوفمینیست 

هایی نظیر مردان و زنان، آسمان و زمین، را ارزشمندتر از دیگری دانسته و دیگری را در خدمت آن قرار داده است. دوگانه 
گیرد. جان  »در این تقابل طبیعت در برابر فرهنگ بشری قرار می   نفس و بدن، عقل و احساس، فرهنگ و طبیعت. 

شوند که حداکثر های انسانی آن چیزهایی دانسته می نامد که در آن فضیلت می  « فرمان افتراقی » ابل را  رودمن این تق 
تناظر دوگانه دیگر یعنی مرد و   حال ن ی درع  . ( 317: 1382)پلمود،  از آنچه طبیعی است داشته باشند«   فاصله را صرفا  

آنچه فرهنگ و فضیلت انسانی است با مردانگی و آنچه طبیعی است با زنانگی    که ن یزن پیام دیگری با خود دارد و آن ا 
 خورد.پیوند می 

طبقه  به  اغلب  اکوفمینیسم  دارند. تبارشناسان  اشاره  دسته  چهار  در  آن  اکوفمینیسم  بندی  لیبرال،  اکوفمینیسم 
  ( 1992)  1پلاموود» اما  Oppermann,2013:22))  اکوفمینیسم اجتماعی و اکوفمینیسم سوسیالیستی  ، فرهنگی 

که تفاوت دو گرایش   نماید می  مطرح  اجتماعی  و  فرهنگی  اکوفمینیسم  عنوان  تحت  را  اکوفمینیسم  اصلی  شاخه  دو 
گردد. اکوفمینیسم فرهنگی تمایل دارد زن و طبیعت را  به ارتباط بین دو مفهوم زن و طبیعت برمی   ها آن به نحوه نگرش  

تری از نظر شناختی فهم ویژه   هایی که دارندویژگی   بهدر پیوند با همدیگر مطرح نماید؛ زیرا معتقد است زنان با توجه  
 .(49:  1388  عنایت و فتح زاده،   به نقل از   Mies& Shiva, 1993)  نسبت به طبیعت در مقایسه با مردان دارند 

ا  کنند: یکی نزدیکی ساختار زیستی یا بیولوژیک زنان ب های فرهنگی بیشتر بر روی دو نکته تأکید می اکوفمینیست 
شناختی آنان به شمار  که منشأ قدرت زنان و فعالیت بوم داری و فرزندآوری  طبیعت و دیگر خصایص زیستی زنانه در بار 

های مشترک زیستی  برای توجیه نزدیک بودن زنان به طبیعت بر روی تجربه   بی ترت ن ی ابه   ؛ ( 119:  1387امسن، آید )م می 
به مشکلات محیط زیستی    معتقد است اکوفمینیسم فرهنگی همچنین    د. ن کن زنان و طبیعت تأکید می  زنان نسبت 

 .رترندیپذ ب ی آس تر و حساس 

جدی   مخالفت  با  اکوفمینیسم  از  شاخه  است.   ژه یو به این  شده  مواجه  فمینیستی  محافل   نوئل  مثال،   برای  در 
  یی ادعا شده آن روی برتافتند. وال پلاموودگراذات همکاران او از اکوفمینیسم به دلیل  که بسیاری از    گوید می   2استرجن

رسد که ایده ارتباط زنان با طبیعت، برای  به نظر می »  د:گوییکی از طرفداران فلسفه فمینیستی اکوسوسیالیست، می 

 
1. Val Plumwood. 

2. Noel Strugeon. 
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 دمثلی تول حیوانات منفعل برای  عنوان به مادران زمین،  عنوان به آمیز است و تصاویر زنان را و توهین  گرا واپس بسیاری، 

می   …  و  بیل  .Oppermann,2013:21)-22)  دهد جلوه  فمنیستی  عقل سلیم  »   گوید:می   1جنت  برای هیچ 
چیزی که   و  اند . زنان آشکارا بخشی از فرهنگ کندواگذار نمی زنان با طبیعت، تمام فرهنگ را به مردان  ی ساز همسان 

تنها  ها با طبیعت نه ها موجودات فرهنگی هستند. برابر دانستن آن کند این است که آن ها را از حیوانات متمایز می انسان 
که   دهد می هشدار    2کند. اورتنرها را از انسانیت خود محروم می دهد بلکه آن ها را خارج از فرهنگ و تاریخ قرار می آن 

این   باشد    که آن از  بیشتر    اندیشه »کل  به  واقعیت طبیعی  است. زن درواقع  تر نزدیک   طبیعت یک ساختار فرهنگی 
فرهنگ   « طبیعت – زن  »   استعاره   …  نیست  پدر درواقع، تعریفی است که از سوی  یشتر زنان  ب   سلطه برای    سالار های 

است  شده  ) تحمیل   »Biehl,1988: 1) .   از    حال ن ی درع برخی  نقد  و  مخالفت  نگرش ها ست ی ن ی فم باوجود   ،
توان هم در اسطوره و  می   که آن   ژه ی وبه است؛   توجه قابل ای مطرح و  ، نظریه ستی ز ط ی مح اکوفمینیستی در حوزه اخلاق  

 هم در ادبیات برخی از ادعاهای این نظریه را دنبال نمود.

دهد، اکوفمینیسم اجتماعی: برخلاف اکوفمینیسم فرهنگی؛ که مردان را با فرهنگ و زنان را با طبیعت پیوند می 
زنان را موجوداتی فرهنگی می  اجتماعی  بر ی مادرسالا ها فرهنگ داند و معتقدند در  فمینیسم  تسلط  برای  ر تلاش 

ی غربی همزمان هم سرکوب فرهنگ مادرسالار و هم سلطه بر طبیعت آغاز  ها فرهنگ در    طبیعت وجود نداشته است. 
و   شدند   خلاصه   طور به شد  شناخته  »دیگری«  طبیعت  و  زنان  تازه،  فرهنگی  ایجاد    (. Biehl,1988: 2)   برای 

های اجتماعی  زنان با طبیعت در زمینه   ۀ اع است و رابط اجتم   ۀ مدعی است جنسیت برساختاکوفمینیسم اجتماعی  
)طبقه، کاست و نژاد(    زنان و مردان با طبیعت، نیازمند درک واقعیت مادی آنان   ۀ شود و درک رابطخاصی برساخته می 

طبیعت  با زنان  روابط به اجتماعی  اکوفمینیسم  . ( 53:  1396،  و همکاران )صالحی    جنسیت آنان است   ۀ به انداز 
 ؛داند باستان می  یونان  ۀ فلسف در  را  مردان  مقابل  در  طبیعت  و  زنان  فرودستی  ۀ ریش  و  بخشد می  تاریخی  ماهیتی 

 تگرف خود به ماهیتی ایدئولوژیک بندی طبقه  این و شدند بندیطبقه  جنسیت و  نژاد رنگ،  مبنای بر افراد  که جایی 
 نظری  زیربنای  چنین  با شد. اکوفمینیسم اجتماعی  نهادینه  فردی بین  روابط در  و اجتماعی  ۀشبک  ساختار در  و 

 نماید. ارائه جامعه سطح  در  را آن  از فرودستی ناشی  و فرادستی  و  قدرت  روابط از مناسبی  تحلیل  است  توانسته 

 که طبیعت با  زنان انگاریذات هم  زمینه  در  اکوفمینیسم فرهنگی گراییتقلیل  از است توانسته دیدگاه این همچنین 

 
1. Janet Biehl. 

2. Ortner. 
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 .(50:  1388سازد )عنایت و فتح زاده،  رها  را خود انجامیده است،  دیدگاه این  نظری  ۀ دامن  محدودیت  به 
 اکوفمینیستی از این قرار است: ۀ فلسف   ی های مشترک و عموم با وجود رویکردهای متنوع و متکثر، ویژگی 

 ؛ کشف ماهیت ارتباط میان ستم بر زنان و سلطۀ ناموجه بر طبیعت   ● 

تمایزات، دیدگاه فرض مدار  فلاسفۀ بزرگ غرب )پیش   های مرد نقد دیدگاه   ●  ها و نظریات( ها، مفاهیم، ادعاها، 
 ؛ دربارۀ زنان و طبیعت 

 (Warren,2015: Feminist Environmental Philosophy)  ؛ مدار   های مرد حل برای چنین دیدگاه خلق جایگزین و راه   ● 
 اثر شهرنوش پارسی پور اکوفمینیسم فرهنگی خواهد بود.   زنان بدون مردان در این مقاله رویکرد ما در نقد داستان  

 پیشینه پژوهش.۳

در وضعیت  بود. او در کتاب ( 1941-2019)  1های آنت کلدنی در ادبیات نوشته اکوفمینیسم ساز کاربرد نظریه زمینه 
 راند، تسلط بتأکید کرد: در ادبیاتی که مردان نوشته   2تاریخ در حیات امریکا و آثار ادبی عنوان تجربه و  زمین: استعاره به 

مثابه تسلط بر جنس زن شیوع داشته و نویسندگان مرد همواره به پناه بردن به طبیعت برای رسیدن به آرامش سرزمین به 
برداری از زمین و  ها و بهره ر زن و انقیاد آن اند. او همچنین میان تسلط ب روستایی، تجدید نیرو و لذت گرایش داشته 

اکوفمینیسم در ادبیات   ۀ از کاربرد نظری.  (Abrams,1388: 89) ن نوعی تناظر و شباهت را مطرح کرد«  آ چپاول  
نمی  زیادی  زمان  نخست فارسی  خود   ن یگذرد.  کتاب  از  بخشی  در  پارساپور  بوم   بار  و  نقد  ادبیات  گرا، 

خوانش اکوفمینیستی رمان  » ( به معرفی این رویکرد در ادبیات پرداخت. سپس در مقالاتی چون  1392)  ست یز ط ی مح 
ه ا ل ی ، مشترک با قلی پور و خل «فرهنگی و نمادین   ۀ اندوه جنگ با تأکید بر رابط  نقد اکوفمینیستی داستان  » ( و  1396)   ی للّٰ

اپور همچنین طرح پژوهشی در معرفی این نظریه و کاربرد  های عملی این نقد را ارائه داد. پارس ( نمونه 1397)   « ها آبی 
ها و مقالات دیگری نیز تدوین شده است که  نامه در این زمینه پایان  . ( 1398آن در ادبیات فارسی انجام داده است ) 

ه  ئ کروزو چگونگی برخورد با حیوانات و زنانگی در رابینسون  »   ن جمله آ از    ؛ اند ها به ادبیات انگلیسی پرداخته غالب آن 
ور نیز پ تحلیل آثار شهرنوش پارسی   ۀ بررسی پیشین   . ( 1399) «  اثر دانیل دفو و سفرهای گالیور اثر جاناتان سوییفت 

به خوانش آثار او با رویکرد    ( 1390پور« ) نامه از جمله »فمینیسم در آثار شهرنوش پارسی دهد که چندین پایان نشان می 
 .این نویسنده از منظر اکوفمینیستی نقد نشده است اما آثار  ؛  اند فمینیستی پرداخته 

 
1. Annette Koldny. 
2. The Lay of the Land: Metaphor As Experience and History in American Life and Letters. 
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 . مواجهه زنان با فرهنگ مردسالار 4

بودند، زن با    رگذار ی های غرب تأث که به شکل بنیادین بر اندیشه   هایی در تناظر دوگانه   ، اشاره شد  ن یازا ش ی طور که پ همان 
  زنان با فرهنگی مردسالار جریان دارد.    سنتی فضای در  زنان بدون مردان    خورد. رمان طبیعت و مرد با فرهنگ پیوند می 

پذیرش آن فرهنگ در  ، بلکه گیری آن نداشتند ل ک تنها خود نقشی در شنه  ه ککشند نفس می فرهنگی  در این رمان در 
پور تلاش می   نبوده است.   از سر انتخاب یا آگاهی بسیاری از موارد   میان  پارسی  کند در این رمان چالش موجود 

عواطف و  با  ها خواسته و    احساسات  را  زنان  بکشد. ها چارچوب ی  تصویر  به  فرهنگ  سوی  از  شده  تعیین  ی 
فردی و خانوادگی خود با مسائل متفاوت فرهنگی مواجه    شرایط  متناسب با   ی زن این داستان هر یک ها ت ی شخص 

با  می  متناسب  باز  و  و  ها ی ژگ یو شوند  روش  خود  روانی  و  روحی  شرایط    حل راه ی  این  از  گریز  برای  را  خاصی 
این میان مشترک است تلاش و سعی زنان برای شکستن تصویری است که فرهنگ مردسالار   گزینند. آنچه دربرمی 
ی ادبی به کار گرفته شده برای تبیین ها وه ی ش کرده است. در ادامه به نحوه مواجهه زنان با این فرهنگ و   ترسیم  ها آن برای  

 پردازیم.آن می 

 .تسلیم شدن و آرزواندیشی ۱-4

سالار زندگی  بخواهند و یا حتی بدانند در چارچوب فرهنگ موجود مرد   آنکه ی ب در این نوع از مواجهه گروهی از زنان  
آسان  ها  ها و آرزوهای آن خواسته   ۀ ریش   حتی ها و  رد آن ک عملرفتار و    ۀ تشخیص انگیز این تیپ از زنان،  کنند. در  می 

فرهنگ،   م ی رمستق ی غ کند و یا مستقیم و  ی درونی خود عمل می ها زه ی انگ آیا او مبتنی بر احساسات زنانه و    که ن یا نیست. 
ی و ماجرای مهدخت رفتار  پرداز ت ی شخص سی پور در  این رفتار و عملکرد را برای جنسیت او تعریف کرده است. پار

او   است.  گذاشته  نمایش  به  را  زنی  اما  چنین  احساساتی  و  مهربان  محدود  ک دختری  در  و  املا   و  محصور  قواعد 
میان ملاحظه می   ظاهر به هنجارهای فرهنگ سنتی است. او   ندارد؛ اما در این  با آن  میان  هیچ مخالفتی  کنیم که 

دهد این چارچوب فرهنگی است که  یی وجود دارد که نشان می هاتعارض با رفتارها و عملکرد او    احساسات پنهان او 
به   حالن ی دار شود. درع دوست داشت بچه کند نه عواطف زنانه او. برای مثال مهدخت دارد خود را بر او تحمیل می 

رد  ک را به سینما رد می   دعوت آقای احتشامی   کرد. دوری می   ها آن خاطر ذهنیت فرهنگی که از رابطه با مردان داشت، از  
ه این رفتار  ک دهد  نشان می   نش او بعد از آگاهی از ازدواج آقای احتشامی ک وا   . دانستو آن را نسبت به خود اهانت می 

آن  بیشتر از  از طبیعت و خوا ک او  نتیج ه برخاسته  باشد  او  فردی  ب   ۀست  ترس از قضاوت جامعه    ر فرهنگ مسلط  و 
فرهنگ مردسالارانه محو و کمرنگ شده    ۀ زیر سلط   ه او طبیعت زنان   گر ی د عبارت بوده است؛ به ی خود  ها ی کلاس هم 
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او باشد ناشی از طبیعت زنانه    که آن ی مهدخت نیز گاه بیش از  ها خواسته ، آرزوها و  های نگران   منشأ از سوی دیگر    است.
ی او از نقشی است که سیاست و اجتماع برای او تعیین کرده است. برای نمونه  ها ی ناآگاه و  ها ت ی محدود ناشی از 

ارخانه عمل ک  ک ش ببافد و مثل ی ک خواهد با هزار دست بلوز و دست دلش می نویسنده از این احساس مهدخت که » 
توان به این را خیلی دوست دارد؛ اما آیا نمی   ها بچه که مهدخت  گیرد  (« نتیجه می 13)   ها لباس بپوشند بچه   ه  ند تا هم ک 

سیاسی و اقتصادی فقر در جامعه آگاهی    اگر مهدخت از ریشه  احساس و نگرانی مهدخت از زاویه دیگری نگریست؟
، هارمان ها نگرانی توصیف شده در  بود؟ آیا این نگرانی و ده   گونه ن یا داشت آیا احساس و آرزو و در پی آن عملکرد او 

برخاسته از احساسات زنانه و خصلت جداناشدنی زنان باشد، ناشی از جهل تحمیل شده از سوی    که آن بیش از  
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانی مشکلات اطلاع داشتند و نه  ست. زنانی که نه از ریشه فرهنگ مردسالار نی 

توانستند اختیار و قدرتی برای رفع این مشکلات، آیا جز نگرانی و اضطراب و خیالبافی و آرزو اندیشی واکنشی می 
مند، چیزی یکسره تصنعی است، زیرا نا گوید: »آنچه امروز طبیعت زنانه می می   1جان استوارت میل  داشته باشند؟ 

 .: هفده(1390محصول سرکوب در برخی جهات و تشویق و ترغیب در جهاتی دیگر است« )میل،  

گاه شدن و فاصله گرفتن از هنجارهای فرهنگی 2-4  . آ

به  داستان  این  پرا در  گزاره کصورت  مردسالار  هایی  نده  فرهنگ  از  است برگرفته  بر   که   آمده  حاکم  مبین هنجارهای 
عامل تسلیم شدن زنان به    ن ی تر بزرگ   . است (  1332آن روز )حدود سال    ۀ جامع   در   ها آن وضعیت زنان و نوع نگرش به  

ورود زنان به عرصه اجتماع    رو ن یازا .  هاستخانه در    ها آن این هنجارها، ناآگاهی و سبب ناآگاهی، محصور نگاه داشتن  
ه  ک  ی است او دختر ؛ فائزه خودخواسته و فعال مثل شخصیت   صورت به ود. نخست  به دو صورت ممکن بود محقق ش

کند فضای فرهنگی تحمیلی در اطرافش را بشکند و جهانش را بزرگ کند. خودش بخواند و خودش فعالانه تلاش می 
ه  ک فائزه حتی بعد از آن   کند. غذای فرنگی درست    بخرد وتاب آشپزی  ک .  حصار خانه را بشکند و بیرون برود   تجربه کند.

  « شفک شناخت و  »خود را قربانی    ، ه به این امر دارد ک گیرد با تمام حساسیتی  دار قرار می امیون ک رج مورد تجاوز  کدر راه  
و  آید  دار خوشش نمی های خانه ردن آموخت. او از زن کنفر شنا  ک ها آدم غرق شدند تا یگوید میلیون داند و می می 

گیرند. اتفاقی در مسیر آگاهی قرار می  صورت به گروه دوم زنانی هستند که    .( 120معتقد بود زن باید اجتماعی باشد ) 
مثل پرتاب شدن مونس از بام خانه به خیابان که ورود به جامعه و تجربه مستقیم فضایی متفاوت از درون خانه را ممکن 

بود. این باور که    جارهایی بود که فرهنگ مردسالار در ذهن او شکل داده است. این اتفاق، آغاز ترک برداشتن دیوار هن

 
1. John Stuart Mill. 
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، مانع بزرگی بر (22شود )ص  بیرون از خانه برای زنان ناامن تلقی می مکان پذیرفته شده برای زنان کنج خانه است و  
شود: فضای باز  خش می سر راه آگاهی و کسب تجربه مستقیم جهان بیرون از خانه بود. مکان از نگاه مردان سنتی دو ب 

  از  ی م ی مستق توانستند با ورود به اندرون تجربه مردان می  شک ی ب مردانه یعنی بیرون و فضای بسته زنانه یعنی اندرون. 
از طریق   بیرون تنها  باشند؛ اما آگاهی زنان از  بود. این قاعده ها ت ی روا آن داشته  برادر  -   از سوی امیرخان   ی مردانه 

 .(33»اصلا  معنی ندارد زن برود بیرون. خانه مال زن است بیرون مال مرد« )   : شودی شدت برجسته م به   - مونس 
شدت تحت کنترل  نیز به در فضای اندرون  ها آن بر خلاف گفته امیرخان حتی خانه هم مال زن نیست و  حال ن ی درع 

حتی در خانه   دهند ترجیح  شود که زنان موجب می با مردان و محاجه نوعی ترس از مواجهه احساس  مردان هستند. 
رسد و  . مونس در این داستان، زنی است که بر اثر یک اتفاق به آگاهی می ند ک با مردان بحث ن  و د  ن از حق خود بگذر 

تاب به  که چهار فصل از پانزده فصل  ک ترین شخصیت این داستان است  محوری او   گریزد. از هنجارهای تحمیلی می 
و برادرش اجازه بیرون رفتن به او    رد ک ار مادر و برادرش )امیرخان( زندگی می ن ک   ساله وهشت ی س   نام اوست. مونس  

رادیو و برادرش امیرخان که در   : رد ک سب می کاز دو طریق  از خانه جهان بیرون  ۀداد. او اطلاعات خود را دربار نمی 
 ۀنه محصول مشاهد  ، بود   گزارشی مردانه   برای مونس،   گزارش جهان بیرون از خانه   رو ن یخانه بود! ازا   امیر حقیقت  

ارت ندارد خدا او  ک ه ب ک به او گفته شده دختری تنها دغدغه او تا این سن حفظ بکارت است. او.  ۀ زنان  ک مستقیم و در 
فهمد که این البته بعدها می کند و  (. او حتی در مورد بدنش نیز از طریق دیگران اطلاعات کسب می 35بخشد ) را نمی 

ند. پرت شدن  ک مونس به انتقام این جهل طولانی، خود را از بالای بام به خیابان پرت می اطلاعات غلط بوده است. 
از محدوده گزارش   گر ی د عبارت به و    نه ا به خیابان نشان یک اتفاق ناگهانی در زندگی مونس است که او را از چارچوب خ 

این صحنه نمادین   رده است.ک اما زندگی دیگری را شروع   ؛ ند مرده است ک ر می ک . او فکند اب می پرت به بیرون    مردانه، 
از آن دور مانده    ها قرن ای از زیست زنانه و بازگشت زن به دنیای بیرون است که  مرحله تازه   در رمان بیانگر ورود به 

  او دارد.  اه شناخت مستقیم دنیای بیرون از خانه برمی ها را در راو اولین گام  ، ه در خیابان ک این بار نه در خانه بل  است. 
ردن از شلوغی و زد و خوردها )سیاست( خیلی زود به دنبال شناخت بدن خود  ک بعد از عبور از میان مردم و گذر  

« را پیدا م ی بدن خود را بشناس   ای   ، ی جنس  ی ها ی اب ی ام ک راز  » تاب  کفروشان )نه در ویترین(  رود و در بساط دست می 
. آشنایی او  ( 40شود ) جدید می   ی مونس تبدیل به  خواند و  خرد و می ند آن را می ک ند و بعد از چند روز جرأت می ک می 

. توجه استاز دیدگاه اکوفمینیستی قابل ،  نسبت به بدن خود زن  این توجه و علم  کند.  متحول می را  اش  زندگی   با بدنش، 
ها راه رفته  چون در شلوغی   ؛ شود حیا« نامیده می رخان »مونس بی بعد از بازگشت به خانه، مونس جدید از نگاه امی 
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اما بر خلاف    ؛شود می   مدفونباغچه    ک شته و در خا ک   برادرشبه دست    با این برچسب فرهنگی، مونس   ( 41است! ) 
جرا  دهد و ما واقعیت تلخ تاریخی، ادبیات با نیروی تخیل اجازه پایان یافتن تلاش یک زن برای آگاهی و رشد را نمی 

دهد. زنده شدن  می  مسیر رهایی خود را ادامهآید و بیرون می  از خاک   دوباره به دست فائزه کند. مونس ادامه پیدا می 
ردم ولی هنوز روحم خالی  گوید: »دو بار م  مونس به معنی آسمانی شدن او نیست. او در جایی از داستان می  ۀ دوبار 

  هک ء شدگی و جهل به سمت طبیعت زنانه و آگاهی است. زنی  املی مونس از شی ک ت ت ک است« شاید بتوان گفت حر
، بر روی زمین زندگی انسانی و شایسته خود را داشته  های زنانه خود ویژگی  ۀ با هم  کند ی نخست تلاش می ها گام در 

گوید تو مثل اما باغبان به او می ؛  مال است. طالب نور شدن ک طالب باشد؛ اما مونس در ادامه مسیر رشد و آگاهی 
خواهد برود انسان شود و در اوج انسان  ی را دریاب. از او می ک نی مقام تاری ک نمی   ک های متوسط وحدت را در آدم   ۀ هم 

باغبان مرگ  ۀ نون به توصی ک رده است و ا ک مونس با آگاهی، از جمادی و نباتی عبور  ند. ک شدن نور را نیز ملاقات می 
ساده    ی گردد و معلم سرانجام به شهر برمی   ک شاند و بعد از هفت سال سلو ک به بیابان می   ، برد او را به آسمان می   سومی 

 .انسان است  ک زن و ی  ک عنوان یو به فردی و اجتماعی ا   ک مال و سلو ک شود و این اوج  می 

 . تلاش برای استقلال ۳-4

کند نیاز یک زن را به در اختیار داشتن مکانی  تلاش می   اتاقی از آن خود ( در کتاب  1941- 1882ویرجینیا ولف ) 
محدود در خانه نشان دهد. خلوتی که در آن بنشیند و روایت خاص خود را بنویسد. تعریف فضاهای موجود مثل 

دهد زن در خدمت و خلوت ی است که اجازه نمی ا گونه به  ، اتاق نشیمن در سنت مردسالارانه خواباتاق خانه،  آشپز 
، پارسی پور تلاش زنان بدون مردان   ی از استقلال ندارند. در رمان ا تجربه حتی در خانه نیز زنان    رو ن یازا خودش باشد.  

ی از آن  ا خانه در پی ساختن »  جو سلطه کند، زنی را به تصویر بکشد که بعد از تحمل خشونت همسری مستبد و می 
لقای  فرخ   ی مونس را ندارد.ها ت یمحدود   ظاهربه کند که  ی متجدد زندگی می ا خانواده لقا در  فرخ   ازقضاخود« است. 

و   نگ   ساله ک ی پنجاه  پشت سرخود  به  می وقتی  می همسرش  ند  ک اه  را  با  ک د  بین گلچهره  ، های بددهان ها،  بدخلقی ه 
لقا را تنها از دور یا در آینه  ه فرخ ک رده بود. مردی  که نسبت به او داشت زندگی را بر او تلخ  ک ها و تحقیرهایی  اعتنایی بی 

خواند و سراغ  آواز می  ت و نشاط داشت! ک ه گلچهره در منزل نبود حر ک  ی ساعت لقا تنها در هشت دوست داشت! فرخ 
 .(67ه گلچهره خوابیده بود ) ک های خود فرورود ار و خیالبافی ک توانست به افحتی زمانی می  . ( 64رفت ) ها می گل 

ه نه توان لذت بردن از طبیعت دارد نه توان زایایی و  ک د  ر ک خمودی یاد می   لقا به دوره گلچهره از دوران یائسگی فرخ 
ند و به همین علت فرد حق دارد چندین زن  ک زن بعد از یائسگی احساسش تغییر می  بود گلچهره معتقد . فرزندآوری 
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و او را بابت   برد موجودیت مستقل زن را زیر سؤال می   بی ترت ن یا و به   ( 72ند! ) ک بگیرد تا مجبور نباشد او را تحمل  
ها  ه سال ک ه به زندگی داشت از مردی ک تعهدی  لقا به خاطر ه فرخ ک این در حالی بود کند. طبیعت بدن او تحقیر می 

 یعنی فخرالدین دور شده بود. ، عاشق او بود 
ه مرد به خاطر زیبایی غریب زن، او را ک شود  خواننده متوجه می ه در پایان زندگی گلچهره،  کجالب اینجاست  

زن یائسه شده بود و دیگر نون  کاما ا ؛  ه چقدر او را دوست دارد ک خواست زن بداند  رده است. مرد نمی ک تحقیر می 
رد. ک خوابید و حتی گاهی خرخر می دید و زود می ها رؤیا نمی شی قدیم را نداشت. دیگر شب ک چشمانش آن حس سر

 ۀه خندک شود  فهمد. او متوجه می لقا این را می فرخ .  ( 75بدون استهزاء )   ؛ رد ک شد به او طبیعی نگاه  حالا شاید می 
ه  ک نون  ک وب او و فرونشاندن آتش زیبایی و جوانی او بوده است و ا ک در جهت سر   ها استهزای مرد در طول این سال 

های او بابت فرا رسیدن دوره یائسگی جایگزین آن تحقیرها شده است دیگر تحمل تبسم واقعی او را ندارد. از  سرزنش 
 ند.ک می دهد و زندگی جدید را آغاز  ند و ناخودآگاه او را به عقب هل می ک محبت او وحشت می 

 ، متوسط سنتی است   ۀ زنان قابل توجه است. امیرخان از طبق   و سرکوب   نترل کرفتار دو مرد در این داستان در    ۀ مقایس 
رفته  ه شخصی فرنگ ک اما گلچهره    ؛ند ک مونس را با عباراتی مستقیم و با تهدید صریح در چارچوب خانه محصور می 

، با  آمیزبا لبخند تمسخر   م ی رمستق ی مشرب بود غ ه زنی زیبا و خوش ک لقا را  خوان است فرخ متجدد روزنامه   ۀ و از طبق 
ند ک داد در دنیای خودش رشد نمی  رد و اجازه ک هایش محدود می ها و زیبایی توجهی به داشته با تحقیر و با بی  ، کمتل 

است و تنها   توصیف شده در این داستان حاکم  ۀ رسد فرهنگ مردسالار بر هر دو طبق به نظر می  و ببالد و لذت ببرد.
 ها متفاوت است.در آن   « زبان سلطه » 

ه با فرهنگ ک ی  ا خانه کند.  ی از آن خود تلاش می ا خانه به دنبال ساختن  لقا بعد از مرگ گلچهره و رهایی از او  فرخ 
پور در  پارسی   ه گلچهره برای او ساخته بود. ک تر از دنیایی  و طبیعت و حتی سیاست گره خورده بود. دنیایی بسیار بزرگ 

دهد که برخلاف ادعای اکوفمینیسم فرهنگی، زنان با فرهنگ در تقابل نیستند بلکه با  شخصیت گلچهره نشان می 
 ی مردانه نهاده شده باشد.ها خواسته افع و  فرهنگی چالش دارند که یکسره بنیادش بر من 

 . گره خوردگی زنان با طبیعت5

گانه  دو  پذیرش  طبیعت،    در  با  دو  درزنان  اختلاف   میان  اکوفمینیستی  و  فمینیستی  می جریان  مشاهده  شود. نظر 
 کردند.ت می مخالف   شدتترند به فرهنگ و عقلانیت نزدیک ه  طبیعت و مردان ب   هزنان ب   با این باور که  ها ست ی ن ی فم 

اکوفمینیست   که ی درحال  رابطغالب  به  توجه    ۀ ها  طبیعت  با  اززنان  و  رابطه   داشتند  از  چنین  حفاظت  برای  ای 
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خاص و ضروری با  ای ها معتقد بودند زنان رابطه . آن بردندبهره می و جلوگیری از آسیب به آن استفاده  ست یز ط ی مح 
ه  ک چنان و طبیعت    میان زن ها بدهد. پیوند  محیط طبیعی به آن   ۀ ا دربار ر   ی فرد تواند دانش منحصربه طبیعت دارند که می 

در    رو ن ی ازا  جمعی انسان حضور دارد.   ۀ ای داشته و در حافظ ای اسطوره در مباحث نظری بیان رشد ریشه   ن یازا ش ی پ 
بر ارتباط نزدیک زنان با    زنان بدون مردان داستان  شود.  اشعار و آثار نویسندگان به اشکال گوناگون این رابطه مطرح می 

  رو ن یازا ؛  است   ه دام به نحو خاصی با طبیعت پیوند خورد ک . زندگی شخصی زنان این داستان هر کندمی طبیعت تأکید  
  در رمان پارسی پور سازد.  روشن می   بر خواننده را  از آن  ی  ک وجوه تاری   ، اکوفمینیستی  رد ک خوانش این داستان با روی 

 شود:رابطه زنان با طبیعت به اشکال گوناگون مطرح می 

 . ارتباط واقعی زنان با طبیعت ۱-5

مهدخت با طبیعت مأنوس   برای نمونه  اند.نان این داستان در دنیای واقعی با باغ و گل، آب، نور و درخت پیوند خورده ز 
رد و به آبی  ک آن را در حوض و به جدال آب و درخت نگاه می   ۀ ها گذاشته بود و دو پای ی از درخت ک تختش را زیر ی   . ود ب 

رفت نار رودخانه می کدر باغ    ، ( 10خورد ) وخل ماشین و آدم را می های پر دود و غبار و خاک ن ا تابست  ۀ آسمان. او غص 
 .( 13رفت ) و برای تماشا به گلخانه می   برد ی و پایش را در آب سرد فروم 

 . ارتباط نمادین زنان با طبیعت 2-5
زنان به شکل نمادین و گاه جادویی نیز با طبیعت پیوند دارند. این پیوند داستان را از یک ماجرای رئال    ، در این داستان 

کند تا این به ما کمک می جادویی داستان   وقایع دهد. بررسی اتفاقات و رئالیسم جادویی سوق می  ی وسو به سمت 
ترین ارتباط میان زنان داستان و طبیعت را ما به شکل ه ت الگوها دارند بهتر درک کنیم. برجسارتباط را که گاه ریشه در کهن 

  ۀکنیم. این اتفاق مرز میان زنان و طبیعت و به عبارتی دوگان طبیعت مشاهده می   ی ها ده ی پیکرگردانی و یا تبدیل زنان به پد 
که یک زن است خود را    حال ن ی برد. مهدخت زنی است که زیست دوگانه دارد. درع و طبیعت را از بین می   انسان 

گوید: مثل یخ« با اطمینان می  که گفته بود: »شما چقدر سردید؟  ی کند. او در پاسخ آقای احتشام درخت تصور می 
ر از جوانه شود و به یک باغ پر از مهدخت تبدیل خواهد اول زمستان خود را نشا بزند. پ نه مثل یخ. من درختم!« او می » 

و    ۀ های جهان، نماد زن و هم »درخت در نمادپردازی اسطوره   شود.می   ن ی چن شود و سرانجام هم  نمادهای زنانگی 
نظیر تغذیه، سایه افکندن و حمایت را از مادربزرگ طبیعت که مسئول باروری و جلوگیری   یی ها مادری است، زیرا جنبه 

تصاویر درختان، اغلب به شکل زن و یا همراه با زن ترسیم شده    رو ن یم موجودات است در خود پنهان دارد. ازا از انهدا 
در ارتباط هستند. درخت خوبی و حسن کامل نیز  بخشی زندگ  ی ها ریشه در زمین دارند و با آب  که ی است. درحال 
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پور  ای را پارسی این تصویر اسطوره   .( 93:  1380)پورخالقی،    طور نمادین نشان داده شده است« اغلب با تصویر زن به 
 در شخصیت مهدخت منعکس ساخته است.  ی خوب به 

بیرون کشیده  شود در باغچه مدفون می  که آن ؛ اما با وجود خواست درخت شود و دانه دهد دلش می  نیزمونس 
 رسد.می   به مقام معلمی شود و با تلاش و کوشش  می 

 طبیعت شترک زن با وجه م»بکر بودن« .  6

های  در مباحث اکوفمینیستی توجه به صفات مشترک میان زن و طبیعت و یا پدیده   توجه جالب موضوعات  یکی از  
است.   « بکر بودن » مشترک میان زنان و طبیعت    ی ها صفت شود. یکی از  طبیعی است که موجب پیوند میان آن دو می 

  طور به ی ادبی ها ت یروا بسیاری برخوردار بوده است و بسیاری از بکر بودن زن برای مردان در طول تاریخ از اهمیت 
داستان چند پیامد به همراه داشته است: گی در این  ی باکر ساز برجسته .  اندپرداخته به این موضوع    م ی رمستق ی غ مستقیم و  

ر خود  ا ب های زیادی ر ه محدودیت ک تا جایی    دهد نشان می   نخست حساسیت زیاد زنان را در حفظ و نگهداری آن 
نویسنده با  ی است.  های زنان برای بیرون نیامدن از منزل و نرفتن به اجتماع ترس از تعد  ی از ترس ک ی  کنند. تحمیل می 

ه  کای  صحنه   کند.مقایسه دو صحنه رابطه معناداری میان ترس از دست دادن بکارت و انزوا و ناآگاهی زنان برقرار می 
به    اشی سالگ هشت ی که از ا صحنه و  کند  روی بام خانه ایستاده و خیابان را نگاه می   1332مرداد    27مونس در ظهر  

 ۀبام و مشاهدهوشیارانه میان حضور در پشت   ۀ ه آرزو داشت از درخت بالا رود. این مقایسک . زمانی آورد خاطر می 
هر دو با ترسی دیرینه همراه است. ترس فروافتادن    ، شراف بر خانهاجتماع با آرزوی کودکی او در بالا رفتن از درخت و ا 

از دست دادن    ت یاز درخت و از دست دادن بکارت و ترس افتادن از بام و ورود به جامعه و تجاوز مردان و درنها 
 ه ندارد.کند و از آن به بعد ترسی از حضور در جامع آگاهی از بدن خود بر این ترس غلبه می   واسطه به مونس  بکارت.  

ازدواج گریزان از  گی در فرهنگ تا جایی است که گاه زنان سنتی را  آمیز به باکر نگاه ارزشی و مثبت و حتی تقدس 
سازد. مهدخت در این داستان نمونه چنین زنانی است. او به دلیل بکر بودن مدام هویت خود را با درخت پیوند می 
می می  این  به  و  مثل زند  من  »بکارت  که  )   اندیشد  است«  سبز 16درخت  دلیل  همین  به  را  خود  صورت  او   )
درخت   خواهد بدون ازدواج، مانند می   . هراسدل جنسی ندارد و از ازدواج می ئ او که نگاه مثبتی به مسا   .)همان(  بیند می 

در شدن  ما  ۀ پدید رو ن یازا  ؛ جوانه بزند و تکثیر شود. گویی در ذهن او باکره بودن با مفهوم پاکدامنی گره خورده است 
های ملل گوناگون سابقه دارد. در  الگوهایی است که در اسطوره بکر بودن زن را دچار خدشه کند یکی از کهن   آنکه ی ب 
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باکره است. او از عفت و پاکدامنی خود  حال ن ی درع و مظهر پاکدامنی است اما باروری  ۀ اله  1اساطیر یونان آرتمیس
  ی هاپرسه زدن در جنگل   ، او   خواسته بود که به او بکارت ابدی عطا کند. سرگرمی کرد و از پدرش زئوس  محافظت می 

در  مهر را  ، باروری آریایی ۀ برای شکار شیر و گوزن و پلنگ بود. آناهیتا اله  نشده )بکر( های کشت کوهستانی و زمین 
جلیلیان و همکاران    دس باکره بود. آورد. مریم مقدس نمونه دیگری از مادران مق در تاریکی مطلق به دنیا می   گی باکر   عین 

های یونانی، هندی، سلتی و برزیلی  ای در اسطوره باکره   مادران   از   مادر« _   »تحلیل اسطوره دوشیزه   با عنوان   ی ا در مقاله 
شوند. گویی باکرگی در فرهنگ د که گاه با ارتباط با زمین و طبیعت و گاه با دخالت خدایان آسمانی باردار می ن بر نام می 

آمدند فرزندان خدایان آسمانی بودند. شده است. فرزندانی که از این مادران به دنیا می اطیری امتیاز محسوب می اس 
شود. حضور سه عنصر زمین، درخت و آب در همه این مشاهده می   ی خوب مادران با مظاهر کشاورزی به پیوند دوشیزه 

زنان بدون  در داستان    . ( 1393حسنی جلیلیان و همکاران،    )ر.ک   انگاری این سه عنصر استها مبتنی بر مادینه اسطوره 
 ای قابل مشاهده است.پیوند و وابستگی ماهدخت با درخت، آب و زمین به شکل برجسته   مردان 

کاهد و فرهنگی را که قربانی تعدی و تجاوز گی می پارسی پور در این داستان از حساسیت زنان نسبت به امر باکر 
زه که نسبت به مونس آگاهی بیشتری نسبت به خود و جامعه  ئفا برد. می  سؤال کند زیر را شرمنده و گناهکار تلقی می 

ریزد. نگرانی او نه از بابت گردد و اشک می شدت نگران می به   شود در جاده مورد تجاوز واقع می   که ن یداشت، بعد از ا 
ب  بلکه از  است  ازدواج نمی   کهن ی هراسد و امی   ییآبرو ی سلامتی خود  او  با  او نگران شب زفاف    کند.دیگر کسی 

هم  گوید که اتفاقی نیفتاده و بی بکارت سال است ازدواج کرده است به او می  وسه ی لقا که س ( فرخ 107- 104)  است 
خورد  بیند قسم می دیگر می   یا گونه مونس که دو بار مرده و دو بار زنده شده است و مسائل را به .  ( 107توان زیست ) می 

رسد امیرخان به نظر می   همسرش  اما برای ؛  ( 108ثیری در ازدواج و خوشبختی ندارد ) أ مهم نیست و ت   که بکارت اصلا  
 .(133)   ز بخت خود شکایت داشت ر بود و ا ک  این موضوع مهم بود. صبح زفاف پ  

ها به زنان بکر و غیر بکر شبیه باشد. تمایل مردان ، با نگاه آن دهی د ب ی رسد نگاه مردان به طبیعت بکر و آس به نظر می 
 ، های دور از دسترسها و مراتع متروک، سکونت در جزایر و دشت ها، جنگل های ناشناخته، کوه به کشف سرزمین 

آلوده شوند و از سرسبزی   و  نند ی ها آسیب بب که این سرزمین محض آن ها به طبیعت بکر است. به برخاسته از تمایل آن 
 ستیز ط ی گیری بحران مح شود. با شکل زیبایی اولیه خارج شوند دوباره جستجوی مکانی تازه و تسخیر آن آغاز می   و 

ته است که در عین استفاده از زیبایی و مواهب طبیعت به زیبایی  های طبیعی، انسان مدرن آموخ و از بین رفتن زیستگاه 

 
1. Artemis. 
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آن مکان سبک زندگی    ی مقتضا گزیند، به گرفته است اگر در کوه یا جنگل سکونت می   و سلامت آن آسیب نزند. او یاد 
به سبک و  وهوا و فضای آن محیط را نیالاید و به آن آسیب نزند و اگر تصمیم دارد زندگی خود را تعریف کند تا آب 

 سیاق شهرنشینان را داشته باشد، در شهر ساکن شود و دیگر به بکر بودن مکان زندگی خود حساس نباشد.

 رابطه مردان داستان با طبیعت.  7

تر و  ها معتقدند نگرش زنان نسبت به طبیعت از نگرش مردان مثبت اکوفمینیست   ، بیان شد   ن یازا ش ی طور که پ ن هما 
دهد. برای مثال  ای از تحقیقات جدید این را نشان نمی نتایج پاره  در عمل تر است. هرچند مراقبتشان از طبیعت بیش

زیستی« نتیجه تحقیق خود  های محیط گیری »بررسی نقش جنسیت در جهت   با عنوان   ی ا صالحی و همکاران در مقاله 
بیان می  پیمایشی انجام شده است چنین  با روش  مبن   ۀ »نظری  کنند: را که  از  اکوفمینیستی  بیشتر زنان  بر حمایت  ی 

و    گیرد« یید تجربی قرار نمی أ زیستی مورد ت موضوعات محیط  در    حالن ی درع   .( 150:  1395،  همکاران)صالحی 
رابطه مردان داستان با طبیعت باید گفت که جز  درباره اما شود؛  یید می أ ت  پور این نگاه کاملا  داستان شهرنوش پارسی 

دهد. یی را نشان می اعتنا ی ب واقعی و نمادین این    صورت به نزدیکی با طبیعت ندارند و پارسی پور    باغبان بقیه مردان رابطه 
است. لقا  همسر فرخ صدرالدین گلچهره   نامش مردی عبوس و بداخلاق و بددهن  رابطه نه او    برخلاف  با  تنها  اش 

گلچهره باآنکه    .اعتناست ی ب و    ساس اح ی ب بلکه نسبت به طبیعت هم    ند ک شهمسرش دوستانه نیست و مدام دل او را می 
و  . د( 64رد ) ک اری اتاق مجلسی نمی ک ری به حال آینه ک ها و درختان نداشت و فاری با گل ک بیشتر اوقات در خانه بود  

زه و مونس در  ئ کامیون حضور دارند. زمانی که با فا  ۀ رانندعنوان راننده و کمک شخصیت دیگر مرد در این داستان به 
  از صحنهدهند. نویسنده بلافاصله بعد  را مورد تعدی قرار می ها شوند و آن ور می ها حمله به آن  شوند مواجه می جاده 

کند و تجاوز  را ترسیم می زار ه حریم درخت ب  »تجاوز«از جاده و   تعدی این دو مرد به زنان، صحنه انحراف کامیون 
  بر این همزمانی تسلط و تجاوز مردان بر زن   هاست ی ن ی اکوفم سازد. همزمان این دو مرد را به زنان و طبیعت پررنگ می 

 ستیز ط ی مح یی که به ها ب ی آس دارند و معتقدند به دلیل این درد مشترک، زنان قادرند درک بهتری از  د ی تأکو طبیعت 
گوید که »فعالیت مرد« برای غلبه بر »نیروهای می  2جنس دوم در کتاب  1سیمون دوبووارشود داشته باشند. وارد می 

  ۀاو همچنین معتقد است: »زنان طی تجرب  . آشفته حیات« هم طبیعت را به انقیاد خود درآورده است و هم زن را«
 گذارند و با طبیعت نیز چنینبرداری قرار گیرد، ارزش نمی اند که جوامع هر چه را بدون هزینه مورد بهره طولانی آموخته 

 
1. Simone de Beavvior. 

2. The Second Sex. 
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توانند تجاوز و تاراج  می   ی راست اند و به استفاده مبارزه کرده زنان برای حفظ بدن خویش در مقابل هرگونه سوء   … اند کرده 
 .( 25:  1381به نقل از لوید،    1949طبیعت را درک کنند« )بوار، 

ه او دستش طلا ک شود  ر می ک ها آشناست. در چند جای داستان ذ ه با گل ک در میان مردان داستان تنها باغبان است  
جز خطایی که در گلخانه مرتکب    ـباغبان    ۀ رویید. رابط رد هفته بعد صدشاخه از آن می ک بود. هر گلی را لمس می 

ه داشت درخت مهدخت را در  ک ای  ست. باغبان توانست با مهارت و حوصله ا  با زنان و طبیعت مناسب و خوب   - شد 
بارور و ش ناباروری،  او توانست زرین ند. همین ک وفا  ک عین  این قرینه ک طور  به نحو خاص  لاه را مادر سازد.  سازی 

وفا و بارور ساخته است. باغبان شاید ک ها را شه باغبان آن ک دهد  ها و درختانی پیوند می لاه را با گل ک مهدخت و زرین 
لاه ک نیلوفر به همراه زنش، زرین ب  ک شود و سرانجام سوار بر مرلقا راه داده می ه به باغ مه ک به همین دلیل تنها مردی است  

 نند.ک همان طبیعت و زن او را در رسیدن به آسمان همراهی می  ی نوع رسد. به مال خود می ک رود و به  به آسمان می 

 یر ی گجه یو نت  ی بندجمع 

را به    زیستی موفقیت جریانات محیط   ی نوع زمان مردان بر زنان و طبیعت، به منتقدانه میان چیرگی هم   ۀ رابطاکوفمینیسم  
زنان    داستاننسبت میان زنان با طبیعت و فرهنگ در    بیان این نوشته با  در  زند.  موفقیت در احقاق حقوق زنان پیوند می 

در این   این بررسی نشان داد   ۀ . نتیج ادعای این نظریه بررسی شود پور تلاش شد تا  از شهرنوش پارسی   بدون مردان 
سرنوشت و  به دو شکل واقعی و نمادین پیوند دارند و زنان با طبیعت    قصد تعمیم آن را داشته باشیم_   آنکهی ب داستان _  

داستان این پیوند را از طریق    ی جا ی در جا پارسی پور    . گره خورده است   با درخت و آب و نور آنان  ماجرای زندگی  
های موجود در  رهایی زنان از محدودیت  گاه  که  ی ا گونه به  ؛ تشبیه، توصیف و حتی نوعی پیکرگردانی نشان داده است 

در این داستان به    زنان با فرهنگ   چالش   سازد. مردسالار را با پیوستن به طبیعت و یکی شدن با آن منتهی می   ۀ جامع 
بلکه این چالش ناشی از تسلط نوعی از فرهنگ مردسالارانه است که با    ، معنی تقابل زنان با مقوله فرهنگ نیست 

خروج آگاهانه زنان از حصار این فرهنگ و ورود   سات، عواطف و آرزوهای زنان در تعارض است. بعضی از احسا 
گردد آنان دنیای آرمانی خود را  که نتیجه آگاهی و ورود به جامعه است، موجب می تر  بزرگ آنان به فضای فرهنگی  

ه با جهان بیرون، طبیعت ک دنیایی    شوند. ی زنان بلکه مردان و طبیعت نیز شکوفا م   تنها نه محقق سازند؛ دنیایی که در آن  
ها پیوند بیشتری دارد. حتی نگاه زنان به مردان و نیز نگاه مردان به زنان در این دنیای جدید تعدیل زیبا و طبیعت درون آن 

با  این دنیای تازه را فضای فرهنگی لقا جمع شد ه در باغ فرخ ک ای گردد. در حقیقت مجموعه تر می شود و انسانی می 
رسیدن    ، زنان بدون مردان پایان مسیر حرکت  .  گذارندها و نمادهای خود به نمایش می واقعیت   ۀ فرازوفرودها و با هم   ۀ هم 
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لقا را به آرزویش فرخ ،  ه زن امیرخان شدن است ک هاست. فائزه را به مقصود خود  به آرزوهای شخصی و فردی و زنانه آن 
لاه را به مادر شدن و زندگی سالم و  ک ثیر شدن و زایایی، زرین ک ، مهدخت را به ت است  رج ک ه زندگی مستقل آرام در ک 

  ها فارغ از ملاک   ؛ثر و خودخواسته ک سرنوشتی متنوع، مت . دهدسوق می آنکه آسمانی شود، بی   مونس را به انسان شدن 
 مشخص کرده است.  ها آن   ی تنگ و یکنواختی که فرهنگ مردسالار برای ها چارچوب و  
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 الدین اردبیلیشخصیت عرفانی شیخ صفی استحالهٔ 
 فا صفوةالصّ  گانهٔ های سهدر نسخه

 1400بهمن  23: رشیپ  خی ن تار 1400مرداد  22: افتی در خی تار
 1فرداصغر میرباقریسید علی

 2ی آبادحسن علی صادقی 

 چکیده
الدین به جانشینی وی و انتقال طریقت زاهدیه به برگزیده شدن شیخ صفیپ  از درگ شت شیخ زاهد و 

بازتار   الصرّفا صرفوةهای  رفته در نساّهطریقت صافویه، تغییراتی در طریقت صافوی ایجاد شاد و رفته
های نزدیک به نسّه مال  الدین آغاز شده و در نسّهیافت. این تغییرات که از زمان حیات شیخ صفی

های طریقتی و سالرنتی نیز راه یافته بود، در دوران پیشااصافوی و صافوی تشادید شاد و در نساّهبازتار  
شاناختی، به بررسای چگونگی  های تحلی  تاریّی و نساّهرو پژوهش حاضار با تلفی، روش یافت. ازاین

از دوران حیات شایخ تا  الصرّفا صرفوةگانه های ساهالدین در نساّهشاّاایت عرفانی شایخ صافی  اساتحاله
گانه م کور را نشان داده های سهدر نسّه  هاآندوران رهبری حاکمان صفوی پرداخته و فرایند وارد شدن 

بندی تاریّی در ساه دوره ندوران الدین از نظر دوره بنابراین تغییر شاّاایت عرفانی شایخ صافی؛  اسات
) و ندوران رهبری حاکمان صافوی) صاورت الدین)، ندوران رهبری رهبران طریقتحیات شایخ صافی
الدین نیز ناز مریدی طریقت زاهدیه به مرادی طریقت  راسااتا ساایمای شاایخ صاافیگرفته اساات. دراین

نساب: دوران  الدین)، ناز مرادی طریقت به مرشادی سایاسای حساینیصافویه: دوران حیات شایخ صافی
نساب  مرشاد الهی مبلّغ عرفان حساینی نساب بهرهبری رهبران طریقت) و ناز مرشاد سایاسای حساینی

 شیعی: دوران رهبری حاکمان صفوی) تغییر یافته است.

، الصررّفا صفوة  هایالدین اردبیلاای، عرفااان، اسااتحاله عرفااانی، نسااّهشاایخ صاافی ها:کلی  دواژه
 های طریقتی و سلرنتی.دستکاری

 
 A.mirbagherifard@gmail.commail: -E مسئول(.  )نویسنده    ، اصفهان، ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان استاد  .1
 Ali.sadeghihasanabadi@mail.um.ac.irmail: -E ، ایران. مشهد ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی .2
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 مقدمه

صفویان، (ق   73۵  - 6۵0)   اردبیلی   الدین صفی  جد  شیخ   های سال   واپسین   در   ،  خود،  استاد   زاهد  عمر 
ار زاهدیه   طریقت  رهبری  به  ، ( 700 - 61۵)  گیلانی  شد و پ  از وفات شیخ بر کرسی رهبری طریقت زاهدیه   انتّ

 الدینصفی   شیخ   از  تکیه زد و نطریقت زاهدیه) را با تغییراتی در مفاهیم و اصول به نطریقت صفویه) تغییر داد. پ 
نوا   نیز  و شاه    حیدر   شیخ   و   جنید   شیخ   سیاهپوش،   علی   خواجه   شیخ ابراهیم،   صدرالدین،   شیخ   دگانش، فرزندان و 

الدین با تأکید بر نولایت مورو ی)  اسماعی  صفوی در رهبری طریقت صفوی به راه جد خود رفتند. ابتدا شیخ صفی 
های جدید خود را در  رفته گرایش فرزندان شیخ صفی نیز رفته  در ادامه تغییری بنیادین در طریقت صفوی ایجاد کرد. 

که نطریقت صفوی) به  افزودند؛ تاجایی   نی الدی صف نسیادت)، نتشیع) و نسیاست) بر طریقت    قالب مفاهیم تازه 
 یافت.  ر یی تغ وفیان صفوی) م هبی ص - نجنبش سیاسی 

 بزاز  ابن   نوشته   الصّفا صفوة   کتار   الدینصفی   شیخ   کرامات  و   اقوال  احوال،   شناخت   برای   سند  ترینمهم   ازآنجاکه
گرفت و طی دو قرن این مفاهیم جدید در   قرار   صفوی  صوفیان  توجه   مرکز  در  کتار این  بود، ( 7۵9 متوفی )  اردبیلی 

تّل  این بازنویسی  شناختی بیانگر چگونگی تداوم ولایت عرفانی در  های نسّه بررسی . کتار بازتار یافتهای م
های عرفانی  طلبانه رهبران طریقت با مالفه های قدرت الدین در دوران حیات شیخ و پیوند انگیزه خاندان شیخ صفی 

نسب) است. این تغییرات حسینی   سیاسی   به نمرشد   « م هب شافعی عارف سنی »   شیخ و تغییر شّایت وی از
ستین حکومت صوفیانه فراهم کرد و صوفیان   ضمن مشروعیت    بّشیدن به حکومت صوفیان، زمینه را برای تشکی  نّ

مرشد صوفیان    عنوان به الدین را  نوین، اسماعی  نوجوان وابسته به تبار شیخ صفی   مفاهیم سیاسی   بر   تکیه   قزلباش با 
 .صفوی بر تّت پادشاهی بنشاندند 

 طریقتی  های نسّه   های راه یافته در دستکاری   ، جانشین وی شد و طهماسب شاه از شاه اسماعی ، فرزندش،   پ  
را  کتار  و   نتاحیک   به   را ق(    976  متوفی )   حسینی   میرابوالفتک   حکمی،   طی   و   دانست   ناکافی   کتار    تنقیک) 

از    میرابوالفتک .  کرد   مناور (  1221  چ: )  آن)   از   باط    و   ح،   گردانیدن   نجدا   و   الصّفا صفوة  تأ یرپ یری  با  نیز 
الدین پرداخت و شیخ صفی  الصّفا صفوة  های های پیرواننکاتبان طریقت صفوی، به جرح و تغییر نسّه دستکاری 

 نسبِ شیعی) بدل کرد.نسب) به نمرشد الهی مبلّغ عرفان حسینی حسینی   سیاسی  را از نمرشد 
های عرفانی شیخ شناختی، روند تغییر مالفه های تحلی  تاریّی و نسّه تلفی، روش   تلاش دارد با   حاضر   پژوهش 

بنابراین ؛  تبیین کند   الصّفاصفوةگانه  های سه را در نسّه   ها آن گانه و نحوه بازتار  های تاریّی سه الدین در دوره صفی 
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 های اصلی پژوهش عبارتند از:پرسش 
 چگونه  الصّفا صفوة های  گانه در نسّه های تاریّی سه الدین در دوره استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی .  1

 یافته است؟  بازتار 

 چه بوده است؟  الصّفا صفوة گانه  های سه هدف از بازتار این تغییرات در نسّه .  2

 پیکرۀ متنی تحقیق

مال  نامگ اری شده و تاکنون هیچ شناختی، پ  از نسّه ابن بزاز اردبیلی که به نسّه  های نسّه بررسی   بر اساس 
بندی  کم در سه دسته نسّه رده صفوی دست   طهماسب شاه تا دوران    الصّفا صفوة های  نشانی از آن یافت نشده، نسّه 

 شوند.می 
های ها به دستنوی  ابن بزاز اردبیلی مانند دستنوی  ترین نسّه نزدیک   : های نزدیک به نسخه مؤلف نسخه .  1

 ق(.  896ق(؛ ایاصوفیا )کتابت    890بت  لیدن )کتا 
های جدید رهبران طریقت های متأ ر از اندیشه : نسّه های رهبران طریقتهای طریقتی یا نسخه نسخه .  2

انه بانکی  طهماسب شاه صفوی تا ظهور  کتابت ) (، آستان قدس ق  103۵کتابت پور ) مانند دستنوی  کتابّ
 (. ق   1042

های بعدی اصلاحی میرابوالفتک حسینی و رونوی    نسّه های دربار صفوی:  نسخه های سلطنتی یا  نسخه .  3
انه ملی تهران موجود است و رونویسی از آن نیز در 10آن. نسّه میرابوالفتک )کتابت نیمه دوم قرن   ( در کتابّ

 شود.( نگهداری می ق   976موزه بریتانیا )کتابت  

اختااری نال ) نمایندۀ نسخ نزدیک به مال ، نسّه آستان قدس با نام  ایاصوفیا با نام   در این پژوهش نسّۀ 
انه ملی و نسّه موزه بریتانیا با نام اختااری نق) نماینده نسّه  های اختااری نم) و  های طریقتی و نسّه کتابّ

نماینده    مجد، نیز با نام اختااری نچ) های سلرنتی هستند. نسّۀ ماحک کتار، طباطبایی نر) نماینده نسّه 
ها براساس نام اختااری نسّه، صفحات بنابراین شیوه ارجاع به دستنوی  ؛ است  الصّفا صفوة های چاپی نسّه 

)، 72ال  بنابراین منظور از نال : ؛ های ال  و ر و شماره برگ نسّه خواهد بود راست و چپ نسّه با علامت 
زآنجاکه در تمام صفحات نسّه میرابوالفتک نسّه  است. ا   72نسّه ایاصوفیا، سمت راست نسّه و شماره برگ  

مجد شماره صفحه ذکر شده است، تنها شماره برگ و شماره صفحه آمده و به راست و چپ بودن  چاپی طباطبایی 
های ال  و ر در نسّه موزه بریتانیا  صفحه نسّه اشاره نشده است. همچنین آمدن عدد یک تا چهار قب  از علامت 
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 های مربوطه است.های چهارگانه این نسّه و ارجاع به فای  ای  برای اشاره به ف 

 پیشینه پژوهش

های تاریّی  در دوره   الصّفا صفوة های  الدین و بازتار آن در نسّه مسئله استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی 
تّل  از مسائ  کم  کور در  ، زرین تبارش   و   ی صف   خ ی ش توجه محققان است. محققان پیشین )کسروی در کتار  م

ها و فتوحی و همکاران در مقاله بررسی فرایند بدل ، شفیعی کدکنی در مقاله نقش ایدئولوژیک نسّه روزگاران  کتار 
و بازتار   الصّفا صفوة های طریقتی و سلرنتی الدین اردبیلی از نسّه ابن بزاز تا دستکاری سازی شیخ صفی نسب 

های مّتل  الدین و ترور م هب وی تأکید کرده و از جنبه سازی شیخ صفی در منابع تاریّی( بیشتر بر نسب   ها آن 
ست ایده اصلی مقاله کنونی را    نکهی تا ااند.  استحاله شّایت عرفانی وی چشم پوشیده  مای  هروی در مقاله    بار   نی نّ

با عنوان دگرگونی طریقت خانقاهی به سلسله سیاسی مررح کرد، اما وی نیز مانند   الصّفا صفوة   میزان تغیی  و تبدیل در 
تّل  آن را نادیده گرفت. سرانجام  الدین تأکید کرد و جنبه محققان پیشین بر ترور سیادت و م هب شیخ صفی  های م

با همدیگر و ایده گرفتن از مقاله مای  هروی،  ها آن و مقابله  الصّفا صفوة گانه های سه سّه نگارندگان با تمرکز بر ن
ست برای  کام   صورت به گانه م کور های سه الدین را در نسّه فرایند استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی  بار  ن ی نّ

 بندی کردند.صورت 

 بحث اصلی

 الصّفا صفوة   گانه های سه الدین در نسخه فرایند استحاله شخصیت عرفانی شیخ صفی 

الدین در گ ر  دهد که شّایت عرفانی شیخ صفی طی سه دوره آشکار نشان می  الصّفا صفوة های تغییرات نسّه 
وش تغییر شده است. این تغییرات دست   شود:کم به سه دوره تاریّی زیر تقسیم می تاریخ دستّ

الدین و دوران انتقال طریقت زاهدیه به مرادی طریقت صفویه: دوران حیات شیخ صفی . از مریدی طریقت  1
نسب: دوران پیشاصفوی یا دوران  . از مرادی طریقت صفویه به مرشدی سیاسی حسینی 2الدین؛  زاهدیه به شیخ صفی 

نسبِ شیعی: سینی نسب به مرشد الهی مبلّغ عرفان ح. از مرشد سیاسی حسینی 3رهبری رهبران طریقت صفوی؛  
 و دیگر حاکمان صفوی.  طهماسبشاه دوران صفوی یا دوره پادشاهی 

 الدین. از مریدی طریقت زاهدیه به مرادی طریقت صفویه: دوران حیات شیخ صفی 1

 امیرروشن   بن   ابراهیم   زاهدیه، شیخ   طریقت   ماس    مریدان   از   هجری   هفتم   قرن   عارف   اردبیلی   الدین صفی   شیخ 
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  رمًان   ماه   در   تحیر،   و   سرگردانی  سال  چهار   از   الدین پ  شیخ صفی  . است السنجانی،  بندارالکردی   شیخ  بن   باب   بن 
رفته در زمره مریدان خاص شیخ زاهد قرار گرفت یافت. رفته   راه   او   خلوت   به   و  رسید   زاهد   شیخ   زاویه  به   کران  هلیه  دیه   در 

با محرز شدن برتری   ت ی درنها( ارتقا یافت.  161مقامی) )چ:  ( و نقائم 16۵و از مرتبه نمریدی) به مرتبه نشیّی) )چ:  
وی بر دیگر مریدان، از جانب شیخ زاهد به رهبری طریقت زاهدیه برگزیده شد. پ  از درگ شت شیخ زاهد و انتقال  

الدین، طریقت صفویه که بر پایه میراث شیخ زاهد شک  گرفته بود و از لقب شیخ زاهد رهبری طریقت به شیخ صفی 
: 138۵الدین بود، تغییر یافت )سیوری، صفوی که مأخوذ از نام شیخ صفی (، به طریقت 186برگرفته شده بود )چ: 

ستین استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی ؛  ( 8 الدین در زمان حیات وی رقم خورد و شیخ از مریدی  بنابراین نّ
استحاله، ارتقای مقام معنوی ش  از  ش منظور  یافت. در این بّ ارتقا  به مرادی طریقت صفویه  زاهدیه  یخ طریقت 

الدین از مرتبه مریدی به مرتبه مرادی، تغییر نام طریقت از طریقت زاهدی به طریقت صفوی و انحاار ولایت صفی 
 الدین است.عرفانی در خاندان شیخ صفی 

های ترین منبع برای شناخت طریقت زاهدیه و تفاوت آن با طریقت صفویه گزارش ترین و جامع ازآنجاکه کهن 
گانه  های سه ها بسیار اهمیت دارند. هرچند مقایسه نسّه است، این نسّه   الصّفاصفوة  های در نسّه   ابن بزاز اردبیلی 

م کور بیانگر دنبال شدن اهداف مادی و معنوی طریقت زاهدیه در طریقت صفوی و تداوم طریقت زاهدیه در طریقت 
صفویه از طریقت زاهدیه انحاار ولایت (؛ اما وجه ممیز طریقت 1: 1389است )پناهی،   ها آن صفویه و گسترش 

الدین انجام  (. این اقدام که با اراده شیخ صفی 8: 138۵عرفانی در خاندان شیخ یا ولایت مورو ی است )سیوری، 
الدین با  شد، به استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی و طریقت صفوی منجر شد. سرانجام جانشینان شیخ صفی 

خواهی( زمینه را برای  طلبی و تشیع )سیاست   اعتقادی   - های جدید سیاسی بر گرایش   د ی کتأ تمرکز بر ولایت مورو ی و  
ستین حکومت صوفیانه در دوران شاه اسماعی  فراهم کردند.  برپایی نّ

طریقت  خلاف  بر  زاهدیه  بر طریقت  انسان،  حیات  معنوی  جنبه  بر  توجه  ضمن  خود،  از  پیش  عرفانی  های 
  و   ریاضت   تقوا،   و   ورع   و   زهد   رو در این طریقت ضمن تمرکز بر انسان نیز متمرکز بود. ازاین های مادی حیات  جنبه 

بر  به  (داری زمین   و   کشاورزی )   انسان   حیات   اجتماعی   و   اقتاادی   های جنبه   مجاهده،   امرارمعاش، مسائ  مربوق 
های  الدین، تمرکز بر جنبه خ صفی با انتقال طریقت زاهدیه به شی  شد. مردمان و روابط حسنه با حاکمان محلی توجه می 

: 1390تری دنبال شد )شورمیج،  گسترده   طور به ترین مبانی طریقت صفویه  اصلی   عنوان به مادی و معنوی حیات انسان  
های اقتاادی و اجتماعی و مراوده با سران قدرت و حاکمان محلی که در زمان شیخ راستا توجه بر جنبه   ن ی در ا (.  103



   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 50

 

بود، در زمان شیخ صفی  تاجایی زاهد آغاز شده  یافت.  با حمایت از دهقانان، که شیخ صفی الدین گسترش  الدین 
داران و صدقات دهقانان و  ین های مالی زم داران و مراوده با سران قدرت و رهبران سیاسی از حمایت وران، زمین پیشه 

دو   این  از  اربابی)  و  مقام نشیّیت  تلفی،  با  و  برخوردار شد  فرمانروایان  و  حکام  برد    عنوان به احترام  بهره  مکم  
های مالی دهقانان و حاکمان محلی و سیاست تبلیغاتی وسیع از طری،  (. درنتیجه با حمایت 97: 1390)شورمیج، 

شمار، دامنه جغرافیایی طریقت گسترش یافت و طریقت محلی    و ج ر مریدان بی ارسال خلیفه به مناط، مّتل 
های عرفانی  رو تفاوت طریقت صفوی با دیگر طریقت (. ازاین 8: 1389زاهدیه به جریانی فراگیر تبدی  شد )پناهی، 

 سازی برای کسب قدرت سیاسی صفویان در دوران شاه اسماعی  است.معاصرش، زمینه 
ش م  عنوی نیز مبانی عرفانی شیخ زاهد دنبال شد و مبانی طریقت زاهدیه در طریقت صفویه تداوم یافت. در بّ

ترین مبانی عرفانی طریقت اصلی   عنوان به گانه نشریعت)، نطریقت) و نحقیقت)  های سه رو لزوم توجه بر جنبه ازاین 
ر سفارش شیخ زاهد به جمع میان شریعت و  الدین بناب راستا شیخ صفی   ن ی در اصفوی در صدر توجه قرار گرفت.  

ی ارشاد به تو حوالت کرده است باید که جمع میان حقیقت و شریعت تعال ح، طریقت و حقیقت پرداخت. نچون  
(. همچنین شیخ 883؛ چ:  196ر  کرده باشی و لقمه حقیقت را در کسوت شریعت در حوصله مرید اندازی) )ال :  

د نسیاست فرستادن خلفا به مناط، مّتل  برای ج ر مریدان) را دنبال کرد و  الدین بنابر سفارش شیخ زاه صفی 
به بلاد عرر و عجم فرستاد )حسینی  پایه ( و مقام نملک 118ن 1:  1383قمی،  خلفای خود را  لفایی) را  ریزی  الّ

ستین بار شیخ صفی   ن ی در ا(.  64۵،  639)چ:   کرد  خلیفه به مراغه فرستاد    عنوان به الدین را  راستا ابتدا شیخ زاهد برای نّ
باید شدن و به عو  من به مراغه رفتن و تربیت خلای، کردن) )ال : مقام من می و خرار به وی گفت: نتو را قائم 

شیخ زاهد، مریدانِ در خدمت وی را دوازده  شمار دانستن مریدان  با بی   صفوی   آرای عالم (. کتار  161؛ چ:  27ال :  
)شکری،   دانسته  نفر  چهارصد  را  وی  خلفای  و  مریدان شیخ 11:  13۵0هزار  حًور  از  را  حکایتی  بزاز  ابن  و   )

(. 1119، 1123، 1126الدین در ایران و اقای نقاق دنیا از ختا و ترکستان تا سراندیب و مار آورده است )چ: صفی 
الدین درباره تعداد مریدان که نلشکر ما بیشتر باشد یا مریدان  جرای ساال امیرچوپان از شیخ صفی بزاز نیز به ما ابن 

الدین، مریدان شیخ را صد برابر لشکر امیرچوپان خوانده و گفته نمرید شیخ؟) اشاره کرده و بنابر سّن شیخ صفی 
 (.1117رید من باشد) )چ:  از م  صد ک  من بیشتر است و اگر قسمت کنند در مقابله یک ترک لشکر،  

الدین در طریقت صفویه ایجاد شد و طریقت صفویه را از ترین چرخشی که در زمان حیات شیخ صفی مهم 
های  طریقت زاهدیه متمایز کرد، مسئله نمورو ی کردن جانشینی رهبران طریقت) بود. در طریقت زاهدیه شایستگی 
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ار جانشین بود. ازاین ترین ملاک برهای معنوی مهم فردی و ظرفیت  رو شیخ زاهد با کنار گ اشتن فرزندش، ای انتّ
( به  144رسیده بود )چ:    تی غابه الدین را که با وی در اتحاد روحی  علی، از رهبری طریقت، شیخ صفی   ن ی الد جمال 

تأکید شیخ صفی  با  بر رهبری طریقت برگزید؛ اما در طریقت صفوی  جانشینی و تأکید  الدین در مورو ی شدن 
ار   - شناسی، رابره پدر های نسب رابره  ار رهبر بود، به تنها ملاک ممکن برای انتّ فرزندی که از عوام  چندگانه انتّ

الدین، . راجر سیوری با تأ یرپ یری از رفتارهای سیاسی جانشینان شیخ صفی ( 8:  138۵رهبر تبدی  شد )سیوری،  
الدین خوانده و آن را  طلبانه شیخ صفی های سیاست ای از انگیزه اقدام شیخ برای نمورو ی کردن جانشینی) را نمونه 

و  انگیزه توان شیخ را به داشتن  خوانده است؛ اما نمی   ننردبانی برای رسیدن به قدرت سیاسی)  های سیاسی خاص 
الدین، کسب (؛ چراکه هدف اصلی شیخ صفی 67:  1386شادی،  تلاش برای کسب حکومت محکوم کرد )سالاری 

 قدرت و  روت برای تبدی  طریقت عرفانی تقریباً محلی به یک جریان فراگیر و جهانی بود.
الدین در آخرین روزهای حیاتش یخ صفی نامه ش های طریقتی وصیت نزدیک به نسّه مال  و نسّه  در نسّه 

دهد. شیخ در این وصیت ضمن ذکر شده که تلاش وی برای انحاار ولایت عرفانی در خاندان خود را نشان می 
سپردن رهبری طریقت به فرزندش، شیخ صدرالدین، بر لزوم تبعیت رهبران طریقت از سیرت بایسته انبیا و اولیا تأکید 

 کرده است:
  که   ف مود   وصیت   بود،   باقی   معدود  روزی   چند   س ه،  قدس   شیخ،   ظاه ی  حیات  مدت  از   چون  و»

 علی ب کته للّٰها ادام الدین، و صدرالمله شیخ با است اسلام خطه گی اط اف که سجاده ت بیت م اسم
  و  باشد قایم کماینبغی که بایدمی  ضعفا خدمت و  فق ا  سف ه  از محافظت و است مفوض  المسلمین،

)ننمایند  تخطی  که   باید  اولیا  سی ت  دای ه   و   انبیا  سنت  خطه  از  همگنان :  ق  ؛ 214  الف:  الف« 
 (. 982 :چ  ؛346 ل ا

 نسب: دوران پیشاصفوی. از مرادی طریقت به مرشدی سیاسی حسینی 2

بر عهده  الدین و تأکید وی بر نولایت مورو ی)، فرزندان و نوادگانش رهبری طریقت صفوی را  با درگ شت شیخ صفی 
های  الدین فرزندش، شیخ صدرالدین، را به رهبری طریقت برگزید. شیخ صدرالدین با انگیزه گرفتند. ابتدا شیخ صفی 

طلبانه بر کارکرد اجتماعی طریقت افزود و با گردآوری اموال و ن ورات طریقت، اهتمام به منافع اقتاادی و  سیاست 
شش بر تجاری، دنبال کردن سیاست ج ر حداکثری مر  العجم) مشهور شد به لقب نخلی   ها آن یدان و ب ل و بّ

نرتبت خلافت هارونی ]را[ به حشمت قارونی قرین   آرای امینی عالم ( و به تعبیر صاحب 44ن 2: 13۵4)شوشتری، 
پوش، به رهبری طریقت برگزیده شد. با  (. پ  از وی نیز فرزندش، خواجه علی سیاه 2۵8:  1382ساخت) )خنجی،  
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الدین با خاندان سیادت و تشیع یا  عشری، اقداماتی را در راستای پیوند شیخ صفی ش خواجه علی به تشیع ا نی گرای
( و طریقت صفوی را به مرحله نوینی وارد کرد. مای  هروی  643:  1378کور،  پیوند تاوف با تشیع آغاز کرد )زرین 
ستین تغییرات وارد شده در نسّه  های خانقاهی است، به دوران خواجه  که متًمن دگرگونی را    الصّفا صفوة های  نّ
(. پ  از وی نیز فرزندش شیخ ابراهیم ملقب به نشیخ شاه) به رهبری 33:  1376علی ارجاع داده است )مای  هروی،  

ار کرد.  طریقت برگزیده شد. شیخ ابراهیم نیز فرزندش، شیخ جنید، را به رهبری طریقت انتّ
تّه با اندیشه ی سیاسی و قدرت ها شیخ جنید نیز انگیزه  های غالیانۀ شیعیان آناتولی را به طریقت تزری، طلبانه آمی

رو مورخان صفوی وی را به داشتن نمی  ننهًت سیاسی صوفیانه) ساخت. ازاین  کرد و از نطریقت صفوی) یک 
(  238: 1314ینی، ( یا نداعیه سلرنت صوری) )حسینی قزو109: 1378منشی قزوینی، سلرنت صوری) )بوداق 

( یعنی نصوفی  239:  1314قزوینی،  ؛ حسینی 109:  1378منشی قزوینی،  بوداق و وی را نسلران جنید) )   ستوده 
اند. ( خوانده 260:  1382مدعی سلرنت) و مّالفان صفوی وی را نتغییر دهنده سیرت اجداد خود) )خنجی،  

رهبری   به  را  حیدر،  شیخ  فرزندش،  نیز  جنید  گرایش سلران  تقویت  بر  نیز  حیدر  شیخ  برگزید.  های  طریقت 
طلبانه  های قدرت سیاسی طریقت تأکید کرد و با طراحی کلاه و لباس متحدالشک  صوفیان صفوی، اندیشه -م هبی 

اش را مبنایی برای طراحی آن کلاه و لباس دانست و  (. وی رؤیای صادقه 660:  1384کور،  خود را دنبال کرد )زرین 
نشبی در خوار دید که او را منهیان عالم غیب مأمور گردانیدند که تاد دوازده    عباسی  آرای عالم ادعای صاحب  بنابر  

عشری است از سقرلاق قرمزی ترتیب داده، تارک اتباع خود را به آن افسر بیاراید) )اسکندربیگ، ترک که علامت ا نی 
وی برای رسیدن به قدرت سیاسی در زمان شاه اسماعی  (. سرانجام اقدامات سیاسی رهبران طریقت صف 19ن 1:  13۵0

ت پادشاهی نشست نتیجه داد و شاه اسماعی  در قامت نّستین صوفی حسینی  نسب شیعی در کسوت سلرانی بر تّ
 عشری قرار داد.و م هب رسمی ایران را شیعه ا نی 

بازتار یافته بود و با    الصّفا صفوة ای  ه الدین و طریقت صفوی در نسّه های عرفانی شیخ صفی ازآنجاکه اندیشه 
رفته گرایش  بود،  ناساز  طریقت  رهبران  جدید  و  های  زندگی  نهمسوسازی  به  صفوی  طریقت  پیرواننکاتبان  رفته 
صفی اندیشه  شیخ  گرایش های  با  دخ  الدین  با  درنتیجه  کردند.  اقدام  طریقت)  رهبران  جدید  در  و های  تارف 
نسب) ساختند. م هب) یک نمرشد سیاسی حسینی مشرر شافعی الدین نصوفی طریقتی، از شیخ صفی های  نسّه 
های سیاسی و پیوند عرفان با سیاست است. البته  نامه های عرفانی با مرام رو منظور از مرشد سیاسی تلفی، آموزه ازاین 

گام دنبال شده و یکدست به تدریجی و گام   صورت به ریقت  های طریقتی در دوران رهبران طتغییرات راه یافته در نسّه 
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های مّتل  های تدریجی پیرواننکاتبان طریقت صفوی در دوره نیست و شدت و ضع  دارد؛ این اقدام بیانگر تلاش 
الدین و  های فکری و عرفانی جانشینان شیخ صفی با عقاید فکری و طریقت شیخ صفی برای همسوسازی گرایش 

خواهی)، کم در سه حوزه نسیادت های جدید جانشینان شیخ صفی دست . گرایش هاست آن ردن اقدامات  توجیه ک 
 طلبی) پیگیری شده است.گرایی) و نسیاست نتشیع 

های کلیدی رهبران طریقت برای دستیابی به قدرت سیاسی بوده است؛ اما زمان  خواهی همواره از برنامه سیادت 
های موجود در حکایات مربوق به  مح  تشکیک محققان است. کسروی با تمرکز بر تناقض  دقی، اجرای این برنامه 

، سیادت وی را جعلی و دروغین دانسته و این حکایات را از  الصّفا صفوة های  الدین در نسّه سیادت شیخ صفی 
  از تبار سیادت) قلمداد کرده   و خاندانش مندی خود  برای نبهره   الصّفا صفوة های  های شیخ صدرالدین بر نسّه افزونه 

  سیادت شیخ را پ یرفته  الصّفا صفوة های  ترین نسّه قدیم   کور با استناد به زرین   که ی درحال (؛  21:  1306)کسروی،  
عار وی  منابع دسته اول دربارۀ سیادت شیخ موجود نیست و مورخان هم   ازآنجاکه (.  ۵9:  1387کور،  است )زرین 

 (1)بزار دانیم که آیا حکایات مربوق به سیادت شیخ در دستنوی  ناموجود ابن اند و نمی ره سیادت او نیز سکوت کرده دربا 
  طورقرعبه طلبانه شیخ صدرالدین  های سیادت الدین و انگیزه توان درباره سید بودن یا نبودن شیخ صفی یا نه، نمی   بوده 

پوش و  گرایی خواجه علی سیاه طلبی و تشیع اجماع محققان صفوی بر سیادت  ملاحظهقاب  اظهارنظر کرد؛ اما نکته  
 های طریقتی است.تلفی، سیادت و تشیع در زمان رهبریش بر طریقت صفوی و بازتار آن در نسّه 

های خواجه علی برای طریقتی، تلاش   هایالدین در نسّه نزدیک به مال  با نسّه نامه شیخ صفی مقابله نسب 
الدین به امام کاظم  نامه با انتسار شیخ صفی کند. خواجه علی در این نسب نامه حسینی) را آشکار می ساختن ننسب 

به امام علی )ع( ختم کرده است.   ت ی درنها )ع( و یادکرد امامان پیش از وی، نسب شیخ را به امام حسین )ع( رسانده و  
 گونه آمده است:نامه شیخ این زدیک به مال  نسب در نسّه ن
  ابن   ابوبکر  الدینقرب  صالک  ابن  جبرئی   الدینامین   الشیخ   بن   اسح،  ابوالفتک  الدینصفی   شیخن

 للّٰها  رحمه  السنجانی،پیروزالکردی  بن  عوا   ابن  للّٰهاالکلام  محمدالحافظ  ابن   رشید  الدینصلاح 
 ؛(70: چ  ؛7 ال : ال ) )علیهم

 گونه تغییر کرده است:های طریقتی این در نسّه   که ی درحال 
  ابن   احمد  الدینقرب  ابن  صالک  ابن  جبرئی   الدینامین   الشیخ  بن  اسح،  ابوالفتک  الدینصفی  شیخن

 کلاهزرین پیروزشاه السنجانیالکردی ابن  عوا  ابن للّٰهالکلام محمدالحافظ ابن  رشید الدینصالک
  اسمعی    ابن  محمد  ابن   جعفر  ابن  ابراهیم  بن  محمد  ابن   حسن  ابن   محمد  ابن  شرفشاه  بن  محمد  ابن   و
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  الکاظم موسی  الهمامالامام  ابن  حمزه  ابوالقاسم  ابن  ابومحمدالقاسم  ابن  اعرابی  احمد  ابن  محمد  ابن
 للّٰهعبدا ابی   سیدالشهدا   امام  ابن  علی  العابدینزین   امام  ابن  محمدالباقر  امام   ابن  جعفرالاادق  امام   ابن

 ال : ق) )اجمعین علیهم للّٰها صلوات طالب،ابی  ابن علی المتقینامام  و  نیرالمامنیام ابن الحسین
 (. 70: چ  ؛11

های الدین به سیادت حسینی و تثبیت و تقویت آن در نسّه اقدام خواجه علی برای تغییر سیادت شیخ صفی 
الدین را از  الدین بود که سیمای شیخ صفی های عرفانی شیخ صفی یک دستکاری اساسی در مالفه   درواقع طریقتی، 

به نمرشدی سیاسی حسینی  داد. ازاین نمرادیِ طریقت)  نائب امام معاوم در عار غیبت) تغییر  رو شیخ نسبِ 
بت معرفی شد و طریقت صفوی، فرزند امام حسین )ع( و نائب امام مهدی )عج( در عار غی   عنوان به الدین صفی 

طلبانه خواجه علی را با . البته نباید اقدامات برتری ( 2)طریقت مورد تأیید امامان معاوم و طریقت برتر قلمداد شد 
طلبانه رهبران طریقت از زمان  طلبانه رهبران بعدی طریقت در هم آمیّت؛ چراکه اقدامات سیاست اقدامات سیاست 

 های عرفانی بود.و هدف خواجه علی برتری طریقت صفویه بر دیگر طریقت سلران جنید آغاز شد  
های طریقتی بازتار یافته است. این تغییرات گرایی طریقت صفوی نیز در نسّه علی برای تشیع های خواجه تلاش 

از م هب های مّتل  شدت و ضع  دارد. این اقدامات بیشتر با تغییر م هب شیخ نیز یکدست نیست و در نسّه 
(، تغییر جملات معترضه از طری، افزودن و  886؛ چ:  31۵ر  صحابه به م هب پیغمبر و اولاد معاومین او )ال :  

؛  77ال  و سلامه علیه )ال :  للّٰه ( و صلوات ا ۵24؛ چ: 174ال  علیه و سلم )ال :  للّٰه ا آله بعد از جملات صلی 
(، و ح ف نام برخی از راویان اه  سنت مانند ابوهریره  282؛ چ:  87ر  ) )ال :  السلام ه ی عل ( و تغییر آن به ن 2۵4چ:  

رو پیرواننکاتبان طریقت صفوی با هدف نهمسوسازی  ( ظهور و بروز یافته است. ازاین 437؛ چ:  142ر  )ال :  
الدین گرایانه شیخ صفی های تشیع های جدید رهبران طریقت) به تقویت تدریجی جنبه های طریقتی با گرایش نسّه 

نسّه  پرداخته در  طریقتی  نسّه های  یکباره  کردن  تبدی   و  سنی اند  طریقتیِ  نسّه های  به  ناروا گرا  را  شیعی  های 
 اند.دانسته 

در طریقت صفوی نیز از زمان سلران جنید آغاز و در زمان سلران حیدر با شتار بیشتری دنبال   سازمان سیاسی 
طلبانه خود را  طراحی کلاه و لباس متحدالشک  صوفیان صفوی اقدامات قدرت شد. در این دوران سلران حیدر با 

رو مورخان این دوران را دوران تغییر نطریقت خانقاهی) به نسلسله  (. ازاین 20ن 1:  13۵0آشکار کرد )اسکندربیگ،  
(  32- 3:  1326هروی،  م هبی صفویان) تعبیر کرده )مای    - سیاسی) یا تغییر ننهًت صوفیانه) به ننهًت سیاسی 
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(. هرچند 8: 1377اند )هینت ، گ ار حقیقی حکومت صفوی پیش از شاه اسماعی  دانسته و سلران جنید را بنیان 
 هاآن و خانقاه  ( 3)الدین و استادش، شیخ زاهد، نیز با حاکمان محلی و سران قدرت رابره دوستانه داشتند شیخ صفی 

بّشی به حامیان  های سیاسی با مشروعیت بود و در بزنگاه   شاهزادگانشان ن و  آمد پادشاها و محلی برای اجتماع و رفت 
طلبی داشتن و تکیه زدن بر جستند؛ اما ارتباق داشتن با سران قدرت با هوای سیاست برائت می   دشمنانشان خود از  

الدین و  میان طریقت شیخ صفی آرای امینی با تمایز قائ  شدن رو صاحب عالم مسند پادشاهی متفاوت است. ازاین 
الدین را ننادره آفاق در تقوا) خوانده  طریقت تبلیغی رهبران متأخر طریقت، سلران جنید و سلران حیدر، شیخ صفی 

و طریقت وی را نطریقت مبرای از لقمه شبهه و ماون از آفت نعیم دنیوی) دانسته و شیوه سلران جنید و سلران  
را با عبارت نبایستی ترک تاد گفته،   ها آن داری) نپسندیده و  و خاکساری به تّت مملکت حیدر را در نبدل کردن فقر  

 (.23۵:  1382تاد ترک گزیدندی) نکوهش کرده است )خنجی،  
های طریقتی بازتار یافته است. در  وبیش در نسّه سلران جنید و سلران حیدر نیز کم   طلبانه سلرنت اقدامات  

عبارتی افزوده شده که بیانگر ایده گرفتن شیخ حیدر برای طراحی لباس قزلباشان از  نسّه نزدیک به نسّه مال   
طلبانه سلران جنید و سلران حیدر  های قدرت سازی اندیشه الدین است. این اقدام با هدف قرینه هدایای شیخ صفی 

شی به سلرنت الدین و مشروعیت های شیخ صفی از اندیشه  انجام شده است. در نسّه نزدیک به نسّه    ها آن طلبی  بّ
 گونه آمده است:الدین پیش شیخ زاهد) و آوردن هدایایی برای او و همسرش این مال  درباره نرسیدن شیخ صفی 

 چیزی  نیز  او  اه   برای  از  اگر  بودی  چه  که آمد  در  روحه،  قدس  زاهد،  شیخ  مبارک  خاطر  در  نپ 
 سره، قدس  را،  شیخ  اه   و  دوزینقره  بودی مستعم  زمان نآ در که سربندی خاصه بودی؟می  آورده

  است   معنی  این  متعل،  شیخ  خاطر  که  دریافت  الدینصفی  شیخ.  بود  سربندی  چنان  متعل،  سّت
  اه    جهت  جامه  دست چند  و کفش  و   مقنعه   و  سربند  چندی  آنجا  در   و   آورد   دیگر  بندیبوقچه  یک

 (؛ 128؛ چ: 19ال   شیخ زاهد) )ال : 

طلبی های طریقتی عباراتی افزوده شده که قرمزرنگ بودن لباس صوفیان صفوی و سلرنت در نسّه  که ی درحال 
 کند. در نسّه ق آمده است:خاندان شیخ را تقویت می 

  آورده  بود خدام میان که یتیمی برای سرخی تافته بودند آورده خادمان  برای که چیزهایی  جمله از نو
 سلرنت  تو  فرزندان  میان  در   قیامت  تا  که  فرمود.  رفت  شیخ  خدمت  به  شادان.  دندنها  او  سر  بر  و  بودند

 (. 30برافتد) )ق: ال :  افتد، درناح، به ایشان با که هر و بود خواهد باقی پادشاهی و

طلبانه برای شیخ زاهد های قدرت اند با تراشیدن انگیزه بنابراین پیرواننکاتبان طریقت صفوی با این اقدام خواسته 
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شند و سلران جنید و سلران  های حکومت الدین، انگیزه و شیخ صفی  طلبانه سلران جنید و سلران حیدر را مشروع بّ
رو با  الدین تلقی کنند. ازاین طلبانه و محق، نشده شیخ زاهد و شیخ صفی حیدر را برآورده کنندگان آرزوهای سلرنت 

دامات سلران جنید و سلران حیدر برای تشکی  صوفیان جنگجوی صفوی یا قزلباشان و  افزودن عبارات م کور، اق 
الدین به اه  شیخ زاهد و نسبت دادن  و با یادکرد تافته قرمزرنگ اهدایی شیخ صفی   را موجه کرده   هاآن   طلبی سلرنت 

طلبی رهبران طریقت را موجه کنند. البته  الدین، قرمز بودن جامه قزلباشان و سلرنت سلرنت و پادشاهی به شیخ صفی 
تواند بیانگر کلید خوردن برنامه ح ف قزلباشان از عرصۀ  های سلرنتی می برافتد) در نسّه   … نیامدن عبارات نو از جمله 

 بعد از قدرت گرفتن عالمان شیعی باشد.   عباس شاه و عملیاتی شدن آن در زمان    طهماسب شاه قدرت سیاسی در زمان  
زمان شاه    افته ی ن تحق، آرزوهای  سرانجام   در  قدرت سیاسی،  مسند  کسب  برای  حیدر  و سلران  جنید  سلران 

طلبی)  گرایی) و نسلرنت خواهی)، نتشیع گانه نسیادت های سه اسماعی  به بار نشست و شاه اسماعی  با تلفی، ایده 
ت  حسینی   نمرشد سیاسی  عنوان به با نعرفان)    پادشاهی نشست.نسب شیعی) بر تّ

 شیعی: دوران صفوی نسب به مرشد الهی مبلّغ عرفان سیاسی حسینی  . از مرشد 3

پادشاهی آغاز شد؛ عرفان صفویان در دوران شاه   بر تّت  با نشستن شاه اسماعی   دوران رهبری حاکمان صفوی 
وره جدیدی از استحاله  د   طهماسبشاه اما در زمان حاکمیت ؛ اسماعی  همچنان ادامۀ روند عرفان پیشاصفوی است 

به میرابوالفتک حسینی برای   طهماسب شاه الدین آغاز شد. این دوران با دستور مستقیم  شیخ صفی   شّایت عرفانی 
(. میرابوالفتک 1201و نجداگردانیدن ح، و باط  از آن) آغاز شد )چ:   الصّفا صفوةهای نتاحیک و تنقیک) نسّه 

به تاحیک نسّه   صورت به  با گرایش   الصّفا صفوةی  ها آگاهانه  های جدید حاکمان  و نهمسوسازی عرفان شیخ 
های دربار صفوی) خوانده شده، سیمای شیخ های سلرنتی) یا ننسّه ها که ننسّه صفوی) پرداخت. در این نسّه 

منسجم تغییر آگاهانه و    صورت به تدریجی و نامنسجم تغییر کرده بود،    صورت به های طریقتی  الدین که در نسّه صفی 
؛  نسب شیعی) تبدی  شدنسب سیاسی) به نمرشد الهی مبلّغ عرفان حسینی الدین از نمرشد حسینی کرد و شیخ صفی 

تّه آغاز شده بود، در این جسته   صورت به های طریقتی  بنابراین پروژه استحاله شّایت عرفانی شیخ که در نسّه  گری
 شد.دوره به معنای واقعی کلمه تکمی  

ش صورت گرفته است:  های صفوی دست راستا تغییرات راه یافته در نسّه   نی در ا  . ارتقای مقام 1کم در چهار بّ
ار وی برای جانشینی شیخ زاهد؛  2الدین؛  معنوی شیخ صفی  . تغییر سلسله عرفانیِ علویِ  3. تشدید جنبه الهی انتّ

 مغایر با شریعت و کلام شیعی.. ح ف عناصر عرفانی  4شیخ به سلسله حسینی؛  
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برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی  میرابوالفتک  اقدامات  الدین، نارتقای مقام معنوی وی) از  یکی از 
شوند با اهداف  کم به سه دسته تقسیم می طری، ح ف، افزایش و تغییر عناوین و عبارات است. این تغییرات که دست 

ازجمله   است.  شده  دنبال  تّلفی  صفی م توبه شیخ  عبارت  نح ف  تغییرات  چهره شیخ این  زدودن  برای  الدین) 
الدین از نانسان خراکار توبه  الدین از لوث گناه و بری دانستن وی از خرا و اشتباه است. با این اقدام شیخ صفی صفی 

بی  نانسان  به  زاه کننده)  شیخ  القار  و  نعناوین  همچنین  است.  یافته  تغییر  معاوم)  و  شیخ گناه  مریدان  و  د 
  للّٰه ارحمه که جمله معترضه ن الدین) و نجملات معترضه دیگر عارفان) ح ف شده یا تقلی  یافته است؛ تاجایی صفی 

ال  های طریقتی بعد از عبارت نمشایخ سل ) آمده بود )ال :  علیه) که در نسّه نزدیک به نسّه مال  و نسّه 
بنابراین هدف  ؛  ( 40: ال   4؛ ر:  600) تغییر کرده است )م:  عنه للّٰه ا ی رض (، به ن 9۵9؛ چ:  338ال   ؛ ق:  210

های  الدین و طریقت صفوی بر دیگر مشایخ و طریقت میرابوالفتک و رونویسانش از این اقدام نبرترانگاری شیخ صفی 
شی به فرزندان و جانشینان وی یا همان حاکمان صفوی) بوده است. دراین  الدین راستا شیخ صفی عرفانی) و ناعتباربّ

 نبرترین طریقت) معرفی شده است.  عنوان به نبرترین مرشد) و طریقت صفوی   عنوان به 
ار وی برای اقدام دیگر میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی  الدین، نتشدید جنبه الهی انتّ

ار شیخ جانشینی شیخ زاهد) است. وی این تغییرات را به دو صورت نتقلی  اراد  ه شّای شیخ زاهد برای انتّ
ار وی) و نح ف یا تقلی  تلاش شّای شیخ صفی صفی  الدین برای رسیدن به  الدین و تقویت جنبه الهی انتّ

های طریقتی شیخ زاهد جانشینی را  جانشینی شیخ زاهد) انجام داده است. در نسّه نزدیک به نسّه مال  و نسّه 
های صفوی شیخ زاهد این امانت الدین سپرده؛ اما در نسّه دانست به شیخ صفی می ) ( 4)که نامانت استادان پیشین 

را از نمنشور خلافت و ارشاد و ربک ما یشاء) دریافت کرده و به تبع آیه نتادوا الامانات الی اهلها) آن را به اهلش، 
نسانی این انتّار )امانت ارشاد( را . بدین صورت میرابوالفتک و رونویسانش منشأ ا ( 5)الدین، سپرده است شیخ صفی 

تلاش شّای    ها آن اند. همچنین  و آن را به خزانه غیب حواله کرده   تغییر داده و برایش منشأ الهی و قدسی تراشیده 
اند. در نسّه نزدیک به نسّه مال  و نسّه طریقتی آمده است: الدین را برای کسب جانشینی تقلی  داده شیخ صفی 

 من بر  و است   برده  خود  بازوی  به  و  اوست آن  از کلاه  این   که  نباشد ای چاره  صفی  با  فرمودی می  زاهد   شیخ   نعاقبت 
های صفوی تلاش شّای شیخ ح ف  در نسّه   که ی درحال (؛  170:  چ  ؛ 46  ر   ق:   ؛ 29  )ال : ر  داشتی) می   مقرر 

  او   قدر  تارک  بر  قدرت  دیوان  از   عزت  افسر  این  و  اوست  آن  از  کلاه  این   که  نباشد  ای چاره  صفی  شده و آمده است: نبا 
 (.9۵ر    1؛ م:  82)ر:    اند) نهاده 
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های طریقتی سه رکن اساسی ناراده شیخ زاهد)، نزور و های نزدیک به نسّه مال  و نسّه بنابراین در نسّه 
های  در نسّه   الدین برای جانشینی نقش داشته؛ اما الدین) و نعنایت الهی) در انتّار شیخ صفی بازوی شیخ صفی 

ی قرار گرفته و رکن دوم یعنی نزور و بازوی شیخ) از متن روایت ح ف شده  تعال ح، صفوی اراده شیخ زاهد ذی  اراده  
الدین با عالم غیب)، نالهی دانستن انتّار وی برای جانشینی  است. این اقدامات نیز با هدف نپیوند شیخ صفی 

 خاطر برگزیده شدن وی از دیوان و ربک ما یشاء) انجام شده است.شیخ زاهد) و نتأیید سیره عرفانی شیخ به  
الدین، نتغییر سلسله عرفانیِ علویِ شیخ به اقدام دیگر میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی 

الدین از طری،  سلسله حسینی) است. در نسّه نزدیک به نسّه مال  و نسّه طریقتی سلسله عرفانی شیخ صفی 
در   که ی درحال باری به امام علی )ع( رسیده و با یادکرد پیامبر اکرم )ص( به حًرت عزت ختم شده است؛  حسن 
های صفوی این سلسله از طری، معروف کرخی به امام رضا )ع( رسیده و با یادکرد امامان پیش از وی، به امام  نسّه 

در  حسین )ع( رسیده و با یادکرد امام حسن )ع(، امام علی )ع( و پیامبر )ص( به حًرت عزت ختم شده است.  
 گونه آمده است:نزدیک به نسّه مال  و نسّه طریقتی این   نسّه 

شیخ ابراهیم زاهد    …الدین را، قدّس سرّه، توبه و خرقه و تربیت از سلران المحققینصفینشیخ  
  …  و او را از  …الدین محمود تبریزیشیخ شهار   …و او را از  …الدینسید جمال  …گیلانی و او را از

  … السهروردیابونجیب  … و او را از  …الدین ابوبکرالابهریقرب   … و او را از  …الدین السجاسیرکن
و او از   …محمدالبکری …و او را از پدر خود …الدین عمرالبکریقاضی وجیه  …و او را از عم خود

اسوددینوری از  …احمد  را  او  از  …ممشادالدینوری  …و  را  او  بن   … و  جنید  ابوالقاسم 
 …و او را از  …الکرخیمعروف   …و او را از  …السقریو او را از سری بن المفل   …محمدالبغدادی

او را از  …داود طایی از  …العجمیحبیب   …و  از  …الباریحسن   … او را  او را  امیرالمامنین    … و 
وجهه، )ق:    للّٰهطالب، کرم االدین و ولی رر العالمین( علی بن ابیالمتقین و یعسور )ق: + و امام 

از   …جبرئی  امین … و او را از …المتقین محمد مارفیامام …علیه الالوات و السلام( و او را از
 (؛180-1؛ چ:  ۵0؛ ق: ر 32)ال : ال   حًرت عزت )ق: + عزّ شأنه و جّ  سلرانه()

 های صفوی سلسله ارشاد شیخ به امامان معاوم رسیده و آمده است:که در نسّه درحالی 
و او    … شیخ ابراهیم گیلانی  …الاقرار فی العالمینسرّه، خرقه و تربیت از قرب   للّٰه ، قدّس اشیخن
و او را به چند واسره که از    …الدین محمود تبریزیشیخ شهار  …و او از  …الدینسیدهمام  …از

بوده الهی  درگاه  ازمقربان  کرخی  …اند  معروف  از  …شیخ  او  سلران … و  الان   و  الجن  امام 
امام  …و آن حًرت از …الکاظمامام موسی …و آن حًرت از …الرضاالحسن علی بن موسیابو

 …و آن حًرت از  …امام محمد باقر )ر: الباقر(  …و آن حًرت از  …جعفر صادق )ر: الاادق(
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  … و آن حًرت از  …سیدالعالمین و شهید مظلوم امام حسین  …و آن حًرت از  …العابدینزین
و سلامه    للّٰهطالب، صلوات اعلی بن ابی  …امیرالمامنین  …و آن حًرت از  …امام حسن مجتبی

از حًرت   …واسره جبرئی  امینو آن حًرت را به  …محمدالمارفی  …علیه، و آن حًرت از
 (. 100ر  1؛ ر: 92العالمین، عزّ شأنه و جّ  سبحانه) )م:  رر 

شی به اهداف سیاسی حاکمان صفوی، به تکمی  پروژه سیادت راستای مشروعیت  میرابوالفتک این اقدام را در  بّ
حسینی شیخ که در زمان خواجه علی آغاز شده بود، پرداخته و سلسله عرفانی وی را به امام حسین )ع( ختم کرده  

سیادت فرزند الدین و جانشینانش که از طری، شجره است؛ چراکه امامت از صلب ایشان ادامه یافت و شیخ صفی 
نسب مورد تأیید امامان معاوم ایشان معرفی شده بودند، در عار غیبت در پرتو ننظریه ولایت) جانشینان حسینی 

، گری بنابراین ضرورت تاریّی و اجتماعی عار صفوی میرابوالفتک را به تلفی، سه رکن صوفیانه ؛  شدند معرفی می 
 (.2:  138۵داشته است )سیوری،  ایرانیت و مهدویت برای کسب قدرت سیاسی وا 

الدین، نح ف عناصر عرفانی مغایر با شریعت اقدام دیگر میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی 
های متنوع و متناقًی درباره رابره عرفان و ادیان مررح  شیعی) است. هرچند از زمان پیدایش عرفان تا کنون دیدگاه 

در مفهوم نسنت دینی) و عارفان دین را در مفهوم توسعی آن، یعنی نتجربه عرفانی) تعری    شده و علما و فقها دین را 
(؛ اما در دوران صفویه و رسمیت یافتن م هب تشیع، نزاع فقها و عرفا درباره ماهیت 48: 1388اند )فولادی، کرده 

های مراب، با  و فقهای صفوی با تأیید نعرفان ر های ادیان و عرفان انجامید. ازاین ادیان و عرفان به نزاع درباره شاخه 
نعرفان  رد  و  نفی  به  شیعی)،  شریعت شریعت  با  مغایر  دراین   های  پرداختند.  به  شیعی)  نیز  میرابوالفتک  راستا 

  الدین با شریعت شیعی) اقدام کرد. علامه مجلسی نیز در رسالهنهمسوسازی عناصر عرفانی طریقت شیخ صفی 
الدین را نعرفان شیعی) و نعرفان  اصلاحی میرابوالفتک، عرفان شیخ صفی   با تکیه بر نسّه  ثجواب المسائل الثلا 

ماید امامان معاوم) معرفی کرده است. علامه مجلسی در این رساله صوفیان را به دو دسته نصوفیان شیعه یا سالکان  
الدین از  مایز طریقت شیخ صفی مسالک یقین) و نصوفیان سنی یا سالکان مسالک ضلال) تقسیم کرده و پ  از ت 

که علانیه    …) و نطری، صوفیه حقه السلام هم ی عل   ت ی ب اه  طرق ضاله، طریقت عرفانی وی را نطریقت شیعیان خاص  
 ( نامیده است.827ن 1:  1392به شرایع دین علیه ]امامیه[ عم  کنند) )جعفریان،  

ش اقدامات میرابوالفتک برای نهمسوسازی عناصر عرفانی طریقت شیخ صفی  های  الدین با شریعت و کلام شیعی) در بّ
آموز نشرک  و  شرعی  احکام  نتأوی   نتناسخ)،  عارفان)،  نمعراد  نسماع)،  )آموزه ه گویی)،  دینی  و  های  اسلامی  های 

 شود. به توضیک چهار مورد اول پرداخته می   اختاار به غیراسلامی() و نرؤیت خداوند در آخرت) پیگیری شده که  
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گویی و مغایر دانستن آن با شریعت شیعی  از مسائ  مورد اختلاف فقیهان با عارفان عار صفوی، مسئله شرک 
الدین را از  نسّه مال  و نسّه طریقتی عباراتی وجود دارد که صراحتاً شیخ صفی   نزدیک به   است. هرچند در نسّه 

ها حکایتی وجود دارد که شرک و طامات گفتن مریدان در حًور  دارد؛ اما در همین نسّه گویی در امان می شرک 
 آمده است:ها  در این نسّه   دهد.را نشان می   هاآن الدین و تأییدیه شیخ بر سّن  شیخ صفی 

  از   طالبان  چون  و  شد  حاص   نیز  معنوی  کش   و  آمد  بالاتر  وی  معامله  کار  آمد  بر  مدتی  نچون
  و   دادمی   نشان  آن  از  او  گفتندمی  سّن  صفات  و  آن  انواع  و  توحید  و  تجرید  و  شرحیات  و  طامات

(؛  269؛ چ: 82 ال  ق: ؛۵4 )ال : ال  کنم)می مشاهده و بینممی عیان آن حال اینک گفتمی
های صفوی رفتار شیخ در این حکایت مّالفت شریعت شیعی قلمداد در نسّه کهی درحال 

 (. 167ال   1؛ ر: 1۵2شده و عبارت نطامات و شرحیات) ح ف شده است )م: 

ش ای داشته رفتار چندگانه   الصّفا صفوة  بنابراین میرابوالفتک و همکارانش نسبت به شرحیات متن  هایی اند. در بّ
شده، شرحیات   مررح  جنید  و  بایزید  حلاد،  طریقت شیخ   ها آن که شرحیات  و  ذکر شده  کاست  و  کم  بدون 

ش ۵۵3؛ چ:  146ال     2؛ ر:  316برتر دانسته شده است )م:    ها آن الدین از روش  صفی  هایی که شیخ (؛ در بّ
(  729؛ چ:  66ال     3؛ ر:  441)م:  گویی مّالفت کرده، عین عبارت ذکر شده است  الدین صراحتاً با شرک صفی 

ش  چشمی نشان داده، عبارت نطامات و شرحیات) ح ف شده و  الدین به شرک گوشه هایی که شیخ صفی و در بّ
 (.167ال     1؛ ر:  1۵2گویی تبرئه شده است )م:  شیخ از شرک 

ای متشرع شیعه، از دیگر مسائ  مورد اختلاف متشرعان صفوی با صوفیان، نمسئله سماع) است. بیشتر فقه 
برخی از فقهای اه    که ی درحال اند؛  سماع را از ماادی، غنا و الحان و مغایر با شریعت دانسته و آن را تحریم کرده 

اند. برخی عارفان مانند غزالی و خواجه  سنت سماع را مکروه و برخی دیگر مانند شافعیان سماع را مجاز یا مباح دانسته 
ها و اذیت و آزار  ا بات صحت عقیده خود، جلب رضایت علمای دینی و جلوگیری از کارشکنی انااری برای   للّٰه عبدا 

( و  370ن 1:  137۵آنان، سماع را به سه دسته نسماع مباح)، نسماع حرام) و نسماع جایز) تقسیم کرده )غزالی،  
دانسته  تمکین) را شایسته سماع کردن  (. هرچند م هب شیخ 238ن 2،  13۵8اند )باخرزی،  نفقط عارفان و اه  

: 1336نسنی شافعی) بوده )مستوفی،    القلوب نزهة   نزدیک به نسّه مال  و عبارات   الدین بنابر اشارات نسّه صفی 
الدین، نظر غزالی درباره نسماع مباح)  ( و در این م هب سماع مجاز یا مباح دانسته شده است؛ اما شیخ صفی 128

ش سماع حرام را شام  نپایکوبی)، نرقص) و نعادت) و سماع  و نسماع حرام) را پ یرفته اس  ت. وی در این بّ
  …مباح را شام  نتواجد)، نوجد) و نوجود) دانسته است. وی سماع پایکوبی را نرقص کردن با دستارچه و دستبند
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دیگر و عادت زنان و مردان اه  بدعت)، سماع رقص را نسماع اه  بدعت جوانان و غیرهم) که سر در پای هم
کنند و سماع عادت را  کشند و به هوای نفسانی و شهوانی حرکت می نهند و به تکل  همدیگر را در سماع می می 

(. همچنین  ۵11؛ چ:  169ال   ؛ ق:  109ر  نسماع اه  فس،) و مولعان بر نظارگیان زنان و امردان دانسته است )ال :  
(، به تشریک انواع  27۵:  1388اره تفاوت نوجد) و نسماع) )انااری،  انااری درب   للّٰه شیخ با توجه به دیدگاه خواجه عبدا 

گانه سماع مباح )تواجد، وجد و وجود( پرداخته و گفته است: نتواجد سماعی باشد به تن و وجد سماعی باشد به دل  سه 
 (. ۵11؛ چ:  169ال   ؛ ق:  109ر  و این هر سه نوع از سماع مباح است) )ال :    … و وجود سماعی باشد به روح 
های طریقتی تغییر نکرده و پیرواننکاتبان طریقت صفوی بر مسئله سماع تمرکز دارند؛ مسئله سماع در نسّه 

های دوگانه سماع را مغایر شریعت ها، جنبه راستای شیعی کردن این نسّه  میرابوالفتک و رونویسانش در  که ی درحال 
یا آن را همراه با    اصرلاح سماع را به وجد بدل کرده   ها آن اند.  اصرار داشته   ها آن شیعی دانسته و بر ح ف یا تقلی   

اند. در فا  اول نسّه نزدیک به مال  و نسّه طریقتی بابی با عنوان  حکایات مربوق به سماع و رقص ح ف کرده 
ت های صفوی عنوان به ندر ذکر وجد و تغیر حال حًرالدین) آمده که در نسّه ندر ذکر سماع و وجد شیخ صفی 

اند الدین) تغییر کرده است. میرابوالفتک و رونویسانش با تغییر اصرلاح نسماع) به نوجد) خواسته شیخ صفی المله و  
با    هاآن سماع شیخ را از نسماع به تن) به نسماع به دل) تغییر دهند و شیخ را از سماع ظاهری و جسمانی مبرا کنند.  

 اند.فقیهان متشرع دربار صفوی ماون ساخته   گرایانه، شیخ را از نقد این اقدام باطنی 
های صفوی بیشتر ناظر بر مًامینی چون نپیوند سماع با امامان معاوم و عناصر حکایات ح ف شده در نسّه 

الدین) و نرفتارهای غیرعادی سماع کنندگان و  های تنانگی و جسمانی سماع شیخ صفی شیعی)، نتمرکز بر جنبه 
. بدین ترتیب میرابوالفتک و رونویسانش با این اقدامات عرفان شیخ را از نعرفان ( 6)بر محیط) است ها آن تأ یرگ اری 

 اند.سکرآمیز آمیّته با شریعت) به نعرفان صحوانگیز شیعی مورد پسند دربار صفوی) تغییر داده 
تشرعان صفوی و صوفیان صفوی، مسئله نمعراد عارفان) و مغایر دانستن آن با کلام شیعی  از دیگر اختلافات م 

است. مفسران معراد را به دو مفهوم نمعراد خاص) یا نسیر آسمانی) و نمعراد عام) یا نسیر انفسی و نی  به مقام  
و پیامبر )ص( را معراد  قرر الهی) تقسیم کرده و بر اساس مستندات قرآنی سفر آسمانی حًرت ادری  و عیسی 

اند. همچنین خاص و هبوق آدم، تسبیک یون  در شکم ماهی، تجلی خداوند بر موسی در کوه طور را معراد عام نامیده 
ترین نوع معراد و معجزه پیامبر )ص(  با استناد به آیات ابتدایی سوره اسراء، معراد پیامبر )ص( را برترین و کام    ها آن 

ترین تفاوت معراد پیامبر با معراد دیگر پیامبران را سرعت سیر پیامبر برای نی  به مقام او ادنی و  اصلی  ا ه آن اند.  دانسته 
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اند. برخی عارفان نیز با تکیه بر مفهوم عمومی معراد، سیر ها دانسته بازگشت دوباره ایشان به زمین برای هدایت انسان 
نامه خود صراحتاً سفر اند. بایزید بسرامی در معراد رفانه) نامیده صعودی خود برای نی  به مقام قرر را نمعراد عا 

 .( 7)انفسی خود را نمعراد) خوانده است 
الدین را به نمعراد پیامبرگونه های طریقتی عبارتی آمده که اعتقاد شیخ صفی نزدیک به مال  و نسّه  در نسّه 

همچنان که    است   معراجی   صفت   به   را   سلوک   اه    است: نپ  ها آمده  کند. در این نسّه اه  سلوک) آشکار می 
(؛ میرابوالفتک و رونویسانش این ۵2۵؛ چ:  174  ر   ؛ ق: 113  )ال : ال    بود) صورت  به   ه ی عل للّٰه ا صلوات   را   پیغمبر 

دانسته و ح ف کرده  پیرواننکاتبان طریقت صفوی در نسّه ؛  اند عبارات را مغایر عقاید کلام شیعی  های  بنابراین 
یکی از ارکان عرفان    عنوانبه ریقتی با تمایز قائ  شدن بین معراد پیامبران و معراد عارفان، اعتقاد به معراد عارفان را  ط 

راستای شیعه کردن کتار  میرابوالفتک و رونویسانش در   که ی درحال اند؛  الدین پ یرفته و به آن اقرار کرده شیخ صفی 
انحااری پیامبران دانسته و با ح ف عبارت نمعراد عارفان) نقره تلاقی عارفان و پیامبران  ، معراد را امر  الصّفا صفوة 

 اند.را قرع کرده 
از دیگر مسائ  مورد اختلاف متشرعان صفوی و صوفیان این عار مسئله نتناسخ) و مغایرت آن با کلام شیعی  

: مدخ  تناسخ( و در  1361زائ  شدن) )دهّدا، است. تناسخ در لغت به معنای ننوبت به نوبت گردیدن زمانه و 
( و انتقال نف  از بدنی به بدن  36:  1364،  نا یس ابن اصرلاح به معنای بازگشت نف  به بدنی غیر از بدن اولیه خود ) 

تناسخ بیشتر  هرچند (. 137:  13۵4دیگر )جماد، نبات، حیوان و انسان( پ  از انفاال از بدن اول است )ملاصدرا،  
ای عرفان هندی و یونانی رواد دارد و فیلسوفان و عارفان مسلمان تناسخ را نپ یرفته و دلایلی را برای نفی  ه در سنت 

شناسان به خاطر اشتراکات لفظی و معنوی اصرلاحات اند؛ اما گاه متشرعان، متکلمان و عرفان تناسخ مررح کرده 
املی انسان) را با تناسخ یکی دانسته و عارفان مسلمان  مفاهیمی چون نحلول)، ناتحاد) و نسیر تک   اشتباه به عرفانی،  

را اتهامات   هاآن بودند تا    هاآن رو برخی عارفان ناگزیر از تأوی  و تشریک دیدگاه  اند. ازاین طلبی) متهم کرده را به نتناسخ 
سان) پرداخته تا وی را از  الدین در همین راستا به تشریک نظریۀ مولانا درباره نسیر تکاملی ان تبرئه کنند. شیخ صفی 

 اتهام تناسخ ماون بدارد. در نسّه نزدیک به مال  و نسّه طریقتی آمده است:

 نیکو فوت ش  ا  ت  و اش ا  واگه   یهر خوش   »
o 

وش       ب     نیشی  د نی و ا  شیپ  ای  آ   رید  یکو 
o 

 ه  وار وشش ایکآ  چونی ست ب یزیچ  یخوش  نی 
o  نیآب گ ط     نی   گ  ردد  ت هش    ب    هش    در ا 

o 

  از  که است آن بلکه کنندمی توهم  و تاور  کسان بعًی که  است تناسخ مفهوم آن نه دوم بیت معنی
  که   مثلاً   باران  چنانکه.  رسد  خلای،  وجود  به   گ    و   آر  عالم  این  در  خوشی  و   فواید   الهی   الراف  آ ار
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 آر حقه که زمین بر چون که نیست انسان  مفهوم و  معلوم آن کمیت و  منافع و اوقات و کیفیت چون
  از   باز  و  آیدبرمی   غ ایی  و  دوایی   مشمومات  و  مرعومات  از  نبات  انواع  آنجا  از  آیدمی   است  طین  و

  انسان   غ ای   حیوانات   آن  باز   و   یابند می   قوت   آن   از  حیوانات   و رسدمی  حیوانات  حوصله   حقه   به  آنجا
  به   باز  آنجا  از  که شودمی   نرفه   بعًی   انسانی   حوصله   در   باز   و آیدمی   انسان  قالب  حقه  به   و  گردندمی 

  و  شودمی  مزارع   زمین  قوت   که  گرددمی  فًلات  بعًی   و دیگری تولد  آن   از  که   رسدمی  رحمی  حقه
  از   طین  و   آر میان  در  الاور  مّتل   نقوش  این  اندر   خوشی این   پ  . اینها   امثال   و  گردد می  نبات  قوت 
  تقدیر   حقه   در  مّتل    هایمهره .  تناسخ  مفهوم  معنی بر نه  قانون  و وضع این بر  گردد می  حقه   به  حقه

 ؛ ( ۵۵7: چ  ؛ 186  ال    :ق  ؛ 120  ر : ال ) ) دست  به  دستی  از   گردد   شکلی  و  نقشی  هر  به  کان  ن هست

نسّه   که ی درحال  در  شرح  این  عبارت  ح ف ک   صفوی  ر: 320)م:    است  شده  های  (. 148ال     2  ؛ 
آشکارا به سیر تکاملی انسان و تفاوت آن با تناسخ باور دارند و ابیات مولانا و شرح شیخ پیرواننکاتبان طریقت صفوی  

را از اساس پاک    نی الدی صف پیرواننکاتبان دربار صفوی ابیات مولانا و شرح    که ی درحال اند؛  الدین را پ یرفته صفی 
 اند.کرده 

 گیرینتیجه 

رفته  الدین اردبیلی رسید. رفته درگ شت شیخ زاهد به شیخ صفی   طریقت صفویه دنباله طریقت زاهدیه است که پ  از 
های تاریّی مّتل  )دوران حیات شیخ، دوران پیشاصفوی و دوران  الدین در دوره شّایت عرفانی شیخ صفی 

  ترین منبع برای شناخت طریقت زاهدیهترین و جامع صفوی( تغییر کرد و از طریقت زاهدیه متمایز گشت. چون کهن 
های این کتار بازتار یافت و ازآنجاکه نسّه ابن بزاز یا نسّه مال  بود، این تغییرات در نسّه   الصّفاصفوة کتار  

نسّه  نیست،  دسترس  موجود در  نسّه دست   الصّفا صفوة   های  دسته  سه  به  مال ، کم  نسّه  به  نزدیک  های 
شوند. های دربار صفوی تقسیم می های سلرنتی یا نسّه های طریقتی یا نسّه رهبران طریقت صفوی و نسّه نسّه 
ستین تغییر در نسّه ازاین  الدین با تأکید بر ولایت مورو ی، های نزدیک به نسّه مال  رقم خورد و شیخ صفی رو نّ

 پوش، طریقت خود را از طریقت زاهدیه متمایز کرد. پ  از وی نیز فرزندانش )شیخ صدرالدین، خواجه علی سیاه 
های  رفته به همسوسازی گرایش های طریقتی، رفته شیخ ابراهیم، شیخ جنید، شیخ حیدر و شاه اسماعی ( در نسّه 

گرایی تأکید کرد و نسب طلبی و تشیع الدین پرداختند. خواجه علی بر سیادت های شیخ صفی جدید خود با گرایش 
در   نکهیتا ا گرایی طریقت تأکید کردند.  حیدر بر سیاست   شیخ را به امام حسین )ع( رساند و سلران جنید و سلران 

درنهایت در دوران  طلبانه صوفیان تغییر کرد. زمان سلران حیدر و سلران جنید طریقت صوفیانه به نهًت سیاست 
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گرایی  خواهی و تشیع آگاهانه و منسجم ضمن تشدید سیادت  صورت به های سلطنتی فراهم شد و صفوی نیز نسخه 
 الدین به جانشینی شیخ زاهد نیز تأکید شد.رهبران پیشین طریقت، بر الهی بودن انتخاب شیخ صفی 

هانوشت پی
 

ترین نسخه کهن   که ی درحال (؛  ق   759را نوشته )   صفوةالصفا(  ق   735الدین ) سال پس از مرگ شیخ صفی   24ابن بزاز    . 1
و نسخه ایاصوفیا با تاریخ کتابت   ق   890سال با نسخه ابن بزاز فاصله دارد. نسخه لیدن با تاریخ کتابت    131موجود آن  

 هستند.   الصّفا صفوةهای  ترین نسخه کهن   ق  896

لدین اردبیلی از نسخه ابن بزاز ا سازی شیخ صفی بررسی فرایند نسب یا مقاله » تر به بخش سیادت رساله  . برای اطلاعات دقیق 2

 و بازتاب آن در منابع صفوی« مراجعه کنید. های طریقتی و سلطنتیتا دستکاری 

(، پادشاه  640الدین با اولجایتو )همان:  ( و شیخ صفی 149خان )همان:  ( و غازان 171)چ:  شیخ زاهد با شروانشاه اخستان  .  3

 بازتاب یافته است.   الصّفا صفوة   های ( ارتباط داشتند در نسخه 821( و امیرحسن چوپانی )همان:  267ابوسعید ایلخانی )همان:  

 (.178چ  ؛ 49ب ؛ ق:  31ب  . »امانتی که از استاد در ارشاد به دست آوردم، به تو سپردم« )الف:  4

ترقیم یافته بین العباد و البلاد منتشر سازی و یحتاج الخلق به اسم سامی    . »منشور خلافت و ارشاد که از دیوان و ربک ما یشاء 5

 (.100ب    1؛ ب:  91تؤدو الامانت الی اهلها به تو سپردم« )م:    حکمان من نیز امانتی که داشتم به تو 

دیدن مولانا سراج نمونه   . 6 از: خواب  عبارتند  از حکایات حذف شده  امام هایی  پیامبر )ص(،  درباره سماع  الدین خلخالی 

الدین ساله سماع شیخ صفی (، حکایت توقف یک 275؛ چ:  157ام حسن )ع( و امام حسین )ع( در خواب )م:  )ع(، ام  علی 
)م:  (، شراب ریختن بر قرآن در سماع 649؛ چ:  219الدین و از سرگیری آن با قرائت آیات قرآن )م:  بر اثر مرگ خواجه محیی 

(، »حکایت برهنه سماع کردن شیخ و 646؛ چ: 377: (، »حکایت دو گز در هوا سماع کردن شیخ« )م 367؛ چ: 212
 (.652؛ چ:  380(، جنبش دیوارها بر اثر سماع شیخ )م:  651؛ چ:  380ترس مریدان از کشف اندام وی در سماع« )م:  

 عطار نیشابوری.  الاولیاء   تذکرة،  بایزید  نامه معراج ر.ک:  .  7
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 همنشااینی روابااط اساات. ایاان دلالات گمشااده، باار طباا، ساانجشواژۀ نمعاشاار) شااده  هااایدلالت
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 در هناا و همنشااینی محاور در انااد؛ امااا دلالات یااد شااده، نااهکرده ضابط را  نهمنشااین) و ندوسات)

 کااوی بیااتِ سااعدی: نساار معنااایی بساایاری از ابیااات، از جملااه ایاان نظااام جانشااینی، محااور
 کننااد.نمی پشاتیبانی را  رنادان) و معاشااران و مساتان و ز معربادان ن باشااد فتناه روز هماه ماهرویاان

هاای نرناد)، نمسات) و نمعاشار) از نظار شامول معناایی، باا واژه ه  واژ کاه در ایان بیات،  گویاست
عَربااد) هم نمعاشاار) در ایاان زمینااه بااه معناای نفااردی اهاا  عشاارت، باازم و  ه  شاامول اساات. واژنم 

اساات. ایاان معناای هاام باارای افااراد عیاااش و هاام باارای گروهاای کااه  یراخلاقاایغای لهااو) در زمینااه
اساات. برخاای از نمعاشااران) بااا عنااوان  رفتااهآفرینی) بااوده، بااه کااار میهااا نعشاارتشااغ  آن

رسااانی بااه میزبانااان را در مجااال  باازم باار نناادیمان معاشاار) در دربارهااا نقااش ماادیریت و خدمت
رانِ دربااار ساالجوقی را بااا نااام ناکاارم معاشاار) اند. انااوری، یکاای از مشاااهیر معاشااعهااده داشااته

شناساای تاااریّیِ دلالاات جدیااد اساات. در ایاان پااژوهش، افاازون باار معرفاای و ریشه شناسااانده
 است. معاشران) نیز پرداخته شده ه  گیری نطبقهای شک نمعاشر)، به زیرساخت
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 مقدمه.  1

های درون و  فرهنگی که حاص  آن، تغییر انواع بافت  – تاریّی    ه  تغییرات عمد  ها به دلی  برخی از دلالات واژه   ی گاه 
پنهان می برون  تحوّل، دگردیسی و توسّع معنایی در واژه زبانی است،  زبان، احتمال  مانند. همچنین خاصیت  های 

ماندن بعًی از دلالات واژه    کند. نگارندگان جستار حاضر معتقدند که برخی از دلالاتتشدید می ها را  مّفی 
و عدم شناسایی و  بت این   نویسان و شارحان، دور ماندههای نمعاشر)، نمعاشران) و نمعاشرت) از نگاه فرهنگ واژه 

ها  این واژه   ( متون حاوی re-cognitive interpretationدلالات، به انحراف در مسیر فهم و تفسیر بازشناسانۀ ) 
ابتدا در بافت فرهنگ عمومی زندگی و در معانی وابسته به ریشه )دلالت صریک( کاربرد    ها انجامیده است. این واژه 

کوشند بر اساس اند. نگارندگان می داشته، اما با گ شت زمان، دچار تحول معنایی شده و دلالات نوینی به خود گرفته 
معنایی)، نسنجش روابط جزء و ک ) و بررسی نتقاب  روابط همنشینی و جانشینی) به بازشناسی  نقوانین نحوی و 

های فرهنگی  ها )بافت و سیاق( و ریشه معانی پنهان واژگان م کور بپردازند. همچنین در این پژوهش، به تشریک زمینه 
تداوم حیات و کاربرد این دلالات نویافته را در    پردازیم. نیز بسترهای ، می که باعث این توسّع معنایی شده  و تاریّی 

 متون ادبی و تاریّی مورد کاوش قرار خواهیم داد.

 . پیشینۀ پژوهش2

 های لغت فرهنگ »معاشر« در    . بررسی 1.  2

  نویسان فرهنگ  دید  از   ها گاهی واژه  معنایی  وجوه  از  ای پاره ، نویسی فرهنگ  کار  پهنای  و  ادبی   متون  گستردگی  دلی   به 
شناسی  و نیز جوان بودن عرصۀ مرالعات زبان   افزاری نرم   امکانات   نداشتن ابزار و   و   سنتی   های روش .  ماند می   ان پنه 

  گفتۀ است؛  داده می  نویسی را افزایش فرهنگ  کار  خرا در  احتمال   گ شته،  های دهه  (، در … شناسی و )بافت، گفتمان 
  اشتباه   هزار  ده   تا   نامه لغت   مانند   عظیمی   تألی    در : ن این ماجراستماداقی از    دهّدا،   ه  نام لغت دربارۀ  ،  قزوینی  علّامه 
ست از دورۀ جدید :  1377،  دهّدا   ه  نام لغت )   ) است   معفو  بنابراین، امروزه با وجود چنین امکانات   ؛ ( مقدمۀ چاپ نّ

 گیری سّت   با   دلالات   تفکیک   و   یابد   معاصر، کاهش   های فرهنگ   در   خرا   میزان   رود که می   انتظار   هایی، و زمینه 
 .ببرند  پی   متون   ) تاریّیِ   و   زبانی  منشِ ن   به   تر بتوانند که دقی،   پژوهشگران   تا   انجام شود   بیشتری 

 ، لغت   های فرهنگ   در   آنچه شناختی آن، ابهامی وجود ندارد؛  در مورد خاستگاه واژۀ نمعاشر) و مباحث ریشه 
نویسانِ قدیم  و اختلاف معناداری در شرح این واژه میان فرهنگ   است   سان هم  باً ی تقر   ، ضبط شده  ) معاشر ن  ۀ واژ   ۀ دربار 

 شود؛ برای نمونه:و جدید و نیز شارحان متون ادبی در استناد به این واژه مشاهده نمی 
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در  معاشر  دهخدا لغت:  را   نامۀ  هم  آن  یعنی  کننده؛  زندگانی  کسی  )آنندراد(  نبا  رفی،  و  صحبت 
و رفی،، دوست و   یار  د معاشران. همدم و دوست مااحب و هم)غیاث(.  هم خوراک.    سفره و 

و  )ناظم و خلره  آمیزش  که  آن  معاشرت.  از  فاعلی  نعت  دارد. خوش   وآمدرفت الاطبا(.  کسی  با 
.  1معین، آن را   ف هنگ فارسیاست. در (  بت کرده  21094، د سیزدهم: 1377زیست) )دهّدا، 

زندگی  کسی  با  معنی  در  و  فاع   و  اسم  نوشته  2کننده  رفی،، دوست  یار،  معنی  در  صفت  است . 
. همنشین  1فقط به دو معنی بسنده شده و معاشر را    ف هنگ بزرگ سخن،در    (.1044:  1384)معین،  

ضبط کرده2و   معاشرتی،  دارد؛  علاقه  دیگران  معاشرت  به  که  آن  )انوری،    .  د 1387است   ،  7  :
معاشران)  7126 و  نمعاشر  در  -(. همچنین  دارندکه  شروح    - چند غزل حافظ حًور  دیوان در 

صحبت و یارِ مواف،، حافظ، از سودی تا به اکنون، با همان دلالت صریک و در معنا و مرادف نهم
همنشینان) زمین  مااحبین،  نک.    ه  در  نمونه،  )برای  است  شده  پنداشته  روزمره،  زندگی  معمول 

؛ و نیز،  330و  326: 1386ب رهبر، و یا خری 2۵26، 1282، 1271: 4 و  3، جلد 1366سودی، 
،  2740،2910،  2718:  4، جلد  1392و یا حمیدیان،  821و    814:  2، جلد  1382خرّمشاهی،  

 (. 3۵۵6: ۵؛ و جلد 2978

از کسی، از ک  چیزی(( )   از نعَشَرَ) )ده یک گرفتنمشت،    )معاشر آمده است: ن   فارسی- ف هنگ معاص  ع بی در  
و    ی(( با کس ) همدم شدن    ، کردن  ی ن ی همنش   ، معاشرت کردن   ، شدن  ی م ی صم )   با نعاشَرَ)   شه یرهم است. نمعاشر)  

فاع     شر)معا ن  است  ( ک ی شر   ، همدل  ، ک ینزد   ، دوست،  همکار  ، غمّوار  ، اری   ، همدم  ، نی همنش ) اسم   دیگر  . آن 
واژگان    ی ها شه یر هم  شام   ه)  ر ی عش ن   ( نی همنش   ، دوست  ، همدل  ، همدم،  همراه)  ) ر ی ش عن   و   ) شرت نع معاشر 

 ، وآمدرفت   ی، اجتماع   زشی آم   ، مااحبت  ی، ن ی همنش ،  معاشرت  ی، ک ی)نزد )  معاشرت ن   (، … و   کان ینزد   ، وندان)خویشا 
 ه  واژ  الع بلسان   صاحب  (.688-   687  :1393  ، آذرنوش )   .است  ی(همبستگ   ، وندی پ   ، اتحاد   ، مساعدت  ی، ار ی 

 .1نیز آورده است   ) العشیر ن  ق آنی   ه  معنی واژنالمعاشر) را به معنی نهمسر) و هم 
غزنویان، واژگان نمعاشر)، نمعاشران) و نمعاشرت) به سبب کثرت استعمال در بافت موقعیتی و فرهنگی    ه  از دور 

بنابراین،   گیرند؛ ( قرار می ambiguityکنند و در گروه واژگان نچند دلالتی) ) ای به خود ج ر می جدید، معانی تازه 
دست به انتّار و گزینش دلالت خاص از بین نچند ها باید  از این دوره به بعد، مّاطبان متون حاوی این واژه 

دلالت) بزنند تا مسیر فهم دچار انحراف نشود. در ادامه، خواهیم دید که عواقب پنهان ماندن این دلالات در متون  
و عدم توفی، در بازآفرینی محتوای آن   ادبی تا چه اندازه نامرلور و باعث دور شدن از بافت و اف، مورد نظر مالّ 

 است.نویسان شده  ن توسط شارحان و فرهنگ متو 
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 . بیان مسأله3

، تعبیرشان  )بافت ن اغلب واحدهای زبان ناز معانی متعددی برخوردارند) یا ندلالت چندگانه) دارند که نبر حسب 
دلالات واژگان است   ه  (. توفی، در فهم، منوق به در اختیار داشتن هم 187:  1399پ یر است) )نک: صفوی،  امکان 

جملات،    تا  معنی  به  رسیدن  برای  دلالات  محدودسازی  و  گزینش  دایر   ی درست به عم   بگیرد.  دلالات    ه  صورت 
این   های لغت )= ندوست) و نهمنشین)(، پاسّگوی فهم بسیاری از جملات حاوی نمعاشر) در فرهنگ   ه  شد  بت 

تّل  نیست؛   مّاطب این جملات در حین سنجش و گزینش در نسرک ساخت ،  گر ی د عبارت به واژه در متون م
 کند.جملات) به دلالتی جدای از ندوست) و نهمنشین) احساس نیاز می 

 . معاشر 1.  3

 تیبر اساس موقع   دی قرعه با  کی از    ی ا هر کلمه   ی معن ن است که    نی قاعده ا  ، مشّص   ی زبان   ۀ حوز   ک ی  یِ شناس تأوی    در 
(. اکنون بر اساس این قانون، به  269  : 1397  ندی، و شود) )س  ن یی تع   ، اندکه قب  و بعد از آن آمده   ی با نظر به کلمات   ، آن 

 پردازیم:نمعاشرن معاشران) در نمونه ابیات زیر می  ه  بررسی واژ 
)همۀ   آورده که قاب  توجه است جناس تام  صورت به واژۀ معاشر را در دو معنا و  ای : امیر معزی در قایده نمونۀ اول

 :(نویسی در شواهد پژوهش از نگارندگان است تأکیدات، مانند گیومه و درشت 
 مسااااعد زان باااود باااا او ساااعادت

 
 کااه او باشااد نمعاشاار) بااا نمعاشاار) 

 (210: 1362)امیر معزی،  
نمعاشر) در تکرار دوم، باید ننام) یا نصفت فاعلی)  با توجه به بافتار قایده و نظام معنایی بیت، پیداست که 

صورت نثر بر طب، قواعد دستور زبان نیز، به چنین حدسی  برای یک نشّص خاص) باشد. چیدمان واژگان بیت به 
ود )= است( که او معاشر )= همنشین و همدم( با نمعاشر)  اعتبار می  شد: سعادت زان )= به آن دلی ( با او مساعد ب  بّ

 ّص معاشر( است.)= ش 

 ای از موارد، نمعاشر) در گروه ندیمان ممدوح قرار دارد: شود، این است که در پاره آنچه از این بیت استنباق می نمونۀ دوم:  

 فاساد شاده تاادبیر ننادیمان معاشاار)
 

 آزارکاسااد شااده بااازار حریفااان کاام 
 (27۵)همان:  
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واژه می  نندیم)  که  و  دانیم  است  عام  توانایی ای  و  وظای   با  ندیمانی  داشته پادشاهان،  متعدد  )نک: های  اند 
(؛ بنابراین، نندیمان  206- 203:  1387، بار سی و هشتم؛ در آدار ندیمی پادشاه، تاحیک یوسفی،  نامهقابوس 

کرد که آنان، توان استنباق  و با توجه به زمینۀ این قایده، می   ندیمان پادشاه بوده   معاشر)، نگروهی خاص) از مجموعه
 اند.کار تدبیر، تدارک و تشریفات مجال  بزم را بر عهده داشته 

  ا یفرد   ای و در معن  ) دوست و همدم ن از  ر ی غ  ایی در معن  ان) معاشرن   که  دهد ی نشان م  وضوح به : این نمونه نمونۀ سوم 
ارز با نمستان) و نمعربدان) و نرندان)  نمعاشران) را هم است. سعدی  کار رفته  به   ، فرد منحاربه   های ی ژگ ی با و  ی افراد 

 است:  در یک حوزۀ معنایی، یعنی در طبقۀ ناراذل و اوباش) قرار داده 
باشد  سر کوی ماهرویان، همه روز فتنه 

 
 رندانو    معاشرانو    مستانو    معربدانز   

 (۵78: 1386)سعدی،  
با واژه ( hyponymyنظر شمول معنایی ) ، واژۀ نمعاشر) از  گری د ان ی ب به  عَربد) ،  های نرند)، نمست) و نم 

  ی نی جانش   ۀاست مربوق به رابر   ی روش   ی[ساز رد و خارد ط   ا]ی   ی منحارساز ( است. ن co-hyponymsشمول ) هم 
است ن شوند که ب   ای کلمه   ن ی توانند جانش ی معادل م   شود کدام کلماتِ ی مشّص م   ی، طور تجرب به ،  آن   ،یکه از طر 

نم   ی معن  کلمات  کدام  و  شود  مشّص  جانش ی آن  )سوندی،  د ن شو   ن آ   ن ی توانند  بر 270:  1397)  قوان   (.   نی طب، 
 ی(، ن ی مربوق به محور همنش )   ( combination)   ب ی و ترک ی(  ن یمربوق به محور جانش )   ( selection) ) انتّار ن 
، معاشران ی به جا  ی ن ی در محور جانش  ؛ یعنی مشّص کرد  بیت سعدی را در  ) معاشران ن   ۀ واژ  یی حدود معنا  توان ی م 

اش، یعنی نهمدمان  ) و نیز دلالات شناخته شده علمان م )، ن منجمان ن  )، مهندسان ن  )، مان ی حک ن از واژگان   توان نمی 
 افزون برها ندارد.  کردن هر یک از این واژگان، هیچ مناسبتی معنایی با دیگر واژه   ؛ زیرا جانشیناستفاده کرد   و رفیقان) 
  …کاره) با فًا و زمینۀ زندگی و اخلاق حکیمان و منجمان و  نزنان زیبای آن   توجه جلب جویی) برای  این، نفتنه 

از   یِ بیت م کور، با حفظ ساختار معنایی بیت، ن ی توان در محور جانش ی م   همّوانی ندارد. با تکیه بر این قاعدۀ زبانی، 
 .رندان   و   ران مقام و    مستان و    معربدان ن ز    همه روز فتنه باشد   ، ان ی ماهرو  ی سر کو :  استفاده کرد   ) مقامران ن  ۀ واژ 

همسرک   یی دارد و معنا ) قرار ندان نر و  ) مستان ن  )، معربدان ن سه گروه   در رستۀ  ) معاشران واژۀ ن  به همین دلی ، 
عنوان شاهدی در  ، همین بیت مزبور سعدی را به نامه لغت پ یرد. ناگفته نماند که علّامه دهّدا در ها به خود می آن 

 ذی  واژۀ معاشر با همان دلالت صریک و اوّلیه آورده است.
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شمول با نرند) و  خود را نمعاشر) )هم  - آفرینی سروده که با رویکرد ملامت - : عبید زاکانی در غزلی نمونۀ چهارم 
 است: نشاهدباز)( نامیده 

همدم مغان  با  خرابات  کوی  به   گهی 
 

گه    معاشرگهی    گاه    رندو   شاهدبازو 
 ( 122: 1378)عبید زاکانی،  

است؛ در در غزل عبید، شّص نمعاشر) در کنار نرند)، نشاهدباز) و نخراباتی) در یک سرکِ معنایی آمده 
تّه، فردی لاابالی و اه  عیاشی و بزم و در راستۀ بدنامان بی  بندوبار جامعه  نتیجه، نمعاشر) از نظرگاه شاعران فرهی

 است.( بوده  … )رندان، شاهدبازان و  

زمان  ، یکی از انواع ازدواد در بین اعرار جاهلی، نازدواد هم الملل و النحل شهرستانی در    ه  گفت   : مراب، با نمونه پنجم
تل    …یک زن با چند مرد) بوده است: نو کان أمر الجاهلیه فی نکاح النساء علی أربع:   لی  یّ و امرأه یکون لها الّ

آگاهانه و با توجه به اینکه واژۀ معاشر را    النحل،   الملل ورسد مترجم  (. به نظر می ۵96م:    1993إلیها) )شهرستانی،  
دانسته، واژۀ نخلی ) را به نمعاشر) برگردانده است. همچنین اصرار مترجم  بارگی و عیّاشی می حام  بار معنایی زن 

شد: نیا زنی بود کهبر تکرار واژۀ نمعاشر)، این حدس را قوّت می   داشتی، چون فرزندی متولد شدی،   نمعاشری)   بّ
متعدد و صاحبان   معاشران او را به زنی بستدی؛ یا زنی   معاشر دارم؛ پ  آن  معاشراین زن گفتی که این مولود از آن 

را به آن مولود متسم داشتندی) )ترجمۀ المل  و   معاشران متکثر داشتی، چون فرزندی متولد شدی به الزام یکی از آن 
 (.411:  1384،  2  النح ، د 

شود که معنای نمعاشر) و نمعاشران) در برخی از متون فارسی نه گونه استنباق می گفته شد، این   آنچهبر اساس 
  فرد منحاربه ( و با اخلاقی casteعنوان یک صن  یا طبقۀ اجتماعیِ خاص ) به معنی نهمدم و همنشین)، بلکه به 

 است.مررح بوده  

عّاب« و »مُداعب«»معاشر« با »خ   هٔ. همنشینی واژ 1.  1.  3  2لیع«، »ل 

ای مررح  پرست) در سرک گسترده آید، این است که دلالت معاشر در معنی نفرد عیّاش و عشرت از شواهد برمی   آنچه 
تاریخ الاسلام و  چنین دلالتی است. ذهبی در  ه  ای واژگان سندی آشکار مبنی بر کاربرد عامدان بوده و همنشینی پاره 

المشاهی   ابی   وفیات  بن  محمد  بن  علی  معرفی  ن ذی   است:  آورده    یحًر،  معاشراً   خلیعاً   محسناً   شاعراً   کان  و الفهم 

(. همنشینی نخلیع) با نمعاشر) دلالت مورد نظر را آشکار  67ق:    1409،  2۵یسامحه) )ذهبی، د    للّٰه وا ،  مة الم مو   المجال  
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(  279: 1393بندوبار، عیّاش، فاسد اخلاق) )آذرنوش، عفت، ناپاک، بی کند. نخلیع) در اینجا به معنی نهرزه، فاجر، بی می 
بنابراین علاوه  د بر هم   است؛  مبنی بر نحًور شاعر  توضیحات ذهبی  معاشراً)،  ر مجال  م موم) و دعای  آیندی نخلیعاً 

را به  و لهوپرست)  عیّاش  پادفرهنگی نمعاشر=  و  موقعیتی  بگیرد)، بافت  او آسان  تداعی می نخداوند بر  کند. ذهبی  وضوع 
معاشراً)    کنندگان در قماربازی بوده، با صفت نخلیعاً ) که از افراق کة همچنین در ذی  معرفی نمحمّد بن یوس  بن مسعود بن بر 

عر   ت: نوقال یاد کرده اس    سامحه،  معاشرا    خلیعا    وکان .  موجود   دیوان   وله ،  شِعره   وسار ،  ذِکْره   واشتهر ،  والأعیان   الملوك   و مدح ،  الشِّ
شده  نوإیّانا) در ح، این شاعر، نشان از بافت غیر اخلاقیِ تنیده   د ی تأک (. دعای مور  با  203ق:    1409،  ۵0وإیّانا) )ذهبی، د    للّٰه ا 

 نندیمِ خلیعِ معاشر) است.در شّایت این  
هنگام توصی  یکی از فرزندان ابوالفرد جوزی از ترکیب نو کان معاشراً لعّابا) استفاده    شذرات الذهب ابن عماد در  

ای آشکار  نمعاشر) )بسیار اه  لهو و لعب( قرینه   ه  نلعّار) با واژ   ه  (. همنشینی واژ 241ق:    1406کرده است )ابن عماد،  
، مبارک بن الشعار در ضمن وص  شّایت  برای دلالت معاشر در معنی عیّاش و اه  لهو و لعب بودن است. همچنین 

  للّٰه ا   عبد   أبو   … نمداعب) )= اه  مزاح و شوخی( را با نمعاشر) قرین آورده است؛ نمحمد بن علی   ه  یکی از شاعران، واژ 
 (. 303م:    200۵معاشرًا) )المبارک،    مداعبًا ،  الروح   خفی  ،  الرجال   من   طویلًا   الأندلسي. کان   القرموني ّ 

کند تا بسیاری از بسامد چشمگیر واژۀ نمعاشر) در متون ادر پارسی، به ما کمک می علاوه بر آنچه گفته شد،  
 های ناشناختۀ این طبقۀ اجتماعی، موسوم به نمعاشران) را رصد کنیم.زمینه 

 های شخصیت »معاشر« و صنف »معاشران«ویژگی   .2.  3

 ، بافت و زمینۀ کاری نمعاشر ن معاشران) را تا حدود زیادی بازسازی کرد:توان چهره، باورها بر اساس شواهد شعری، می 

 . حدیث معاشران1.  2.  3

رسد با صن  نمعاشران) مراوده و  و عیّاش است و به نظر می   ای معیار از شاعران مداح، درباریامیر معزی که نمونه 
اجتماعی به دست ما رسانده    ه  ارزشمندی از این طبق اجتماعی    - وبرخاست بیشتری داشته، اطلاعات تاریّی نشست 

را به تاویر   ان معاشر اسبار و مهارت    مدحی، ضمن دعا برای نابودی حسودانِ ممدوح،   ه  است. او در یک قاید 
 است:ها را توصی  کرده  کشیده و محیط مرلور آن 

 همیشااه تااا کااه نحاادیث معاشااران) جهااان
 دل و سرشااک و قااد و نالااۀ حسااود تااو باااد

 

 همی ز چنگ و ربار است و از شرار و کبار  
 همیشه همچو کبار و شرار و چنگ و ربار

 (63: 1362)امیر معزی،  
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منظور ایجاد یابیم که خدماتی به ای می با تأمّ  در این ابیات، نمعاشران) را در شمار اصناف جامعه و دارای پیشه 
بر دست می  میزبان،  برای  پایکوبی از شادی س گرفته و زمینه ل ات جسمانی  بوده ها و  طور که مشاهده  اند. همان ها 

( نوازندگی  2نوشی و آدار آن،  ( شرار 1شود در فعالیت کاری یا شغ  معاشران، سه موضوع، کلیدی بوده است:  می 
 وپز انواع کبار.( آدار پّت 3سازهای بزمی و مرربی و  

 . معاشران و شراب1.  1.  2.  3

ها از همۀ ظرای  و رسوم این کار، شده و آن ترین بّش از کار معاشران محسور می گساری، مهم شرار و آدار می 
قید  ها نشرار) است. مایۀ اصلی قاه و پیشۀ آن عبارتی، بن اند. هستۀ مرکزی متن نمجل  معاشران) و به آگاه بوده 

دهد. خواری نشان می ش و طرر و شرار نهمیشه) در ابیات زیر، پیوند ناگسستنی و همیشگیِ نمعاشران) را با عی 
قار )= شرار( وابسته است:گونه که شغ  بازرگانان با عِقار )= مال و تجارت( گره خورده همان   ، شغ  معاشران نیز با ع 

 همیشه تا کاه نشااق و طارر کنناد همای
 عِقار و ملاک تاو هار روز بار زیاادت بااد

 

قااار و تااوانگران ز    عِقااارنمعاشااران) ز ع 
قااار  بیاااد تااو همااه شاااهان گرفتااه جااام ع 

 (247)همان:  
گونه که نزاهد و ابدال)، اغلب در کند که او اغلب مقیم نمیکده) باشد؛ همان در واقع، شغ  نمعاشر) اقتًا می 

 برند:صومعه )مسجد( به سر می 
 کاه باود مارد معاشاار ترخاوش در میکاده 

 

 اباادالدر صااومعه بهتاار کااه بااود زاهااد و  
 (414)همان:  

عنوان نشغ  معاشری)، با رفتارشناسی گفتنی است که شّص معاشر، صرفاً نه برای عیاشی محضِ خود، بلکه به 
شده تا آدار ندیمی  گه) دست به جام می دقی، بزرگان و کارفرمایانش در همراهی با حالت مستی آنان و تعارفشان، نگه 

 این فرصت عیش را برای دریافت وجه نگه دارد: جا آورد و درستی به و معاشری را به 
 نقش گرمابه بینی هریکی مست و رقاان

 

 گاه در مای احمار آیادچون معاشر که گه 
 (360: 1393)مولوی،   

 کنندۀ نسعادت) و رضایت برای میزبان است:دقی، مجل  بزم، فراهم   ی دان و آدار اصولًا معاشر با مدیریت  
 مساااااعد زان بااااود بااااا او سااااعادت

 

 کااه او باشااد نمعاشاار) بااا نمعاشااار) 
 (210: 1362)امیر معزی،  

آمده  می  حساربه گساری، از فنون الزامی شغ  معاشران خواری و دانستن قوانین و رسوم می ، شرار درمجموع 
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 اند:های مرتبط بوده ، نمعاشر، شرار و مجل  بزم) پدیده گر ی د ان ی ب به است؛  
 بااارای رونااا، نبااازم معاشاااران) لالاااه

 

 آیااادگرفتاااه جاااام مااای خوشاااگوار می 
 (344: 1378زاکانی، )عبید   

 کاردانی و    ی به دل اند،  که واجد شرایط ندیمی نیز بوده   ان) معاشرن   هم گفته شد، برخی از  ن ی ازاش ی پ طور که  همان 
و با عنوان نندیمان معاشر)، گرداننده و  شاه پاد  مان ی ند در شمار  ی، و طرر در مجال  شاد  ش ی ع  جاد ی در ا استعداد 

افزایی  . غالباً مررر و ساقی و معاشر در این مجال ، همراه و همپای هم عشرت اندبوده   شاهان و وزیران بزمگاه    آرایندۀ 
 است:آرا) با شّص نمعاشر) بوده  اند؛ اما مرتبۀ ریاست و تدبیر این گروهِ نمجل  کرده می 

نبااشاااد باه چنین وقات دانی  کاه پساانادیاده 
 ناه سااااز و ناه زخماه باه ک  نمررر) خااموش 
معااشاار) ننادیماان   فااساااد شاااده تادبیر 
باااشااااد تااو  رای دلارای  و  تااو  حااکاام   گاار 

 

 میّااواره بااه اندیشااه و میّانااه بااه مساامار 
 کااارنه جام و نااه ساااغر بااه کاا  نساااقی) بی

 آزارکاسااااد شااااده بااااازار حریفااااان کاااام
ار   آن نشااغ ) چااو زر گااردد و ایاان نکااار) چااو طیااّ

 (27۵: 1362)امیر معزی،  
عنوان صفتی برای افراد پیوند نمعاشرن معاشران) با شرار و بزم و طرر، گاهی این اسم به با توجه به شهرت و 

خواه) و نطالب مجل  بزم و  است؛ در واقع، هر شّص نعشرت   رفتهکار می پرست) نیز، به پیشه و معشوقه نطرر 
 شرار و شاهد)، ماداقی از افراد نمعاشر) است:

 خاقاانی راآماد دل  چار چیاز اسات خوش 
 مااال پاشاایدن و پوشاایدن اساارار کسااان

 

 مده این چار ز دست  معاشرو    کریمیگر   
مست معشوقۀ  بوسیدن  و  نوشیدن   باده 

 ( 848: 1382)خاقانی،  
سنگ یا مشابه معاشران در مجل  بزم، بنوشد، او همانند فرد گساری، هم هر شّای که بتواند در مجال  باده 

گونه که سربازی دلاور در میدان  برانگیز است؛ همان آفرینی( تحسین خواری و عشرت شرار نمعاشر) )= توانا در  
 جنگ، شایستۀ ستایش است:

 دلی کاه بر دل احرار قاادرساااتساانگین
اسااات  دلاور  ساااواری  نابارد  ماوکاب   در 

 

 در حسان و در جمال بدیعسات و نادرسات 
 در مجل  شاارار نگاری معاشاار اساات 

 (121: 1362)امیر معزی،  
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 . معاشران و موسیقی2.  1.  2.  3

اشاره کردیم، نمعاشران) کارپرداز مجال  بزم و نساقیان)، نمرربان)، نرقاصان)، نماهرویان)    ن ی ازاش ی پ که چنان 
اند. گفتنی است که نان) )ال  و  کرده و سایر اجزای گروه، با نظارت و تحت فرمان و تدبیر شّص نمعاشر) کار می 

مجل  عشرت( و گاه در معنی نان)    میزبانان و حاضران   ه  نون( در واژۀ معاشران، گاه در معنی نان) جمع )= هم 
گروهان( را با نام مدیر و سردسته، یعنی  )هم   … ، ساقیان، مرربان، رقاصان و  گر ی د عبارت به ساز است؛  نسبت و یا گروه 

گروهانش تا حدود زیادی آگاهی  اند. مدیر گروه معاشران، از تمام فنون هم نامیده نشّص معاشر)، نمعاشران) می 
فنّی، نشمّه دا  هر  از  ندیمان  مشابه  و  می شته  کار  به  معاشران  که  سازهایی  است.  آموخته)  کار  اند، شام  برده ای 

نمجموعه سازهای بزمی)، یعنی نربار)، نچنگ)، نکمانچه)، نچغانه) و نیز سازهای ضربی از جمله ندف)  
) و این … است   رباب و  چنگهمی ز   معاشران جهان  ثی تا که حد شهی هم گوید: نشده است. امیر معزی می می 

شان با نگروه معاشران)، حتی تا عار حافظ و بعد از آن نیز تداوم حًور همیشگی سازهای ربار و چنگ و وابستگی 
یافتۀ معاشران ادراک کنیم و نه در معنی  های حافظ را با توجه به دلالت تازه داشته باشیم زمینۀ غزل   توجه ) یابد:  می 
 اند.(حافظ ادراک کرده   دیوان گونه که شارحان  منشینان و دوستان)؛ آن نه 

 گااره از زلاا  یااار باااز کنیااد معاشااران
 گوینادباه باناگ بلناد می چناگو  رباار

 

 اش دراز کنید شبی خوش است بدین قاّه 
کنید راز  اه   پیغام  به  هوش  گوش   که 

 (223: 1387)حافظ،  
کشد و از دو ساز مّاوص بزم نمعاشران)، یعنی نچنگ معاشران را به تاویر می حافظ در غزلی دیگر نیز، بزم  

شوند: )شایان ذکر برد. همچنین اعًای گروه، مانند ساقیان و ماهرویان نیز، در این غزل دیده می و چغانه) نام می 
گونه  سرایش این   است که تحلی  امور معقول این غزل بر اساس امور محسوس و بررسی اهداف و نیّت حافظ از

 شود.(غزلیات به این پژوهش مربوق نمی 
 ز حریااا  شااابانه یااااد آریاااد معاشااران

 بااه وقاات سرخوشاای از آه و نالااۀ عشاااق
 چو لرا  بااده کناد جلاوه در ر  سااقی

 

آریاد  اّلاااااناه یااد  ما بانادگای   حاقاوق 
 یااد آریاد چغااناهو   چناگباه صااوت و نغماۀ 

 یااد آریاد  تراناهو    ساارودز عااشااقاان باه  
 (222)همان:  

برای جشنی دعوت می امیر معزی در قایده  به نظر می ای، گروه مورد نظر را  ها آید که وظیفۀ آن کند و چنین 
های قب ، نربار افزایی برای رام کردن معشوقۀ سرکش شاعر است. سازهای معاشران، همانند نمونه نوازندگی و عشرت 
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که نگروه معاشران)  ای ظری  و استعاری مبنی بر این قایده، اشاره و چنگ) هستند. جالب توجه است که در این 
 اند )مانند خوان یغما(، نهفته است:برده ماندۀ وسای  و بساق بزم را به خانۀ خویش می باقی 

آتش    شاارار و  و    رباارباایاد   چناگ باایاد 
 کنم آتش نااایاب روح شاارار   نااایاب تن

خاور  و  ناازک  رخاان  بافاروزد  بااده چاون   ز 
لا  معااشااران  ب و روی او باه خااناۀ خویش ز 

 

 کاه روز فااختاه گوناه اسااات و خااک غاالیاه رناگ  
 … چناگ و ناالاۀ   رباارنااایاب گوش خروش  

 کوچاک و تناگ  باه خناده چون بگشاااایاد دهاان
باه تناگ  برناد  و گا   خروار  باه  برناد   شااکر 

 (406-40۵: 1362)امیر معزی،  
ص و متمایز بوده  های معاشری و سرود و ترانه سبک و سیاق آهنگ  ّّ است؛ این سبک های مجالسشان، کاملًا مش

وانان و کودکان بینی   …کند: نپ  مرربی کن چنین تشریک می  قابوسنامه موسیقی مرربی را نویسندۀ  و اگر قومی ج 
طری،  بیشتر  سرودها  نشسته،  و  گوی  سَب ک  و  ] های  نبید  ستایش  در  یا  باشند  گفته  زنان  در  بیشتر  که  گوی  یی[ 

بر اساس صور خیال شّای یا شنیدن از زبان عرف - رسد خواجو  (. به نظر می 19۵:  1387نبیدخوارگان) )یوسفی،  
دهد، نشعر می   گونه که بافتار غزل خواجو نشان این نوع موسیقی را نراه معاشران) نامیده است. همان   - و اجتماع 

 اند:گساری و فًای می   ینه های معاشران) اغلب شعرهای عاشقانه و بزمی و در زم آهنگ 
شااد چااراغ را  خااادم عیشااّانه گااو تااا بک 
 ساااقی دلنااواز گااو داد صاابوحیان بااده

 

زبااناه می   زناد شاامع زمردین لگنزانکاه 
 ساااز گو نراه معاشااران) بزنمررر نغمه

 (474: 1369)خواجوی کرمانی،  
با استناد به   است؛   مجال  بزم است، نمایان کردهسنایی یکی از ابزار کار معاشران را که کاربرد ژانر نغزل) برای  

بوده و    های خمری و عاشقانه مایه ابیات سنایی، سرود و ترانۀ بزم معاشران )حدیث معاشران(، غزلیات و اشعاری با بن 
ام  های شاعران توسط طبقۀ معاشران در مجال  بزم، نوعی فّر، برتری و اعتبار در مق همچنین استفاده و انتّار غزل 

 شده است:و استعداد شاعری، برای سراینده محسور می 

 شااااده سااااردی نااااایب در ازلااااش
 خااااااوارمی از حاااااادیثش معاشاااااار

 

 تر از غاااازلشنوحااااه بساااایار خااااوش  
 شاااااود از بااااااده و طااااارر بیااااازار

 (628: 1397)سنایی،  

 . نام دو »معاشر« معروف در تاریخ3.  3

نویسان ایرانی به دلی  نگرش از درون )امیک(، میلی به گزارش جزئیات مسائ  مربوق به بزم و موسیقی در  تاریخ 
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اند. حاص  جستجوی نگارندگان در متون نظم و نثر برای یافتن نام افرادی  نشان نداده   - فرهنگ ایران _جز در موارد نادر 
اند، به شناسایی  شده نمعاشران) معروف بوده و شناخته می   داشته و با عنوان نمعاشر) یا   ) که نشغ  معاشر ن معاشری 

 های نانوری) و نسنایی) نامشان آمده، منتهی شد:دیوان دو فرد که صرفاً در  
انوری، به نام یکی از نندیمان معاشر) که در ندربار) نمسئولیّت تدبیر مجال  بزم پادشاه) را بر عهده داشته،  الف( 

لک م  ی باعث خراب کارگزارِ نالای، که  ده از  ، هد سرو   ) وان ی د  حار اص نکه در م مت ی شعر ه کند. او در قرعاشاره می 
ریاست آن بر دست شّای به نام ناکرم) بوده    ، مربوق به صن  نمعاشران) است که گروه دهم؛  برد ی نام م   اند، ده ش 

 است:شده  ) نامیده می معاشر   اکرمِ ن  اش، و با توجه به موقعیت شغلی 
 چااه حلاام و خاموشیسااتخسااروا ایاان 

 آخاااار افسوسااااتان نیایااااد از آنااااک
 عاشاااار آن ناکاااارم معاشاااار) غاااار …

 مردکااااای اشقرسااااات و رومااااای روی
 اکااااارم اکااااارم نعاااااوذ باللاااااه ازو
 چاااااااااکر خااااااااام قلتبااااااااانی او

 

 صاااحبا ایاان چااه عجااز و مأیوسیساات 
 ملااک در دساات مشااتی افسوسیساات
 گاااااویی از گبرکاااااان ناووسیسااااات
 گاااااویی از راهباااااان ناقوسیسااااات

 مااااادبری و منحوسیساااااتهیکااااا  
 هااایچ دانااای کماااال عبدوسیسااات؟

 (3۵6: 1364)انوری،  
ش مجال  عشرت پیداست که معاشران با ج ر و کشاندن زنان زیبای فاحشه به دربار )= قلتبانی(، رون،  بّ

است و  شود، ناکرم معاشر) در بالاترین مرتبۀ شغلی، یعنی نندیم معاشر شاه)  طور که مشاهده می اند. همان بوده 
دام می   کرده است.افرادی همچون نکمال عبدوسی) را برای نج ر ماهرویان) به گروه معاشری خویش، استّ

المعاشرین بوبکر مسعودی قوّال) است که  اند، نجمال نمونۀ دیگر از افرادی که به شغ  معاشری شهرت یافته  ب( 
قرعه به وابستگی عاطفی عمی،، بین سنایی و نجمال)    است. همۀ ابیات این بلند در توصی  او آورده    ه  سنایی یک قرع 

ندرد نقرس) پای این جمال را رنجور کرده، متأ ر است و همچنین در این قرعه از نر    که ن ی ااشاره دارد و سنایی از 
نّور)   ، پرور) خور روح  شش زر) و مقام و منزلت جمال   ، نزبان خوش س سنایی در این  گوید.المعاشرین می نبّ

جمال) برای  ن   ها( نجمال) که آن را تاحیک، منقک و پربارتر کرده و به دست برادر ها و سرود قرعه، از دفتر شعر )ترانه 
نامه به دوستانش نوشته است: التماس ،  امرارمعاشکه سنایی گاهی برای  گوید. با توجه به این ، سّن می او پ  فرستاده 

سیزدهم،   ه  حاسدان من کبود گردد، به سپیدی آرد مرا میزبانی کند) )نک: نام   ه  و سین   ناگر خواهد که سر من سبز بماند 
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به یقین، می 128:  1398مکاتیب سنایی،   احتمال قریب  با  با نجمال    ه  توان در رابر (،  دوستانه و صمیمی سنایی 
شی به  های سنایی برای رون، برد؛ در هر حال، نجمال) به غزل   ای از نگاه درآمدزایی دو طرفه پی یه معاشران)، به لا  بّ

کند و این نکته، مجال  بزمش، نیازمند بوده است. جالب توجّه است که سنایی به کنایه از نجمال) طلب نزر) می 
 کشد:گرمی بازار و مرفه بودن معاشران را به تاویر می 

 معاشااااران چونساااات ای جمااااال
 گاااار باااار تااااو نیاماااادم شاااااید
 دفتااااارت بااااااز تاااااو فرساااااتادم
 دفِ تااار باااود دفتااارت بااار مااان

 

 …آن دو حماااال گاااام گساااتر تاااو 
 …کااه گاارانم چااو بّشااش زر تااو

 هااام باااه دسااات علااای بااارادر تاااو
 باااای زبااااان کااااش سااااّنور تااااو

 (1090-1089: 1388)سنایی،  
 کهی درصورت نمعاشر) بوده است و هم نقوّال)؟ ) ممکن است این پرسش مررح شود که: چگونه نجمال) هم 

های  گروه   قوّال اصرلاح تّاای برای اصحار موسیقی در گفتمان صوفیه و آیین سماع است( پاسخ این است که
اند؛ برای مثال، در  پ یرفته نوازنده برای کسب درآمد، هم دعوت مجال  بزم و شرار و هم دعوت اه  خانقاه را می 

لَمی[ شنیدم که نارآبادی را بسیار گفتندی که می  رسالۀ قشی یه  علی قوّال به شب بینیم: ناز شیخ ابوعبدالرّحمن ]س 
شد و یکی با وی. از  . قول ایشان ]بر وی[ نشنیدی تا روزی اتّفاق افتاد که می به روز به مجل  تو آیدو  شرار خورَد 

علی قوّال. او را یافت افتاده جایی بر خاک که ا ر مستی بر او پیدا بود و به حالی بود که دهن آنکه این سّن گفتی بر 
که علاوه بر قوّالی در  - (. نمونۀ دیگر، ناستاد عبدالرحمن قوّال) است 3۵6:  1391بایست شستن) )عثمانی،  وی می 

و معاشر مجل  ننشاق و شرار) امیر محمّد   آفرین همراه گروه نوازندگی خود در نقلعۀ کوهتیز) بزم   - مجال  صوفیه 
(. به همین دلی  است که نجمال)، القار نمعاشر) و نقوّال)  6۵و  4: 1388است )ر.ک. بیهقی، غزنوی نیز بوده 

رسد مولوی نیز در رباعی زیر، به خل، این المعاشرین قوّال( داشته است. به نظر می زمان و در کنار هم )= جمال را هم 
ای  )= سلران سماع( و نمعاشرند در میکده) )= جان معاشران( اشاره  توسط معاشران که نقوّالند در خانقه) صنعت 

 است:  ظری  کرده 
 مهماااان تاااوایم ماااا و مهماااان ساااماع
 هاام بحاار حلاوتاای و هاام کااان سااماع

 

 ای جاااان معاشاااران و سااالران ساااماع 
 میاااادان سااااماع از تااااوآراسااااته باااااد 

 (1367: 1393)مولوی،   
اند و شب نمعاشر). شایان ذکر است که در اغلب متونی ، برخی از افراد این سنخ، روز نقوّال) بوده گری دعبارت به 
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 است:  کاری معاشران اشاره شده که نگارندگان بررسی کردند، به شب 
کانایاد   ماعااشاااران بااز  یاار  زلا   از   گاره 

 

 اش دراز کنیدبدین قااّه  شابی خوش اسات 
 (223: 1387)حافظ،  

 گوید:خواجو نیز می 

 بزم معاشرانحاجت به شمع نیست که  
 

بود    از مااهتاار می   باه تیره شااابروشاان 
 (349: 1369)خواجوی کرمانی،  

 ها. غزنویان و شناوری واژه 4.  3

انقلار   دچار  باطن  و  ظاهر  در  ایران  جامعۀ  دورۀ سامانیان،  از  می پ   موجب فرهنگی  نانقرا  سامانیان  شود. 
ها تغییر رفتارها و  های اجتماعی و فرهنگی بسیاری در منرقۀ خراسان و ماوراءالنهر گردید که در صدر آن دگرگونی 

به سلرنت، آخرین رگه 1۵:  1387های اجتماعی است) )امامی،  ارزش  با رسیدن محمود غزنوی  های فرهنگ (. 
  ه  دهد که آ ارش در زبان و ادبیات این دوران مشهود است. تقریباً هم ا به پادفرهنگ غزنویان می سامانیان، جای خود ر 

محققان، باور دارند که تغییرات فرهنگی با تحوّل حکومت از سامانیان )معروف به عار طلایی فرهنگ( به غزنویان  
 گ ارد. یاحقی و سیّدی معتقدند که ندیبای خسروانی) بیهقی ندر وجه تاریّی آن):با شیب تندی رو به افول می 

  و   گراییمردم   درخشان  عار   از   انتقال   و   زگاررو  هایناحفاظی  و  هانامردمی   و  هاکژی  ه  دهندننشان
 و است مآبیتازی  و  دورویی و کژراهی و گریتوطئه و بارگیغلام دوران به خردنمایی و دوستیایران

  عبور  نتیجه، در  و مفاهیم چندگونگی و  چندگانگی و هاواژه  آمدن کش  نمودگار آن، ادبی  وجه در هم
  مفاهیم  شناوری هم، روی بر و ابهام و ایهام و بازیزبان و مجامله دوران به لهجه صراحت عار از
زبانی  و  الفاظ  و   مقام؛   و  موقع  اقتًای  به  بسته  زبان  از  ایرویه  و  لایه  برافکندن  و  رودرواسی 
  مّاطب  حال  مالحت به نه بر مقتًا که سّن ادای و الفاظ معانی وجوه  به توجه ،گری دعبارت به

جعفر یاحقی و مهدی سیّدی، تاریخ  یافته) است ) ضرورت  ایزمانه هر از بیشتر روزگار آن در
 : شات و شش(. 1 ، د 1388بیهقی، 

. مسعود غزنوی نوجوانی  رد ی گ ی فرام طور وسیعی جامعۀ ایرانی تحت حکومت غزنویان را  پادفرهنگ لهو و هزل به 
شود؛  گ راند و چنین رفتار و رویکردی به الگویی در اجتماع آن زمان تبدی  می خانه به لهو می و جوانی خود را در خیش 

های الفیه از انواع گرد  گوید که ناز سق  تا به پای زمین) آن، نصورت ای می از خانه   صراحت به تا جایی که بیهقی 
نک. ) شود ا زنان، همه برهنه) نقش کرده بودند و این خانه، خوابگاه و جایگاه عیاشی مسعود غزنوی می آمدن مردان ب 
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(. چنین رفتاری از جانب مسعود، میراث پدرش، محمود غزنوی است که از ابتدا با زیرکی، سیاست خود  111همان:  
کند. یکی از اقدامات محمود در این راستا، دوستی تنظیم می پرستی و نه ترویج خردمندی و علم را بر تبلیغ شهوت 

(. مسعود غزنوی نیز به  ۵۵6نک. همان:  ) زنند  تأسی  نبازار عاشقان) بلخ است که یک بار مردم بلخ آن را آتش می 
چه    که ن ی اکند. ن آباد) برپا می نام نشادی ه  پیروی از سیاست پدرش، علاوه بر حفظ نبازار عاشقان)، مکانی دیگری، ب 

ای ابزار و فرهنگ ذهنی  هاست. هر جامعه ای از فرهنگ اجتماعی آن ای وجود دارد، مشّاه نهادهایی در چه جامعه 
بارگی در اجتماع  شدن هرزگی و غلام (. فراگیری و رسمی 316- 31۵:  1396دهد) )سجودی،  خودش را گسترش می 

ای  ندر عش، ورزیدن) و ناندر تمتع کردن)( در زمینه   = )   پروریدۀ غزنویان با نگارش دو نبار) در ترویج امور جنسی
داماد محمود غزنوی   توسط   ی راخلاق ی غ کاملًا   به تاحیک شود )نک. قابوس آشکار می   ، قابوس بن وشمگیر،  نامه، 

از معشوق م کر (. شمیسا معتقد است در عار سامانی نچندان نشانه 87- 80:  1387حسین یوسفی،  غلام  ای 
بارگی و ترویج مسائ  افسارگسیّتۀ جنسی و شاهدبازی، محاول دربار غزنویان  گیری فًای غلام و شک    نیست) 

ریب نظام زبان و ولنگاری در  64- 36:  1381باره بود) )شمیسا،  است و نسلران محمود اساساً مردی غلام  (. تّ
 کشد.مفاهیم، سرعت سیر قهقرایی فرهنگ را در این دوره به تاویر می 

 خانه. شناوری واژۀ »بشارت« در شراب خیش 1.  4.  3

ریب فرهنگی در تمامی زوایا و خفایای جامعۀ عار غزنوی، شدت می  ریبی که به حوز تّ زبان نیز،  ه  گیرد؛ چنان تّ
کند و آغازی بر فروپاشی ساختار فرهنگی است؛ برای نمونه، واژۀ نبشارت) به معنی نخبر خوش) که از  سرایت می 

در پارسی کاربرد داشته، شاهدی گویا از چنین عملکردی است. حکومت غزنوی این واژۀ گوشنواز و پرکاربرد  ابتدای ا 
رانی مسعود  خانۀ شهوت کند که خیش کند. بیهقی روایت می رانی خود شناور می در بافت معنوی را در زمینۀ شهوت 

 شارت) است: نشب و روز برو دو قف  باشد زیر و زبر)= کابارۀ برهنگی مسعود(، مسئولی دارد که عنوانِ شغلی او نب
)  3گویند   "بشارت "خوار آنجا رود؛ کلیدها به دست خادمی است که او را  و آن وقت گشایند که امیر مسعود به 

دهد. در حقیقت، خواری و رفتارهای جنسی می (. در این زمینه، نبشارت)، خبر خوش به شرار 111:  1388)بیهقی،  
شوند؛ بنابراین، ، شناور می ی راخلاق ی غ های نل ت)، نخبر خوش) و نبشارت) تحری  و در یک مسیر معنای واژه 

رسان  گیرد که در عرف پادفرهنگ غزنویان، فردی موسوم به نبشارت)، مژده نبشارت) یک دلالت جدید به خود می 
شود که بیهقی  در عار غزنوی شایع و عادی تلقّی می   ی ا گونه به برای ورود به فحشاخانه است. این ولنگاری و هرزگی  

(. 111همان:  ) و جوانان را شرق است که چنین و مانند این بکنند)    … کند: ن عنوان نشرق) )رسم( یاد می از آن به 
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خورد  خانه نشرار می داخ  خیش گوید: مسعود غزنوی  جامعۀ عار غزنوی است، می   ه  آیین   ی راست به که    تاریخ بیهقی
های نبهره نزدیک که ایشان را از راه   داشت مرد و زن کرد و مرربان می ها می از ریحان خادم فرود سرای خلوت و پوشیده  

 (.110وی بردندی) )همان:  

 های رذیله. ترویج عشرت 2.  4.  3

پیشگی) در قلمرو  ستی) و نطرر پر دهد و فًای نعشرت غایت گسترش می دولت غزنوی موسیقی مرربی را به 
وری از مرربان )درآمدزایی، اقتاادی خود، به بهره - ها برای اهداف سیاسی شود. آن غزنویان، ترویج و نهادینه می 

 (.220و    ۵پردازند )نک. همان:  جاسوسی و قت  امیران( می 
آمیزی هم   و مسّره و  خاوص عار سلران مسعود، رقاصی زنان مرربه گفتنی است که در حکومت غزنویان، به 

شود: نبر لب آر مرربان  و فراگیر می   د یآ ی درم موسیقی زنانه و مردانه در گسترۀ وسیعی در عرف جامعه به نمایش    ه  حوز 
زن  کور و طب  [ و زنان پای وهفت ی س ان: صد و  حّ دست، چالاک؛ دیباچۀ ماحترند ]صفتی برای مرربان مثلًا چرر 

(. محتوا و معنای موسیقی در  237کردند) )همان:  کوفتند و بازی می افزون از سیاد تن دست بکار بردند و پای می 
( نمادهای  389که امثال نستّی زرّین مرربه) )نک. همان:  رسد؛ چنان ترین مرتبۀ ممکن می عار غزنوی به نازل 

و موسیقیِ فرهنگی    ناصرخسرو مکاران در مقالۀ ن شوند. مجید کیانی و ه آرمانی موسیقایی غزنویان محسور می 
ایران) مّالفت ناصرخسرو با موسیقی را به دلی  ادراک نازل و سرحی دولت غزنوی از موسیقی و محدود کردن آن  

اند های مرربی و مسّرگی و نیز دفاع از هویّت موسیقایی ایران مراب، با آرای فارابی در موسیقی کبیر دانسته به جنبه 
 (.31- 1۵:  1397،  و بابک کاویانی سورکی امامی  للّٰه نارا  کیانی، مجید؛ )نک.  

 خواریشرار   مجال   از  رنگارنگ  تاویرهای   از   پر   و   است   شرار  ذکر   در   غرق   بیهقی   تاریخن  درمجموع 
 است.  بیهقی   تاریخ   اصلی   های مایه بن   ها یا موتی    از   یکی   شرار   ادبی،   به تعبیر   درباریانشان.   و   غزنوی   پادشاهان 

  کنندگان) افراق   خوارگان نشرار   همان  از  یکی  خود  غزنوی  مسعود و فراگرفته  را  غزنه  دربار سراسر  شرار)  نآفت … 
به 81- 80:  139۵)دهقانی:    ) است  به مجال  (. دولت غزنوی مفهوم نشادی، ل ت و عشرت) را  طور گسترده 

می  پیوند  کبار)  و  ربار  و  و  نشرار  نفرخی)  نعناری)،  یعنی  غزنوی،  دربار  معروف  سّنگوی  سه  زند. 
غزنویان به تعبیر امروزین( نیز، شعر خود را وق  تبلیغ افکار و اهداف غزنویان و کسب   ی ما ی صداوس نمنوچهری) )=  

 کنند؛ برای مثال،  روت برای خویش می 
دامن طبن در  و  یای ماهرو  یه ساقک  زیبا  یعتیبرپا نمودن بزم باده  دارد   یساز  ینوا   در آن حًاور 
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  اندیشۀ و عنار غالب  یزکمرۀ شای اند هماان یمنوچهر یبر بابزن است، برا  ی بابک وشود ینواخته م
 هایش(درصد از سروده  ۵6)حدود  پنجاه شعر  در    یاو و بدون شك جزء لاینفك آن اسات. مناوچهر

) رده استکعشرت   ان آورده و دعوت بهیباده و بزم شرار سّن به م با آر و تاار تماام از مجلا 
 (.231: 1392)گراوند، 

 شرت« و رسوب دلالات جدید در »معاشر« و »معاشران«»معا  هٔ. شناوری واژ 5.  3

خل،    در متون تعلیمی و فرهنگی، واژۀ نمعاشرت) اغلب در معنی مشت، از ریشۀ واژه و معادل نرفتار و کنش متقاب  با 
 است:و همنشینی با دیگران) آمده  

 باااااش وقاااات معاشاااارت بااااا خلاااا،
 

 همچاااااو عفاااااو خااااادای پااااا رفتار 
 (202: 1388)سنایی،  

 با  داشتن   وآمد رفت   و   دوستی   ارتباق،  معاشرت نیز، تنها همین دلالت ضبط شده است: ن   ف هنگ بزرگ سخندر  
(. جستجوی نگارندگان حاکی از این است که این، دلالتی است که اغلب در  7126: 7 ، د 1387کسی) )انوری، 

(، 46: 1389منشی،  للّٰه و نارا  ۵4: 1389متون تعلیمی و در کتب مربوق به ناخلاق) )برای نمونه، نک. سعدی، 
علاوه بر دلالت صریک که در ترکیبات نآدار معاشرت) و نحسن معاشرت)  - ؛ اما معاشرت  کاربرد داشته است 

به  خواری و بزم شناسیم، در یک فرآیند تحوّل معنایی، دلالت جدیدی در بافت و سیاق وابسته به مجال  شرار می 
 گرفته است.  خود 

ریزد. طلبی و بزم)، معنی جدیدی را بر واژۀ نمعاشرت) طرح می خواری، عشرت حاص  ترویج مجال  نشرار 
بلکه به معنی نوارد مجل  شرار و بزم و   … وآمد و متقاب  و رفت در این بافت، نمعاشرت) نه در معنی رفتارهای 

بزم و طرر، از جمله نشرار)، قرینه طرر شدن) است. هم  به مجال   این جواری واژگان مربوق  بر  ای آشکار 
عنان تماسک او بستده بود، مباسرتی بیش از قدر    شراب که سورت    معاشرت ادعاست. ندر بعًی ایام در ا نای  

(. همچنین نظامی عروضی که روحیۀ درباری و مداحی دارد، در فا  318:  1374از کرد) )جرفادقانی،  خویش آغ 
او می  بود و در مجل   چگونگی شاعر و شعر  باید در مجل  محاورت خوشگوی  ، معاشرتگوید: نو شاعر 
 (.74:  1388خوشّوی) )نظامی عروضی،  

انوری( سروده و نمعاشرت) را در   دیوان و مکرر در  را برای درخواست شرار )مًمونی غالب ای انوری قرعه 
است. سایر وسای  نمعاشرت) )= عشرت معاشران( از  معنی نعشرت در مجل  شرار و کبار و ربار) آورده  

) و نشرار و ساقی) در این مجل  وجود دارند. اعًای این گروه عبارتند از: … جمله نچنگ، چغانه، کمانچه و 



   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 84

 

 (… ( نوازندگان )نوازندۀ کمانچه، نوازندۀ چنگ، نوازندۀ دف، نوازندۀ نی و  4( شاهد ن رقاص  3( ساقی  2آشپز   ( 1
 وز بهااااار نشااااارار) لعااااا  در پااااایش
 وز بهاااار نکبااااار) کاااارده باااار ساااایخ
 نسااااقی) و شااارار و نشااااهد خاااور)

 ام نااااادارمزیااااان جملاااااه کاااااه گفتاااااه
 از میااااار شااااارار و شااااااهد و شااااامع
 ناساااااااابار معاشاااااااارت) مهیااااااااا

 پااااااایش اناااااااوری را بنهااااااااد باااااااه
 

قا ) خسااارواناه   ننا  و  نباه)  و   نسااایاب) 
ساااامااانااه و  تاایااهااو  و  بااط  و   کاابااک 
ماایااانااه  در  نااهاااده  دو   نشاااامااعاای) 
اباالااهااانااه  ریااش  و  سااااباالاات   جااز 
باااهااااناااه بااادیااان  کااانااام   دریاااوزه 
نچااغااانااه) و  کاامااانااچااه)  نلااوح   از 
 نچنگ) و ندف) و ننای) و نشا ) و نشانه)

 (286: 1364)انوری،  
وشنید با پیداست که معاشرت در اینجا نه به معنی دلالت صریک که ناختلاق و آمیزش با هم و گفت  ی روشن به 

، د  1377،  نامهلغت هم و الفت و مااحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم و خوردن و آشامیدن با هم) )نک.  
کار  ل  شرار و بزم معاشران) به (، بلکه در معنی مارلک شدۀ آن دوره، یعنی نل ت بردن در مج 21094سیزدهم:  

 است.رفته  
گساری و رفتارهای جنسی)  به دلی  کاربرد پربسامد واژۀ نمعاشرت) و نعشرت) در معنی نل ت حاص  از می 

، از یک سو برای واژۀ  تهذیب الاخلاق و عیّاشی و ان  ذهنی کاربران زبان به این معانی، حکیم ابن مسکویه در  
های نرذیله) جدا کند و از سوی دیگر، انواع  آورد تا آن را از عشرت یله) را می معاشرت و عشرت، صفت نجم 

ن أج  فًیلة الاداقة: یشارک  الناس بعًهم بعًاً  م   و   برد؛ نقالهای جمیله( را نام می نمعاشرتِ) اخلاقی )عشرت 
 (.167م:    2419) )ابن مسکویه،  دعوات ال و  الاید و  الریاضات : و یجتمعون في یتعاشرون عشرة جمیلةو  

می  ادامه  خود  حیات  به  روزگاران  گ ر  در  معاشرت  واژۀ  برای  دلالتی  ان   واژۀ این  که سعدی  جایی  تا  دهد 
برد. این دلالت م کور، با  نمعاشرت) را در همین معنا، یعنی نپرداختن به امور نفسانی یا عشرت رذیله) به کار می 

؛ بدین معنی که سعدی در ابیات زیر، نسالوس و زرّاقی) ورزیدن  شود آزمون جایگزینی در محور جانشینی تأیید می 
کند. روشن است که نمعاشرت) در این های رذیله = طلب نف ( پایمال می در لباس دین را با معاشرت )عشرت 

وبرخاست و رفاقت و زندگانی( هیچ تناسب معنایی ندارد. نمعاشرت) در  خود )نشست  ه  قرعه با معنای صریک اولیّ 
های حرام) از  نعشرت  گساری و پرداختن به نطلب نف )، دلالت بر می   ه  جا با وجود نمررر و ساقی) و انگیز این 

 های رذیله) از نظرگاه حکما دارد:نظرگاه فقها و یا نعشرت 
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باودم صاااحاباتای  در سااالاک   دوش 
 کااردم  مااعاااشاااارتپااایاامااال  

اکاانااون گاایاار  قاارار  دل  ای   گاافااتاام 
ماای بااامااداد  از   باایااناام دیااگاار 

 

و    چشاامم باه مررر و سااااقی گوش 
زرّاقاای و  بااود  سااااالااوس   هاارچااه 
مشااااتاااقاای حااد  بااود  هااماایاان   کااه 

ناافاا  باااقاای   طاالااب   هاامااچاانااان 
 (838: 1386)سعدی،  

شود می   تبدی    طبیعی است که در هر دورۀ تاریّی از مجموع دلالات یک واژه، گاه یک دلالت به دلالت صریک 
رسد دلالت نمعاشرت) و نعشرت) در معنی نپرداختن به عشرت گیرند. به نظر می و اذهان با آن ان  بیشتری می 

غزنوی و بعد  ه  خاوص دیوان شاعران مداح( و اذهان جامع ) به دلالات پیشاهنگ در متون )به ی راخلاق ی غ در بافت 
 شود.از آن، تبدی  می 

ّ پ  از انتقال قدرت از غزنویان به سلجوقیان، تمام نهادهای مرربی  گری در سرک رگی و معاشری گری و مس
المث  بوده، در عار گری) که در عار غزنوی ضرر دهند. تفکّر نقوّادی به از قاضی اجتماع به فعالیت خود ادامه می 

  و   کند: نخراباتشود. راوندی محاول این اندیشه را چنین بیان می سلجوقی به واقعیتی تاریّی و عریان تبدی  می 
  قرار مالی  و   نهادند  ضمانی   چیزی  هر   بر  و   دادند  تمکین را   شرع   مناهی  و   زنا  و  لواطه   فاش   به  و  کردند   بنا  را  هاخمرخانه 

  از   شهری  هر  در  است؛  نهاده  جا قوّادخانه  ده  سرهنگی   هر   و  ؛ … ببردند  علما  آر  و  است  پادشاه  توفیر این که بدادند 
(. 31:  1386بود) )راوندی،    اسلام  دین   از   بیرون   که   کنند   آن   و   حرام   شرع  در   که   خورند   آن   نشانده،   زنان   عراق   شهرهای 

شک   بستر  تاریّی،  دلالت این فًای  و  زمینه گیری  تثبیت  و  واژه پروری  پیرامون  م کور  نمعاشرت)، ها های  ی 
 نمعاشر) و نمعاشران) است.

هشتم، حافظ با رویکردهای متفاوت، از دهد و در قرن  ، طبقه یا طی  معاشران به حیات خود ادامه می یهررو به 
و از منظرگاهی خاص به   کشد ی برم اجتماعی را در شعر خویش   ه  آفرینی، این طبق جمله مبارزه با ریاکاران و ملامت 

آفرین و کارپرداز  نگرد. چنین سنخ عیّاش و خوشباشی، هم به دلی  ماهیّت اجتماعی در جایگاه صنفی عشرت ها می آن 
ای شاعرانه با ظرفیت و اهمیت معناسازی در بافتی  پدیده   عنوان گروهی بدنام در برابر و در نظر متشرّعان، بهو هم به   بزم 

مدار، اغلب نتمتّع و نوشیدن می در  که حافظ برخلاف نظر فقها و حکمای اخلاق شود؛ چنان پسند تبدی  می ملامت 
 دهد:شرت اصدقای فاض ) ترجیک می معا ن نواز) را به بزمگه معاشران سرود و ترانه 

 رداراااعی) ب اااان نتمتّ اااوان ااا  روی ج اااز وصا
 

 کااه در کمینگااه عماار اساات مکاار عااالم پیاار  
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 خواهم نمعاشااری خوش) و نرودی بساااز) می
 چو لاله در قدحم ریز نساقیا) نمی) و نمشک)

 اقی) ااااوشاار ای نسااااار در خاااابیار سااغ
باار  صاااد  ز ک   نهاادم نقادح)  توباه   باه عزم 

 ه) مگو حافظاااااوبه در این نبزمگاااااحدیث ت
 

 کااه درد خااویش بگااویم بااه نالااه باام و زیاار 
 رود ز ضاامیرکااه نقااش خااال نگااارم نماای

 حسااود گااو نکاارم آصاافی) ببااین و بمیاار
 کناااد تقاااایرولاای نکرشااامۀ سااااقی) نمی

 کااه نساااقیان کمااان ابرویاات) زننااد بااه تیاار
 (230-229: 1387)حافظ،  

 گیرینتیجه 

  معنایی مندرد در   ه  حوز   متون را به   گزینش معنای واژگان   همیشه   توان نمی   شود که می   مشّص   گفتیم،   چه آن   به   توجه   با 
شناختی و تاریّی، باید احساس های ریشه کرد. پژوهشگران معاصر، علاوه بر کاوش در فرهنگ  ها محدود فرهنگ 

 های متون را از نو بسنجیم.)  ندال  باید زنجیرۀ  هی گا تردید و بازشناسی دلالات کلمات را در متون ادبی از یاد نبرند. 
های غایب را احًار  بافت   و بر طب، بافتار سّن،   آوریم   در   صدا   به   را   ها آن   باید   که   هستند  ساکتی  زبانیِ   نمادهای   ها واژه 

های غایبی از  نمعاشر)، بافت ها آفتابی شود. با کش  و معرفی دلالتی تازه از واژۀ  های) آن کنیم تا نمدلولن مدلول 
دهد. واژۀ مزبور در متون نظم و نثر آشکار و رونمایی شد و این گسترش معنایی، اف، جدیدی در برابر خوانندگان قرار می 

شی از دلالت  هستند  هایی دال  نمعاشران) و نمعاشرت)،   نمعاشر)،   حاص  و عاارۀ قاۀ بزم و طرر ها آن  که بّ
در عرف اجتماع نمود داشته و در متون ادبی بازتار یافته    که در طول حداق  چهار قرن  نمعاشر) است  صدها   زندگی 

ها به کار  است. طبیعی است که فهم درست و تفسیر بازشناسانۀ معتبر متونی که این واژه )معاشر ن معاشران( در آن 
کار رفته و در برخی  آن به   حافظ که واژۀ نمعاشر) در هفت غزل   دیوان خاوص،  رسد؛ به رفته، ضروری به نظر می 

ها و شروح متون، به لحاظ کردن فرهنگ رود. چنین رویکردی، افزون بر غنی ای کلیدی و مهم به شمار می موارد، واژه 
بن جامعه  و  تاریّی  است. مایه شناسی  بسیار  اهمیت  حائز  تاویری  نمعاشرت)،   دلالات   شود می   پیشنهاد   های 

 بازنگری و تکمی  شود.  های تاریّی گ فرهن   در   نمعاشران)   نمعاشر) و

 هانوشت پی 
وا ن   است:   شده   ذکر   ) معاشرن   واژۀ   با   ریشه هم   مشتقات  برخی از  کریم،   ق آن   در .  1 ه   لَمَنْ  یدع    وَ  الْمَوْلي   لَبِئَْ    نَفْعِهِ   مِنْ   أَقْرَر    ضَرُّ

،   والعَشِیر  :  گوید می   ) العشیر ن  دربارۀ   العرر لسان   صاحب (.  13ن    حج )) الْعَشیر    لَبِئَْ   عَاشِر  ،  القَرِیب  :  والعَشِیر    الم  دِی،   وَالاَّ
،   وَالجمع   شَراء  ها، :  المَرْأهِ   وَعَشِیر    ع  ه    زَوْج  نَّ

َ
ها   لأ عاشِر  ه    و   ی  عاشِر  دِیِ،   ت  اَادِقِ؛   وَ   کالاِّ هَ   بْن    ساعِدَه    قالَ   الم  اَیَّ  وَ  یَأس    عَلَی   رَأتْه  :  ج 
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ها   شارَ   قَدْ  ی   حِینَ  وَ ن    رَأس  ها   لِلْهوَانِ   تَاَدَّ ه    هِیَ  وَ   لإهانَتِها،  اَرادَ   عَشِیر  ،   قالَ   وَ .  عَشِیرَت  بیُّ نّ (:  ص)   النَّ ک  ارِ،   اَهِْ    اَکْثَر    إنَّ : فَقِیَ    النَّ
ولَ  یا  لِمَ  نَّ : قالَ  ؟ للّٰها  رَس  کُّ کْثِرْنَ  لَانَّ عْنَ  ت  رْنَ  وَ  الَّ وْد  : العَشِیر   الْعَشِیرَ؛  تَکْف  ه   وَ . الزَّ  ؛)العَشِیر لَبِئَْ   وَ  المَوْلَی  لَبِئَْ  : ن تَعالی  قَوْل 
عاشِر    لَبِئَْ    أیْ   شریک  و  همسر  معنی   در   ) معاشرن  سّن،   زمینۀ   و  بافتار  اساس   بر   پ  (. 29۵۵: 137۵  منظور،   ابن ) ) الم 

 .است شده    برده   کار   به   نیز   زندگی 
لیع«، »لعّاب« و »مُداعب«(   هٔ. همنشینی واژ 1.  1.  3)   این بّش . متن  2 سردبیر محترم    ه  برآمده از مداق   »معاشر« با »خ 

جستارهای نوین دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمود فتوحی است. نگارندگان تنها بّشی از توضیحات کتبی و   ه  نشری
 د.شفاهی ایشان را متناسب با گنجایش این مقاله تنظیم و درد نمودن 

ی به گونه . سبک روایی و بیان خاص بیهقی در اشاره به جزئیات زمینه 3 های  ای است که او نام شغلی افراد را در بافت های تاریّ
گفتندی)   جاندارو در دیوان او را    شمشیردارگفتی و    قماش کند: نغلامی که او را  موقعیتی مشّص، جداگانه ذکر می 

 (.11۵:  1388)بیهقی،  

 سپاسگزاری

منظور معرفی و راهنمایی در  نگارندگان کمال امتنان و سپاسگزاری خود را از استادان محترم: ناستاد مجید کیانی) به 
ها و توضیحات مربوق  شناسی انواع موسیقی، ندکتر محمود فتوحی رودمعجنی) برای راهنمایی و معرفی یافته سبک 
برای معرفی برخی از منابع فارسی    ) ی دستگرد   ی احمد   وش یندار   محق، ارجمندمعاشر در برخی منابع عربی و    ه  به واژ 

 دارند.های برخی متون عربی، اعلام می و شرح و توضیک دشواری 
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 116- 91  صص. و …  اصلکلثوم میری  /پژوهی در گذر زمان )بررسی کارنامۀ …( اخوان 

 پژوهی در گذر زمان اخوان
 1(ش 1395-1330دهه ) 6پژوهی در طی )بررسی کارنامۀ اخوان 

 1400بهمن  10: رشیپ  خی ن تار 1400مهر  17: افتی در خی تار
 1اص  کلثوم میری

 2مریم مشرّف

 چکیده
های یک ا ر تحقیقی جامع و بایساتگیتوجه به پیشاینه و داشاتن اطلاعات کافی در ارتباق با پژوهش از 

جلوگیری از تکراری بودن  منظوربهگساااترۀ دامنۀ پژوهش در حوزۀ شاااعر و ادبیات،  بنا بهمفید اسااات.  
  حوزۀ  در(  مقاالاه و کتاار از اعم)  آ اار شااانااساااایی و بررسااای معرفی،  باه مقاال  این هاای آتی درپژوهش

 ارائاۀ  باا  کاه  اسااات  انتقاادی-تحلیلی-توصااایفی  نوشاااتاار این  در ماا  رویکرد .  پردازیممی  پژوهیاخوان
 کدام که  داد  خواهیم نشاان نوشاته این در.  گیرد می صاورت  پژوهشای  آ ار موضاوعی  و زمانی نمودارهای

 بیشترین   اخوان  شعر از هاییجنبه چه گرفت؟ شک   دهه شش طی  در  اخوان محور حول   نقد  هایجریان
 کادامناد؟ بناا بر نتاایج پژوهش هااپژوهش  قوت  و  ضاااع   نقااق داد و  اختاااااص خود باه را   هااپژوهش

 ی نظام صااور ۀ تداوم داشااته اساات. در حوز  یاصاال ۀنقد حول محور اخوان در چند شاااخ  یهاانیجر
و شااعر  ییایقیو نظام موساا یو وجوه بلاغ  یپردازتیزبان، روا   ۀ در حوز  افتهیتداوم  یهاانیجر نیترمهم

ساایاساای، مفاهیم فلساافی و هویت ملی از  -جتماعیدر عرصااۀ نظام معنایی نیز بحث تعهد و شااعر ا
و مجلات و    یآ ار پژوهشاا  ۀرشااد گسااترد برانگیز در شااعر اخوان هسااتند. مًااامین مناقشااه نیترمهم

  ی کردها ی شاادن مقالات، توجه به رو تریو تّاااااا  نگرئیجزنگاه   ،یساانجنظر، نکتهدقت،  اتینشاار
 یاشاااهیو کل یتکرار از وجوه مثبات و  گرگونهی د یمنظور نگااهبه یانارشاااتاهیدر نقاد و مراالعاات ب دیاجد

 هاست.پژوهش یبودن از نقاق ضع  برخ محورهیو نظر یفیتوص  کرد ی رو ج،یبودن نتا

 پژوهی، توزیع زمانی و موضوعی، رویکردهای نقد، نقاق قوت و ضع . اخوان: هاکلیدواژه
  

 
 K.miri1984@gmail.commail: -E مسئول(  )نویسنده   دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران .1

 M.mosharaf@yahoo.commail: -E دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران .2
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 مقدمه.  1

های  منظور جلوگیری از طرح و بیان مرالب تکراری از بایسته موضوع پژوهش به دانش و اطلاعات کافی در ارتباق با  
ادبیات و شعر دسترسی    بالأخص یک ا ر پژوهشی مفید است. رشد و گسترش دامنۀ پژوهش در عرصۀ علوم انسانی و  

و شعر از    دسترسی به کارنامۀ پژوهشی بزرگان ادر   رو ن یازا به پیشینۀ پژوهش را برای محققان سّت کرده است.  
سبک است  الث از شاعران صاحب ای در نزد پژوهشگران برخوردار است. در حوزۀ شعر معاصر، اخوان اهمیت ویژه 

: 1348 الث،  )اخوان   خراسان و مازندران)   ن ی ب   ی نزدن پل و    ما ی غور و تعم، در شعر ن و    ک ی به شعر کلاس   ی علم کاف   که با 
 ریو سا   یی ساختار روا   ، یی محتوا  ، ی زبان   یها ی . برجستگ افتی   دستدر سرودن    د به زبان و سبک خاص خو (  33-34

پردازیم معرفی، آنچه در این مقال به آن می   شده است.   ی و اسلور و   وه ی باعث توجه منتقدان به ش   ی اشعار و   ی ها ی ژگ ی و 
اخوان  حوزۀ  در  مقاله(  و  کتار  از  )اعم  آ ار  شناسایی  و  این  بررسی  در  ما  رویکرد  است.  نوشتار  پژوهی 

گیرد و ضمن بررسی  آ ار پژوهشی صورت می   2انتقادی است که با ارائۀ نمودارهای زمانی و موضوعی - تحلیلی - توصیفی 
های  ترین نقدها در هر دوره اشاره خواهیم کرد. در این نوشته نشان خواهیم داد که کدام جریان آ ار پژوهشی، به برجسته 

پژوهش فت؟ چه جنبه نقد حول محور اخوان در طی شش دهه شک  گر  بیشترین  به خود  هایی از شعر اخوان  ها را 
 پژوهی کدام است؟ترین آ ار در کارنامۀ اخوان ها چیست و برجسته داد؟ نقاق ضع  و قوت پژوهش   اختااص 

 پیشینۀ پژوهش.  2
فردوسی، مولوی، نظامی، خیام، نیمایوشیج    ازجمله نقد و تحلی  و بررسی آ ار پژوهشی در ارتباق با شاعران عرصۀ ادر فارسی  

پژوهی تنها دو مقاله نوشته شد: رضوانیان و  و شاملو در قالب کتار، مقاله و رساله انجام شده است. در ارتباق با کارنامۀ اخوان 
شی از نقدهای انتشار یاف کیانی در مقالۀ نتحلی  انتقادی مقالات دانشگاهی در زمینۀ اشعار اخوان    1380ته از سال   الث) بّ

 الث بررسی و میزان تأ یر این نقدها را در تحلی  کارآمد از اشعار اخوان ارزیابی کردند. دیگر  را در زمینۀ اشعار اخوان   1393تا  
() از  139۵ - 1370)  شده   ه ی نما  ی ها  الث در مقاله نقد بر اشعار اخوان  ی کردها ی رو   ن ی تر مهم  ی شناس ب ی و آس    ی تحل مقالۀ ن 

  ( 139۵تا    1370)   ی زمان   ۀ شده در محدود   ه ی نما   ۀ مقال   ۵2محتوا تعداد      ی به روش تحل   و فاطمه احمدی است که   محمد مرادی 
آ ار پژوهشی در قالب کتار و همچنین    که ی طور به - محدود بودن دایرۀ پژوهش دو مقاله   . کردند و نقد  ی معرف  ، ی بند طبقه را 

پژوهی باعث شد ما در  بندی موضوعی و منسجمی از کارنامۀ اخوان ارائه طبقه و عدم   - اند مقالات چندین دهه را نادیده گرفته 
بندی و  کتار( را بر اساس بازۀ زمانی و موضوعی دسته   84  مقاله و   360پژوهی ) اخوان   ه  این گزیده آ ار پژوهشی در حوز 

 ترین آ ار را معرفی کنیم. ن و برجسته های نقد حول شعر اخوان را بازنموده و نقاق ضع  و قوت آ ار را بیا رویکردها و جریان 
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 (دی )م.ام  ثالث اخوان  ی مهد  شع   در  ی تأمل : نهیی آ  و  آب  زلال  از کتابشناسی اخوان جواد میزبان در کتار  ه  در حوز 
اخوان را فراهم    ه  های دانشجویی دربار ها و رساله ها، مجموعه در فا  دوازدهم و پایانی کتار خود، فهرستی از کتار 

شی به معرفی فهرستی از آ ار    ثالث اخوان   ی مهد   ه  ادنام ی :  اکان ی ن    اث ی م آورده است. حسین مسرت در کتار   در بّ
و فهرستی بسیار    ارائه تر  جامع   صورت به آن را    ثالث   اخوان  ی کتابشناس   اخوان اشاره دارد که در کتار   ه  منتشر شده در حوز 

 اخوان را منتشر کرده است. ه  دربار   ها نامه ان ی پاها، مقالات و  مفا  از مجموعه کتار 

 بحث و بررسی.  3
توانست نگاه  سبک در عرصۀ شعر نیمایی شد که باعث معرفی شاعری صاحب   133۵انتشار مجموعۀ زمستان در سال 

منتقدان را به خود جلب کرد. اگرچه اخوان 
نارغنون) را   ی شعر   ۀ مجموع  سال پیشتر   ۵

اما   ک یکلاس   شیوۀ در   به    سرود،  توجه  با 
و نقد چندان مورد    ات ی آن روزگار ادب   ی فًا 

نگرفت  قرار  مجموعه توجه  انتشار  های  . 
بر همگان  ابت    از این اوستا و    آخ  شاهنامه 

کرد که وی در شیوۀ سرایش طرحی نو دارد.  
  360 ۀ مجموع  90از دهۀ سی تا نیمۀ دهۀ 

 در حوزۀ شعر اخوان بررسی شد.   3مقاله 

 رشد مقالات  .2نمودار 
 

 . توزیع زمانی مقالات1نمودار  
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یات3نمودار   . رشد مجلات و نشر

 
نشریات اند و شمار  پایانی نوشته شده   ه  از مجموع مقالات در دو ده   % 83شود، حدود  که مشاهده می   گونه همان 

و مجلات نیز در این دو دهه با روند صعودی چشمگیری مواجه شده است که در ادامه به دلای  این روند رشد خواهیم  
 پرداخت.

 و چهل  ی س ۀ ده  مقالات   ی بررس  .3-1

 کی    یو تحل   ان ی به ب مقالۀ نوشته شده تنها محمد حقوقی در مقالۀ ناز نشان دادن تا شعر)    14در این دوره از میان  
و دیگر منتقدان هر دو جنبۀ صورت و محتوای شعر اخوان را توأمان  پرداخت    ی شعر ی فًا  ی عن ی شعر اخوان،   یژگ ی و 

 نقد و تحلی  کردند.

 . رویکرد نقد در دهۀ سی و چهل4نمودار  

زم  ب   ۀ ن ی در  به  منتقدان  بررس   ان ی محتوا  از    شه ی اند  ر ی س   ی و  اخوان  شعرها   ن ارغنو مجموعۀ  در شعر  و   ی تا    ینو 
 ان، ی توده مردم بودن، عا  ۀ ند ی نما  ، ی اجتماع  ی ها چون عش،، نفرت، اندوه، اعترا   ی وعات اند. اشاره به موض پرداخته 

از   ی تأملات فلسف و    باستان   ران ی ا  ی ها انسان معاصر، مالفه   ی ، سرگردان ید ی ، ناام ی و اجتماع   ی اس ی اوضاع س   یی کنا   ان ی ب 
د   ی شعر   ن ی مًام   ن یتر مهم  منتقدان است.  توجه  ن   ی وجوه صور   ۀ ن ی ر زم مورد  اخوان  به    ز ی شعر  منتقدان  زبان  توجه 

 و طنز در شعر بوده است.  ن وز   ، ی شعر  قالب  ی بررس   ، شعر ی ، بار عاطف الی صور خ   شعری، 
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یع موضوعی مقالات دهۀ سی و چهل5نمودار   . توز

 

 
توسط منتقدان   ی و   ی شعر  ۀ و یزبان و ساختار شعر اخوان و شناساندن سبک و ش   ۀ دربار   ی دو دهه مرالب کل   ن ی ا   در 

 بیدستغ   ی و عبدالعل   علاء ی نور     یاسماع   ، یی خو    یاحمد، اسماع آل   ، یکدکن ی ع ی فرخزاد، شف   چون و شاعران برجسته  
  ی چراکه منتقد به معنا ؛ داشتند  ی ر شعر و شاع  ۀ دربار  ده ی عق  ان ی ب  به از همه  شی شاعران ب   ی انجام شد. و محمد حقوق 

ای  محور و مقایسه محور، نویسنده رویکردهای نویسندگان رویکرد متن   ن ی تر وجود نداشت. مهم   یا و حرفه   ی واقع 
گرایی )توسط  از منظر عینی شعر نو   ی عنوان بان به   ج ی وش ی ما ی با ن   شعر اخوان و اسلور    وه ی ش ای است. در رویکرد مقایسه 

علاء( مقایسه شد که گاه وی را ناموف،  و توانایی اخوان در شکستن قافیه )توسط نوری منتقدانی چون خویی و براهنی(  
و تحسین   د یی را تأ   خوان شعر ا   یی و محتوا   ی و ساختار   ی زبان   ۀ و ی دو دهه اکثر منتقدان ش   ن ی در او گاه توانایی وی را ستودند.  

  ی شعر   ور ی و ع   ی منف   ی ها وجوه مثبت به جنبه   ان ی در نقد خود ضمن ب   ی و محمد حقوق   ی اند و تنها دو منتقد رضا براهن رده ک 
بر اساس   ی متن ادب   ی نقد توجه به محتوا  ی کردها ی رو  ن یتر از مهم  ی ک ی چه   ۀ و ده  ی س  ۀ اواخر ده  در  اند. او اشاره کرده 

  نی ان ا ی ر اخوان تا پا اگرچه شع  است.  بود   در نقد  ی و حزب  ی ست ی مارکس  ی ها شه ی از رواد اند  ی ناش   ات ی نگاه متعهدانه به ادب 
تّص اشعار اجتماع   ، رد ی گ ی و عاشقانه را دربرم   ی دهه اشعار اجتماع   اوست.   ی اس ی و س   ی اما توجه و نقدها اکثراً م

بلکه منتقد   ست، ی پاسخ ن و  طرح پرسش    و براساسساختارمند   90و    80  ۀ دو دهه همانند ده   ن ی در ا  ی س ینو مقاله 
  ی عنی  ی شعر  یها ی ژگ یو  ان ی است و با اصول و قواعد هنر و شعر آشناست به ب  سنده ی نو  ا ی خود شاعر و   نکه یا    ی به دل 
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  ی هاکمتر از دهه  ار ی . تعداد مقالات محدود و شمار صفحات بس پردازد ی در شعر اخوان م  د موجو  ی ساختار و محتو 
ساختار    ۀ را دربار ء(  علا )همانند نوشتۀ فروغ، دستغیب، براهنی، حقوقی و نوری   یو ارزشمند   د ی بعد است اما نکات مف 

نمونۀ برجستۀ    شده است.   90و    80  ی ها مقالات متعدد در دهه   یۀ ما ها بن از آن   کیاند که هر شعر اخوان گفته   ی و محتوا 
   الث() اخوان   ی)مهد   د ی از شعر ام  ی ل ی نتحل کدکنی است که اهم آن مقالۀ پژوهی در این دوره مقالات شفیعی اخوان 

و  ویژگی   نیتر مهم   ی ع ی شف است. در این دو مقاله    د) ی م. ام   ی اسلور شاعر   ۀدربار   ی ناجمال و   های شعری )زبان 
اخوان   ( را بیان کرد و تحول  ی ها علت  ی و بررس  ان ی ب و  ۀ ش ی و تحول اند  ر ی س   ی بررس های سبکی، اسلور شعر، ویژگی 

هم از  نقد شفیعی    . ( 403:  1382الث،    ها در نقد شعر خود دانست )اخوان مقاله   ن یمقاله را از بهتر   ن یا   رها خود با   ز ی ن 
کدکنی با توجه به ارتباق متن با  در این مقالات شفیعی  و نو است. د ی جدو نتایج   ی نظر  ی و هم از نظر مبان  وه ی نظر ش 

شناسانه  ی زیبایی ها ی کار زه یر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در تولید محتوا و فرم شعر اخوان، بیان  (context)  ه  زمین 
نحماسه و  و محتوایی شعر در درک بهتر شعر اخوان به مّاطب کمک کرده است. علاوه بر این دستغیب در مقالۀ 

  خوان، اساطیر و فرهنگ ایرانی بیان و تلفی، کهنه و نو در زبان ا   در بار ای را  نکات ارزنده   د) ی سوگ در شعر م. ام 
برخلاف    مس طلا در  شعر اخوان) از کتار    رامون ی ملاحظات پ   ی ا نپاره ی در  براهن مًامین اجتماعی آن بیان کرد.  

 و پیوندی سرطانی دانستموف،  ی را با زبان شعر نیمایی نا سبک خراسان   باتیمنتقدان استفاده اخوان از لغات و ترک   ر یسا 
پردازی  همچنین شیوۀ روایت  . ( 127: 1344 ، ی گ اشته است )براهن  رون ی گاه اخوان پا را از حد اعتدال ب  بود  و معتقد 

است که    ی نقدهاست، نقد   گر ی از د  ز ی متما   ی در نقد و   آنچه های بیش از حد ناموف، دانسته است.  وی را به دلی  لفاظی 
ماخر   ۀ و ی بر ش   ی و  و  مقدمه  در  اخوان  اخوان نوشت    ش ی هاکتار   ۀ نثر  نثر  است  معتقد  معقد    ده ی چ ی پ   و    ی دارا   و و 

شعر   ی ساختار   ی ها به جنبه   شتر ی در نقد خود، ب   ی براهن   . ( 123)همان:  است    جا ی ب   ی ها ی و لفاظ   ی درپ ی پ   ی ها مترادف 
از    ی با اشاره به برخ   یی طنز در شعر اخوان پرداخت و در بعد محتوا  ی ر ی کارگ به   ۀ و ی و ش   ان ی زبان و ب   ت، یاخوان اعم از روا 

اشعار   ک ی است که با تفک  علاء ی دوره نور   ن یمنتقد شعر اخوان در ا   گر ی د   کرده است.   ان ی کوتاه را ب   ی اشعار اخوان نکات 
  ان ی را ب ای  ارزنده   ی ات در شعر اخوان نک   ی ق ی نقد زبان و موس   ن ی چن و هم   ی عاشقانه و داستان   ، ی اجتماع   ۀ اخوان در سه دست 

  ی معدود  ۀ است که به مبحث نمقلدان اخوان) اشاره کرد و معتقد است که تنها عد  ی منتقدان   ن ی از اول  علاء ی نور کرد.  
 به دلی و    شدبا انتشار آ ار نوشته    ن ها همزما مقاله   ی برخ   . (169  : 1348علاء،  نوری کار اخوان را درک کردند )   قت ی حق 
در این دوره کتابی جداگانه در نقد و تحلی  نشد. در نقد شعر توجه  ی ّ یتار  ی ها نه ی شاعر به زم بودن منتقد و دوره هم 

شعر اخوان نوشته نشد بلکه نویسندگان ضمن نقد شعر و شاعران معاصر بّش، بار و یا فالی را به نقد شعر اخوان  
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یاست و دفتر شعری در ذم ناین کج آیین قرن دیوانه)  از براهنی، مقالۀ نکتابی در س   طلا در مس اند: اختااص داده 
کتاب صور و اسباب در شع  معاص  در     الث) اخوان   ینشعر مهد و   ارزیابی شتابزدهاحمد در کتار  نوشتۀ جلال آل 

 علاء.ا ر اسماعی  نوری   ای ان 

 60و   50  ۀ ده  مقالات   ی بررس.  2- 3

مورد توجه منتقدان است و تنها ضیاء موحد در مقالۀ    نیمایی   شاعران  نیتر بزرگ   از  یکیعنوان  به   اخوان   دوره شعر  این  در 
تثب ن  در  اخوان  ن   ت ی نقش  جایگاه  ما ی شعر  یی) 

  این   اخوان را در دفاع از شعر نیما بررسی کرد. در 
مجموع    نیز   دوره  بررسی شده،    28از    1۵مقالۀ 

صورت  - اخوان را منظر محتوا ( شعر % ۵۵مقاله ) 
 نقد و بررسی کردند. 

دوره   در  عنوان به   اخوان   شعر  همچنان   این 
 کهجایی   تا   است   توجه   مورد   محتوامحور   شعری 
 تحلی   محتوایی   نقد   حوزۀ   در   . ( 107:  13۵8  کور، زرین )   نامد می   محتوایی   شاعری   را   اخوان   کور، زرین 
  دربارۀ   تفحص   ، اوستا   این   از   ۀ ماخر   در  فکریش   مانیفست  به  رسیدن   تا   ها دگاه ی د   تغییر  و  حرکت   و   اخوان  اندیشگانی نظام 
  در کانون توجه  که   است  مواردی   از  تغزلی  وجوه   به   توجه  و  اجتماعی   و  محتوای سیاسی   بررسی  نگری، جهان  این  عل  

 منتقدان است.

60و   50دهۀ مقالات  یموضوع عیتوز . 7نمودار   

 

3 %10؛

10 %33؛

3 %10؛

3 %10؛

11 %37؛

انسانی-مفاهیم اخلاقی

سیاسی -مًامین اجتماعی

اسروره ای-مًامین فلسفی

مًامین تغزلی 

ایدئولوژی و سیر تحول معنا 

 60و    ۵0. رویکرد نقد در دهۀ  6نمودار  

 

4 %15؛

8 15%30؛ %55؛

نقد صوری 

نقد محتوایی 

ی محتوای-نقد صوری
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گرایش   عل    و   تاویرسازی .  روایتگری است  ه  و شیو (  زبانی )   لغوی   نقد   حوزۀ   در   نقدها   بیشتر   ساختاری   تحلی    در 

از   .گرفت   قرار  منتقدان  واکاوی   و  نقد   مورد   شعر   موسیقی   و   وزن   و  اجتماعی - سیاسی  رمزهای  تاویرسازی،   اخوان به
 شعرن  مباحث مررح شده در این دوره، بررسی رابرۀ لفظ و معنا در شعر اخوان است که دستغیب در مقالۀ   ن یتر مهم 
  ) کولی  کاروان بی   ای ندر    و فولادوند   ) فارسی  ادر  در   اخوان   جایگاه ن   ، مهدی برهانی در()  الث   اخوان مهدی )   امید 

  استفاده   چرایی :  گیرد می   شک    محتوایی   و   ظاهری   نقد  حوزۀ   در   شعر  نقد   در   چرایی   تحلی   دوره   این  اند. در به آن پرداخته 
به   .   … و   اخوان   شعر   در   ناامیدی   و   یأس   چرایی   شعری،   تااویر   از  اخوان  جای خود را  نقد  رویکرد    نگاه کلی در 
 بر  تفسیری : نتوجه دارد   خاص   موضوع   یک   یا   و   اخوان   اشعار   مجموعه   از   شعر   یک   نگرتر داده یعنی منتقد تنها به جزیی 

  دوره   این  در   منتقدان   .… حاوری و   علی   ) اخوان  شعر   در  آرکائیسم   بررسی ن   حقوقی،   محمد   ) تندر   از  پ    آنگاه   شعر
 حمید  حقوقی،   محمد   آشوری،   داریوش :  هستند   بنام   منتقدان   و   نویسندگان   و   شاعران   بین   از   قب    ادوار   همانند   نیز 

 کدکنی، شفیعی   براهنی،   رضا   لنگرودی،   شم   موحد،   ضیاء   یوسفی،   غلامحسین   گلشیری،   هوشنگ   کور، زرین 
 .…   و  دستغیب   حکاک، کریمی   احمد  آتشی،   منوچهر  بهبهانی،   سیمین 

 است؛  منتقدان   توجه  مورد   موضوعات   دیگر   از   شعر  در   اندیشه  و   قافیه   و   وزن  دربارۀ   اخوان   نظریات  از  برخی   به   توجه 
  جایگاه  و   نقش   به   وزن بی   شعر   و  موزون   شعر  دربارۀ   اخوان   یها دگاه ید   به   مّتار  هایی با اشاره   کور زرین   دوره   این   در 

مقالۀ نطلسم یأس) از احسان طبری در این دوره رویکرد و نگاهی متفاوت   . کندمی   اشاره   نیمایی   شعر  تثبیت  در  اخوان 
تّن افراد جامعه برای مب  ارزه، شعر و متناقض با سایر منتقدان تا این دوره دارد. وی بنا به مبحث تعهد هنر در برانگی

: 13۵9اخوان را از این منظر که اشاعه دهندۀ یأس و ناامیدی است، شعر ناموف، دانست و آن را طرد کرد )طبری،  
، نقد برخی از شاعران و نویسندگان با تمایلاتی حزبی و  گونهن یازا مشکلات نقدهایی  نیتر مهم یکی از  . ( 40-46

شناسانه منتقد شناسی و زیبایی ماحا  آن تحمی  دیدگاه فکری و معرفت براساس ذائقه و م اق شعری خود است که  
 سازد.اغرا  آلوده می   ه  در نقد است که نقد را به شائب

13 %42؛

9 %29؛

6 %19؛

3 %10؛ زبان شعری

وجوه بلاغی

روایت شعر

موسیقی شعر 
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 برخی در  ناتوانایی شعر اخوان  و  ها کاستی  همچنین   و  های زیبایی  و  ها توانایی  بیان  با  همراه   منتقدان  از  برخی  نقد 
  دچار  و  گرفته پیش  افراق   راه  باستان  ایران  به  تمایلش و  عقیده  بیان  در  ان معتقد است اخو  آشوری. است شعری  وجوه 

 شعر  کلامی   و  زبانی   های ظرافت   بیان   ضمن  خود   نقد   در  نیز   کور زرین   . (180:  13۵0  آشوری، )   است   شده   نژادپرستی 
 .(117:  13۵8  کور، زرین )   داند می   بیهوده   گ شته   به   بازگشت   در   را   وی   تلاش   اخوان 

در   اخوان  منتقدان  1369  ور ی شهر وفات  برخی  که  شد   و  بندی طبقه   را  وی   شعری   متفاوت   هایدوره   باعث 
های سیمین ترین آن نوشته آن را بیان کنند که برجسته   قوت   و   ضع   نقاق   و  دوره   هر  محتوایی   و   زبانی   های ویژگی 

ی مهم و اساسی ساختار، وزن، زبان و محتوا  ها ی ژگ ی وبندی دقیقی از اشعار اخوان همراه با بیان  بهبهانی است که دسته 
ست  ی بهبهان  دارد.  اخوان در   ز یاوزان شعر اخوان پرداخت و با اشاره به وجه تما   ۀ است که به بحث دربار  ی منتقد  نی نّ

ش  ی و  ییتوانا  ، استفاده از وزن   (.203- 202: 1369ستود )بهبهانی، را    ی و شعر از اوزان    ی به برخ  دن یدر کمال بّ
. بحث و نقد ( 244: 1369 لنگرودی، شم  )پردازد های شعر اخوان می ی دوره گ ار ارزش نیز به   لنگرودی شم  

 تأم  است.نویسی مدرن اخوان در شعر قاب  ذهنیت داستان   در بار گلشیری  

تّار  بسیار  گاه  و مقاله  قالب  در  حقوقی نقدیازجمله  منتقدانی  دوره  این  در   در ه ک  دارد  اخوان   شعر   حوزۀ  در  م
  کوتاه  و  مّتار قدر آن  ها نوشته  از  برخی . رسدمی  چاپ  به  جداگانه  کتابی  قالب  در  و  مفا  صورت به  بعد  های دهه 

  دارد   ذوقی   جنبه   بیشتر   و   است   کلی   نظری   و   دیدگاه   بیشتر   بلکه   کرد   اطلاق   مقاله   عنوان   ها نوشته   این   به   توان نمی   که   است 
 احساسات  از   ناشی   و   صمیمی   ها گزیده   این   نوشتاری   لحن .  اشکوری   سادات   کاظم   از   ) امید   شعر   با   دمی ن   مانند 

  شّای   علاقۀ  به  ) فردوسی   و   اخوانن  مقالۀ  در   فسایی  رستگار   مناور .  است   شعر  خواندن   هنگام   در   نویسنده  شّص
  هستیم  بینامتنیت   نقد   نمونه   اولین   شاهد  مقاله   همین   در   همچنین . ( 260:  1369  فسایی، )  کند می   اشاره  اخوان  شعر   به 
  را  شاعر   دو   شعر   در   ساختار   و   محتوا   حوزۀ   در   شباهت  وجوه   برخی   و   مقایسه   فردوسی   شعر   با   را   اخوان   شعر   نویسنده   که 

یافت:  اخوان   شعر  معنایی  نظام  در  را  روانشناسی  نقد  شروع  توان می  اما  ابتدایی  بسیار  اگرچه  دوره  این  در . کندمی  بیان 
  با   را   ما   اخوان   شعر   های نومیدی   بررسی چرایی و تحلی  انواع   با   ) هستی   سبز  های لحظه   اندیشناک ن   ۀ الهی در مقال 

  دربارۀ   متًاد   کاملاً   گاه   و   متناقض   نقدهای   با   دوره   این   در .  کندمی   مواجه   سرحی   هرچند   روانشناسی   نقد   ای نمونه 
  شیوۀ   براهنی .  است  ز ی برانگ بحث   موارد   از   اخوان   شعر   در   اطنار   و   ایجاز . هستیم   رو روبه   اخوان   شعر   از   خاص   موضعی 

  یا  داند دارد و دارای نهایت ایجاز می   متًاد   کاملاً   نظری   عدنانی   که ی درحال   دانست؛   اطنار  دارای   را   اخوان   ی تگریروا 
  اشعار   در   اخوان   توفی،   عدم   و   توفی، در خاوص    فولادوند   دیدگاه   با   تقاب    در   عدنانی   فرزین   و   لنگرودی شم   نظریات 
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  و   و برخورد فرمالیستی وی به هنر کدکنیشفیعی  ا ر  شع   موسیقی کتار انتشار   دوره  این اواخر  در .  … و کلاسیک 
  را آن   نمونۀ  گردید که  ادبی  نقد  حوزۀ  در  تحولاتی  و  تغییر   ایجاد   جه ی درنت  و  آن  به  منتقدان  توجه   باعث  شعر  خاوص به 
وضوح  به   بعد   هایدوره   در   ادبی   نقد  حوزۀ   در   کتار   این  واقعی   تأ یر  است.   اخوان   شعر نقد   در  حاوری   نوشتۀ علی   در 

  کتابی   چاپ   شاهد   نیز   دهه   دو   این   در   هم ادامه دارد.   دوره   ن ی در ا   ما ی شعر و سبک اخوان با ن   سه ی . مقا قاب  مشاهده است
  شاعران  و  نیمایی  شعر   دربارۀ  بحث  به  که  هایی کتار  در  قب    های دهه  مث   و  نیستیم  او   شعر  و  اخوان  زمینه  در  مستق  

  در   کور زرین   حمید :  نقد شده است  نیمایی   شعر   مررح   های چهره   از   یکی عنوان  به   نیز   اخوان  شعر   پردازند می   شیوه  این 
 .فارسی  شع   انداز چشم   کتار 

 70  ۀ ده  ی پژوهش  آثار   ی بررس.  3-3

 بندی در دو قسمت کتار و مقاله خواهد بود.پژوهی تقسیم هایی در حوزۀ اخوان از این دهه به بعد با انتشار کتار 

70. رویکرد مقالات دهۀ 8نمودار   

 
در بحث از ساختار شعر موضوعاتی چون زبان شعری، بررسی موسیقی و وزن، صور بلاغی و روایت در شعر 

ی قافیه در اشعار  شناس مقاله در این دهه در بحث ساختار مقالۀ نزیبایی   ن ی تر مهم اخوان بیشتر مورد توجه منتقدان بود.  
. کرد   ی اب یباز   در شعر شاعر را    یی القا   ، ی ر ی تاو   ، ی صوت  الث) از محمدرضا محمدی است که سه نوع قافیۀ  اخوان 

داستان و   تۀ به دو دس  را  شعر اخوان از مهدی زرقانی است که   الث) شعر و داستان در آ ار اخوان  زش ی نآم دیگر مقالۀ 
فولادوند  ۀ نو) نوشت   ی ها وه ی  الث در ش اخوان  ی مجموعه مقالات نشعرها تقسیم کرد و به نقد آن پرداخت.  داستان  شبه 

  ی ندوگانگ  ۀ مقال   ن ی همچن   ی اخوان است. و   یی ما ی و نقد اشعار ن     ی دوره در تحل   ن یا   ی ها مقاله   ن یتر از مهم   نده یآ   یۀ در نشر 
بحث   ی شعر   ی اخوان بر اساس محتوا   ی زبان شعر   ل در بار تحو   ی صورت تّاا زبان اخوان) را نوشت که در آن به 

6 %31؛

6 %32؛

7 %37؛
نقد صوری 

نقد محتوایی 

محتوایی -نقد صوری
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در    سندهینو ترین مقالۀ نم. امید شاعر شکست) از اسماعی  خویی است که  . در زمینۀ نقد محتوایی برجسته کرد 
به شکافتن   د ی جد   ی نگاه ی و فلسفی و  روانشناس   ی ل ی شکست در شعر اخوان به تحل   یۀ و روح   ی د ی عل  ناام   ی بررس 

 و به نتایجی رسید که دیدگاه اکثر منتقدان قب  از خود را رد کرده است.  موضوع مورد بحث دارد 

یع موضوعی مقالات دهۀ 9نمودار  70. توز  

 

 

 اند:دسته   4های نوشته شده در این دهه بر اساس موضوعات مورد بررسی  کتار 

اند و در زمینۀ نقد شعر اخوان از هایی که به بررسی و سیر تحول اندیشه و ساختار شعر اخوان پرداخته کتار  ➢
شع  زمان ما، مهدی  عبدالعلی دستغیب،    ثالث؛ نگاهی به مهدی اخوان های مهم و ارزشمند هستند:  کتار 
 ن شع ها؛ی ت  ل موفق ی   و تحل ی تفس ده،  یثالث از آغاز تا ام وز، شع های ب گز ثالث: شع  مهدی اخوان اخوان 

 .ی ل آم دی م ح ا م درض م ح ا ر م   د( ی . ام )م   ث ال ث وان اخ   دی ه   م ع و ش   ی دگ ور: زن گ آواز چ محمد حقوقی و  
رمز و رمزگ ایی در اشعار مهدی آ اری که تنها یک وجه از شعر اخوان را در تمامی آ ار مورد نقد و تحلی  کردند:   ➢

 ا ر علی احمدپور.  ث ثال اخوان 

ی کاخی،  ب گی باغ بی ها: یادنامه  ➢ ر ح، س زاده م اس د ق م ح گردآورنده م  ناگاه غ وب کدامین ستاره به همت مرتً

7 %35؛

7 %35؛

4 %20؛

2 %10؛ زبان شعر

موسیقی شعر

جنبه های بلاغی 

روایت در شعر

4 %22؛

6 3%33؛ %17؛

3 %17؛

2 %11؛ مًمون یأس و ناامیدی

سیاسی-مًامین اجتماعی

مًامین ناسیونالیستی

مًامین فلسفی

مًامین تغزلی
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 آوری و تدوین سیروس طاهباز.جمع  دفت های زمانه   ی و ای دری 

گو با احمد شاملو، و زیر نظر مرتًی کاخی، گفت   صدای حی ت بیدار های اخوان:  گوها و مااحبه و گفت  ➢
وشنودی با مهدی دربارۀ هن  و ادبیات؛ گفت  الث از محمد محمدعلی و آبادی، مهدی اخوان محمود دولت 

 به کوشش ناصر حریری.  گ مارودی ثالث و علی موسوی اخوان 

  اصع   م ع در ش    ی اطی اس   ش ن ی ب :  پردازند ای از شعر در اشعار چند شاعر می آ اری که به بررسی و نقد جنبه  ➢
ور ض ح   ا )درک  ، ی اص ع   م ع در ش   ان س ان ان،  دی ی زاد رش ه ب   … ث ال ث وان اخ   دی ه و، م ل ام د ش م ، اح ج ی وش ا ی م ی : ن ی ارس ف 

ها در شع  معاص  تصوی ها و توصیف ا ر محمد مّتاری،    زاد  خ ، ف وان و، اخ ل ام ا، ش م ی   ن ع ش   ل ی ل ح ا ت (: ب  ی گ دی 
یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان  نیما  ف خزاد ای ان:  ف وغ  کوشش محمدرضا به   ثالث، سه اب سپه ی، 

 برزگرخالقی، کامیار عابدی.

ش از شعر اخوان بو    ی منتقدان به تحل   شتر ی دوره هم همانند دوره قب  توجه ب   نی ا  مقالات   در  که   ده است هر دو بّ
اکثر مورد توجه بوده است.    شتر ی موجود در شعر اخوان ب   أس ی و   ی اس ی و س   ی اجتماع  ی و محتوا   ی زبان شعر  ان ی م   ن ی از ا

مقالات تکرار مرالب بیان شده در دوره قب  است و تنها برخی از مقالات رویکرد و نتایجی جدید در حوزۀ شعر اخوان  
روییم که باعث شد نقد از  مّال  منتقدان دربارۀ یک جنبه از وجوه شعری اخوان روبه گاه با نظریات اند. بیان کرده 

مانند دیدگاه و نظر دستغیب دربارۀ نماد  ؛ حالت یکنواختی بیرون آید و مّاطب را به چالش و کنکاش و تفکر وادارد 
 شکست در شعر اخوان.در شعر اخوان و دیدگاه منتقدانی چون خویی و آملی در نقد و تحلی  محتوای یأس و 

های قب  در مقالات توسط دیگر منتقدان بیان شده و ها تکراری و در دهه های کتار برخی از موضوعات و بحث 
اند همانند: تلفی، زبانی خراسانی و نیمایی در  یا موارد بدیهی است که خود اخوان و سایر منتقدان نیز آن را بیان کرده 

این آ ار بیان موضوعات   ه  . ضع  عمد …های ایرانی و  ان باستان و فرهنگ و اسروره شعر اخوان، گرایش اخوان به ایر 
تکراری و عدم مسأله محور بودن آنهاست که نویسندگان بدون توجه به ضرورت تحقی، و کارایی آن، مرالبی کلی را  

ای تحلی  شد اما در این رویکرد مقایسه گ ار شعر نو با استفاده از  قب  شعر اخوان با بنیان  ۀ اند. اگرچه در ده بیان کرده 
منظور تمایز شیوۀ خاص اخوان چه از منظر ساخت و چه محتوا، شعرش را با سایر شعرای معاصر دوره نویسندگان به 

در برخی از این   اند که رویکردی نو و جدید در این دهه است و نمونۀ آن در کتار محمد حقوقی است.مقایسه کرده 
های ساختاری و محتوایی چند نمونه شعر را تحلی  کردند که از جهت اقناع و  از شرح و تحلی  جنبه  آ ار منتقدان بعد 

 ثالثنگاهی به مهدی اخوان بینیم.  تفهیم مرلب راهگشاست که در ا ر تألیفی محمد حقوقی و عبدالعلی دستغیب می 
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ی  های ژگ یو عر در تحلی  و توضیک سایر  از دستغیب از حیث ردیابی بازخوردهای اجتماعی و سیاسی و اندیشگانی شا 
 بندی اشعار اخوان متمایز است.متنی در تقسیم شعری و تأکید بر عوام  برون 

در اکثر منابع مورد بحث، توجه منتقدان بیشتر بر نقد و بررسی اشعار نیمایی اخوان است؛ چراکه منتقدان براین 
اوست   نیمایی  اشعار  در  اخوان  خاص  اسلور  که  علم    (. 21:  1373  ب، ی ستغ )دباورند  مباحث  و  علوم  به  توجه 

ها در شعر محمدی آملی شروع شد. نویسنده دال و مدلول   آواز چگور های مربوق به آن با کتار  شناسی و نظریه نشانه 
شاعر تحلی  کرد. در همین کتار نویسنده با تقسیم   ۀ نآخر شاهنامه) را در بستر تاریّی، اجتماعی و سیاسی جامع 

در حقیقت حسن این   ای را بیان کرد.اشعار اخوان به تأوی  معنایی و نقد آن با رویکردی جدید پرداخت و نکات تازه 
ن  های قب  است که از نتایج آانگارانه به نوشته موضوع صرفنظر از درست یا اشتباه بودن آن، عدم نگاه جزمی و مرل، 

تر در نقد آ ار تألیفی این دوره باعث نگر و عمی، نگاه جزیی  های انتقادی در حوزۀ علوم انسانی است. توجه به تحلی  
رو  تر شدن نگاه انتقادی به ا ر روبه جانبه همراه با تسلط نویسنده بر موضوع مورد بحث و عمی، شد با نقدهایی همه 

) از محمدرضا   الث در اشعار اخوان  هی قاف   ی شناس بایز دور شد مث  ن  گویی شویم که در نتیجۀ آن نقد از حالت کلی 
از احمدپور. منتقدان با واکاوی شعر اخوان و ارتباق آن    ثالث اخوان   ی در اشعار مهد   یی رمز و رمزگ ای و کتار  محمد 

یای پنهانی  شناسی شعر اخوان را با رویکردی جدید نقد کردند و زوا شناسی و معرفت با مفاهیمی جدید چون انسان 
معرفت  نقد  گشودند:  را  به شعر  امید  نقد شناسی شعر  و  مّتاری  توسط  معاصر  انسان  و شناخت  واکاوی  منظور 

تر و عاری  . در این دوره شاهد نقدهایی علمی شاعر شکست)  د ی نم. ام   ه  روانشناسانه اسماعی  خوئی در مقال - فلسفی 
و هم چنین نقد محمد حقوقی بر شعر اخوان   . آواز چگور هستیم مندی به شعر اخوان  از تعاب و یا گرایش و علاقه 

های برجسته این نوع نگاه انتقادی است. از دیگر موارد نقد اشعار اخوان بر اساس نظریات خود اخوان در  از نمونه 
های شعر خور آملی در نقد خود دیدگاه اخوان در تعری  شعر و ویژگی حوزه شعرشناسی است. دستغیب و محمدی 

 ا ملاک قرار دادند.ر 
منتقدان در این دوره به مباحث نظری در نقد و تحلی  توجه دارند. فولادوند در تحلی  موسیقی شعر اخوان، اساس 

و علی حاوری مبنای نظری تحلی   ادوار شع  فارسیکدکنی از موسیقی در کتار بندی شفیعی کار خود را تقسیم 
کند. مهدی زرقانی در تحلی  عناصر داستان در  ات) و آرکائیسم بیان می خود را با تأکید بر اصرلاح نرستاخیز کلم 

برای نّستین بار حسن ذوالفقاری در نقد شعر اخوان کتار جمال میرصادقی را اساس نظری پژوهش خود قرار داد و  
اای در حوزه نقد ادبی فرمالیستی و ساختاری همچون نبرجسته  وی)  سازی لغوی و نح شعر اخوان از واژگان تّ
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تحول   ن ی در ااستفاده کرد.   اسلور که    م ی در ساختار مقالات هست   یی هرچند جز   ی دوره شاهد  از لحاظ ساختار و 
و    گری هستند. ارجاع به سّن د   90و    80  ۀ اول و مقالات ده   ۀ ن مقالات دور ی ب   ی حد فاصل   ، ی س ینو مقاله  منتقدان 

ار عنوان گو صاحب  ب   ۀ دربار   ی نظر  ی مبان   ان ی ب   ا، ینظران، انتّ پره   تی اهم   ان ی موضوع مورد بحث،  از    زی موضوع، 
 دوره است.  ن یدر مقالات ا   ی ذکر فهرست منابع از تحولات ساختار   ، ییگو ی و کل   یی گو پراکنده 

 هشتاد ۀ ده  ی آثار پژوهش  ی بررس.  4- 3

ا  مقاله   ن یدر  نوع   ی س ینو دهه  همه   ری فراگ   ی تب   یبه  بالا   ری گ و  شمار  و  علم   اتینشر   ی شد  و    یپژوهش - ی متعدد 
ده   ی ج ی ترو- ی علم  به  متعدد   ۀ نسبت  مقالات  انتشار  و  چاپ  باعث  زم   ی قب   همه  من   ها نه ی در  حوزو    ۀ جمله 

و    هادانشگاهدر  ی ل ی تکم   لات ی بعد، گسترش تحا  ۀ دهه و ده  نی در ا رشد مقالات . عمده علت گردید ی پژوه اخوان 
و رشد   نامه ان ی دفاع از پا   یبرا   یشرط ش ی عنوان پ به استّراد و چاپ مقاله از رساله خود به   ان یملزم شدن دانشجو

 .است  نقد ادبی و رویکردهای نقد بوده   ه  آ ار متعدد در زمین   ه  چشمگیر نشریات و همچنین ترجم 

یع رویکرد مقالات دهۀ 10نمودار  80. توز  

 

است. تکراری بودن نتیجه  اخوان  ی زبان شعر     ی تحل ی و  به مباحث لغو   شتر ی توجه منتقدان ب  ی نقد صور   ۀ در حوز 
در لغت، صرف و نحو   ی ز ی و هنجارگر   ییگرا باستان طور مثال در بحث از  مقالات از نکات منفی این مقالات است. به 

در کلام خود   ی )نقد فرخزاد( و حت  نقدها بر شعر اخوان  ن ی که از اول مقاله دارای نتایجی مشابه هستند  8شعر اخوان 
  و داشته   ی ف ی توص  ی کرد ی رو یی ها پژوهش  درواقع چنین  از خراسان به مازندران زدن( به آن اشاره شد.  ی انبری اخوان )م 

خواننده در ارتباق با شعر اخوان خود قادر به درک   ا ی نقدها گفته شد و    ن ی شعر اخوان از اول  ۀ که دربار   یی ها فر  ش ی از پ 

31 %42؛

31 %42؛

10 %14؛
1 %1؛

1 %1؛
نقد صوری 

نقد محتوایی 

محتوایی -نقد صوری

نقد آ ار منثور

نقد آرای انتقادی 



 10۵ 116- 91و … . صص  اص  ی ر ی …(ن کلثوم م   ۀکارنام   یدر گ ر زمان )بررس   یپژوه اخوان 

 

  م ی مر ) از  الث اخوان  ی در آ ار مهد  ی رون یآ  ا ی نطعن   ۀ مقال  ن ی تر برجسته  ی نقد بلاغ  ۀ حوز  در  اند. آن است، فراتر نرفته 
ت آمده  به دس  ج یکرده که از جهت نتا   یو انواع آن را در شعر اخوان بررس   ی رون یآ   ، نینو   ی انداز مشرّف است که با چشم 

چون مجاز،   ی شرح موضوعات   و نقد    ی برا   د ی جد   ی کردها ی دهه توجه به رو  ن ی منتقد، ارزشمند است. در ا   کرد ی و رو 
های پیشین برمبنای آن انجام شده بود، در دهه نقد شعر اخوان که  م ی بلاغت قد ی صناعات ادب  گر ی و د  ه ی استعاره، تشب 

که بر دارند تلاش   ن ی محقق . مجدد قرار گرفت ی مورد واکاو  ت ی نامتن ی و ب  ی شناس نشانه  ، ی شناس زبان  ات ینظر  ی بر مبنا 
 طورمثال  به   ، اخوان بپردازند  شعر در    م ی مفاه   ن ی و شعر به نقد و شرح ا   ات ی و ادب   ی در علوم انسان   ن ی نو   ی ها اساس چالش 

و فروغ فرخزاد) نام برد که در آن  ی اخوان، سپهر  ما، ی آن با ابهام در شعر ن  وندی مرس  و پ  نمجاز  ۀ از مقال   توان ی م 
از  اکوبسن ی   یۀ نظر  مبنای بر  سندگان ینو 

در شعر   ی عنار بلاغ   ن ی مجاز به نقد ا
پرداخته  از اخوان  استفاده  اگرچه  اند. 

با   ن یدر ا   ی ادب   یۀ نظر  بعد  دوره و دهه 
است   یی ها چالش    استفاده اما    ؛ همراه 
 رضایو عل   نده ی پا   نی چون حس   ی منتقدان 

از روان ی انوش  نقد   ن ی نو   ی کردها یرو   ی 
نشانه  روانشناسی    ی شناخت چون  در  و 

پنهان و  ی ا ی منجر به کش  زوا   ی تحل 
آشنا   ۀ ناشناخت  و  اخوان  شعر   ییاز 

نقد   ی ا ی در دن  د ی جد  م ی خواننده با مفاه 
شد   اعتبار   ی دارا   که شعر  و  ارزش 

ا  از  استفاده  در   ها ه ینظر   ن یاست. 
اهداف  با  مقاله  همچون   ی نگارش 

ادب   گرگون ی د   ی ننگاه    ا ی و    ) ی به متون 
آن   یی ها برداشت   ۀ نارائ  از  و  نو)  ها 

 .شود ی به کار گرفته م   ی گوناگون) متون ادب   یها ت ی ظرف   ی نآشکارساز 

یع موضوعی مقالات دهۀ 11نمودار  80. توز  

 

 

13 %30؛

4 %9؛
12 %27؛

12 %27؛

3 %7؛
ی سیاس-مًامین اجتماعی

معنوی-مًامین م هبی

هویت ملی و ایران گرایی

مًامین فلسفی 

مًامین تغزلی 

15 %26؛

9 %16؛
4 6%7؛ %10؛

8 %14؛

2 %3؛
4 %7؛

10 %17؛

زبان شعر 

روایت شعر

قالب شعر 

نحو شعر

موسیقی و وزن شعر

نشانه شناسی شعر

سبک شناسی شعر
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سیاسی - و مفاهیم اجتماعی   ی د ی و ناام   أس ی     ی و تحل   ی به بررس   شتر ی ب   منتقدان   اخوان، توجه   ی شعر   می مفاه   ان ی از م 
  ۀمقال  ۀ سندیبوده است. نو  د ی جد ی کردها یبا استفاده از رو ی مفهوم شعر ن یا    یدر شعر اخوان و تعم، در عل  و دلا 

نمود که تمام   د یی تأ شعری   ی ها پرسش  ی در شعر اخوان) بعد از آوردن جامعه آمار  ی جملات پرسش  ی نمنظورشناس 
منتج از   ج یگاه نتا  . اندشده  ان ی اول شّص ب  ۀ غ ی هستند، با ص   ی د ی و ناام  أس ی   ۀ مقال  ۀ که دربردارند ی پرسش  ی ها له جم 

 شتری که ب طوری ؛ به اند را بازگو نکرده  د ی جد  ی ا هستند که نکته   ی و اجتماع  را گ کهن  ی با نقدها  وند ی در پ  ز ی مقالات ن  ن ی ا 
  ی فی توص  ۀ جنب   شتر ی از آن در شعر اخوان ب   ی ناش   ی د ی و ناام   أس ی  و   ی اس سی   –  ی اجتماع   نی مقالات مربوق به نقد مًام 

  ی ورا در شعر    أس ی   نی اند که اداشته   ی از شعر اخوان سع   ییها از واژگان و آوردن مثال  ی داشته و منتقدان با ارائه فهرست 
  یدر تحل   ی شناس و روان   ی شناس جامعه   ی کردها ی منتقدان از رو  ز ی . گاه ن نگرانه   ی نقادانه و تحل   ی نشان دهند فارغ از نگاه 

 .درخور را دربرداشته است   ی ج ی اند و پژوهش نتابهره برده   ی شعر   م ی مفاه 
و شعر   است  ی و تازگ   ینوآور   ی دهه نسبت به ادوار گ شته دارا   ن ی در نقد در ا  ی ق ی و ترب   ی ا سه یمقا   کرد ی به رو  توجه 

به    ی ق ی ترب   ات ی ادب   کرد ی رودهه توجه به    ن ی اگرچه در ا   بررسی شد. ها  ملت   گر ی و د   ی ران یبا شاعران ا اخوان در ارتباق  
اا   ۀنبود و در ده   سندگان ی خاص مد نظر نو   ی معنا  و توجه به وجوه    سهیمقا   نی مورد توجه است، اما هم   تری بعد تّ

کردن شک  و    ت یدوره است رعا   نی که مّتص مقالات ا  ی ازات ی درخور است. ازجمله امت   ز ی اشتراک و افتراق شاعران ن 
 3در این دهه نسبت به دوره قب  رشد چشمگیری داشته است.  ات یمجلات و نشر   شمار . است مقالات    ی ساختار علم 

به    ی و هدف تأل  کرد یشعر اخوان نوشته شد که بر اساس موضوع و رو   ی در نقد و تحل کتار  24در این دهه 
 اند:شده  م ی تقس  ر یموارد ز 

 ثالثبه شع  اخوان   ی افت ی آوا و القا؛ ره ند؛  شعر اخوان پرداخت   ی صور   ی ها جنبه     یها به نقد و تحل از کتار   ی برخ ➢
 از جواد میزبان.  ( د ی . ام )م   ث ال ث وان اخ   ی د ه   م ع در ش   ی ل م أ : ت ه ن ی ی و آ   آب   از زلال از مهوش قویمی و  

د  ➢ کنار  در  صور  ی ک یمعاصر    عران شا   گر ی گاه  وجوه  بررس   ی از  و  نقد  اخوان   ط ح؛ی ب  ی ا نه یی آ   شد:   ی شعر 
 (ی ثالث، سه اب سپه  اخوان   ی احمد شاملو، مهد   ج، ی وش ی ما یدر شع  شاع ان ام وز )ن   یی زدا یی آشنا 

 یده م   ی ا ه  وده س   ه ب   ی اه گ : ن خ ل ت   ه م ه   ی اه ه  ب ج : ت است ی شعری  بر محتوا  دشان ی و تأک   ه ی تک  ز ی از آ ار ن  ی برخ ➢
 .نژاد ی م یا ر رح   ( د ی . ام )م  ث ال ث وان اخ 

 یهاجلوه معاصر مورد توجه قرار داده است:    ی شعرا   گر ی شعر اخوان را در کنار د   یی منتقد نقد محتوا   ز ی گاه ن  ➢
شاملو،   ما، ی معاص  »ن  ۀ ب جست معشوق در اشعار پنج شاع     گاه ی عشق و جا   ی معاص : ب رس   ات ی معشوق در ادب 

 ا ر برابرپور.  ثالث و ف وغ ف خزاد اخوان   ، ی   ی مش 
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تنها به شعر اخوان اختااص   ی ف یگاه ا ر تأل ارد  در نقد د   ی صور   - یی محتوا   ی کرد یمنتقد رو   ز ی از آ ار ن  ی برخ   در  ➢
که   ی اخوان، شاع    ، ی تراب  ن ی اءالد ی از ض   ثالث اخوان   ی مهد   ی تازه به شع ها  ی : نگاهگ  ی د   ی د ی ام     ی نظ دارد  

 هسی ا ق : م د ی پ و س   اه ی س اند:  معاصر شعر اخوان را نقد کرده   ی شعرا   گر ی گاه در کنار د ی و  از منوچهر آتش  شع ش بود 
ثالث، شاملو، شع  معاص : اخوان   ی ها از چه ه ا ر داود هزاره،    د ی . ام و م   ی   ه پ س    اب ه   س ع ش   ی ل ی ل ح د ت ق و ن 

 فولادوند.   للّٰه ا . ا ر عزت …   ی کدکنی ع ی شف  ، ی سپه  

 یپژوهشاخوان   ۀ در حوز  ع ی تازه و بد   ی و مرلب   ی تّاا   ی بعد بحث   ۀ دهه و ده   ن ی از کتب منتشر شده در ا   ی برخ ➢
حال شاع ان ش ح معاصر است.    ی با شعرا   د ی نوجوانان و نس  جد  یی آ ار آشنا   ن ی ا     ی ندارند و هدف از تأل 

ً    یتأل   ان ی معاص  ا  ، ثالثاخوان  ، ی شانی رزاق  ی از عل  42 ی  ان ی ا    ی ثالث؛ مشاه اخوان  ی مهد  پور، ی اکبر مرت
د مزاد و اح  خ ف    وغ ، ف ث ال ث   وان اخ   ی د ه م   ، ج ی وش ی   ا م ی ن   ی ا  ه ع ش   ه ب   ی اه گ : ن ی اش   ب اع و ش   ت و اگ   ی الماس  ی مهد 

 .   …   ی ف وس ی   ر اص ن   … و و ل ام ش 

ست  ➢ عباس   نوشتۀ   ثالث و احمد شاملو اخوان   ی مهد   ی ادب   یۀ نظ اخوان    ی انتقاد   ی هادگاه ی نقد د   ۀ کتار دربار   ن ی نّ
ادر و شعر به نقد شعر اخوان بر   ۀ اخوان در حوز  ات ینظر   ۀ مقدم است که در آن ضمن بحث و نقد دربار ی جبار 

 . پردازد ی خود اخوان م   ی انتقاد  ات ی و نظر  ها دگاه ی اساس د 

اند؛ و چاپ شده     ی صورت کتار تأل است که به   ی ل یتکم   لات ی تحا   ان ی دانشجو  ۀ ها رسالاز کتار   ی برخ ➢
 ط ح؛ی ب  ی ا نه یی و آ   ژاد ن ی م ی رح   اظم ک   (، د ی . ام )م   ث ال ث وان اخ   ی د ه م   ی اه  وده س   ه ب   ی اه گ : ن خ ل ت   ه م ه  ی ا ه ه  ب ج ت 

ام وز )ن     در شع   یی زدا یی آشنا  فروغ   ( ی ثالث، سه اب سپه  اخوان   ی احمد شاملو، مهد   ج، ی وش یما یشاع ان 
 ی.ل یجل 

آوا و از دو ا ر برجسته نام برد:  توان ی شعر اخوان در ساحت صورت م    ی کتب منتشر شده در نقد و تحل  ان ی م  در 
ره  اخوان   یافت ی القا؛  قو   ثالث به شع   مهوش  رو  سنده ینو   ی؛ م یاز  زبان   د ی جد   ی کرد یبا  بحث  تحل   ی شناس به    یو 
د. از  ر نقد ک  ، داشت  ز ی برانگ چالش   ی منتقدان موضع   ان ی را که همواره در م   ت ی مبحث روا   و شعر پرداخت    ی آواشناس 

کرده    ان ی خود را ب   دگاه ی د   ت یدر بار روا   ی هن به نظر برا  ی و منتقد با نگاه   م ی کتار ما با نقد نقد مواجه   ن یدر ا   گر ی د   ی طرف 
  سنده ی است که نو   زبان ی جواد م ا ری ارزشمند از  (  د ی . ام )م   ث ال ث   وان اخ   ی د ه   م ع در ش   ی ل م أ ت : ه ن ی ی و آ   آب   از زلال است.  
و     ی گوناگون تحل   ی ها اخوان را از جنبه   ی پژوهش خود زبان شعر   ره یجامع و مستند و با محدود کردن دا   ی با بحث 

اخوان، شاع ی که شع ش نقد صورت و محتوا کتار  ۀ کرد. در حوز  ان ی خواننده ب  ی شعر اخوان را برا  ی زبان  ات ی جزئ 
منتقدان شعر اخوان قرار    ی ها دگاه یاساس کار خود را بر نقد د   سنده ی ارزشمند است؛ نو   ی از جهات   ی منوچهر آتش از    بود 
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  ی تازه به شع ها  ی : نگاه گ ی د  ی د ی ام کرد.  ان ی شعر اخوان ب  ۀ را دربار  د ی جد ی نظر آنان، نکات  دن ی ش داد و با به چالش ک 
بندی و  دسته و نو    کی نئوکلاس   ک، ی کلاس   نوع سه  اشعار اخوان را در    است که   ی تراب   وان کتارعن لث  ثا اخوان   ی مهد 

 تحقیقی جامع را در حوزۀ ساختار و محتوای آن ارائه داد.

 90  ۀ ده  ی آثار پژوهش  ی بررس.  5- 3

تمام آ ار اخوان    که  مقاله   22۵است؛   ار ی بس به دلی  برگزاری همایش اخوان در دانشگاه یزد  دهه    ن یشمار مقالات در ا 
نظر  و  آرا  تا  شعر  آ ا   ی انتقاد   ات یاز  داستان و  برمی   ی و   ی ر  در  ا   گیرد.را  موضوعات  دارای  دهه    ن یمقالات  و  تنوع 

 .است رویکردهای تازه در نقد 

90. رویکرد مقالات دهۀ 12نمودار   

 
و   ی انتقاد  ات یمقاله. تمام آ ار اخوان از شعر گرفته تا آرا و نظر  22۵است؛  اد یز  ار ی دهه بس  ن ی شمار مقالات در ا 

( تنها وجوه  % ۵2مقاله )   116که در نمودار آمده    طورهمان .  بوده است منتقدان  مورد توجه    ز ی ن   ی و   ی آ ار داستان   ز ی ن 
ن است. اخوا   ی موضوع، زبان شعر  نیتر همچنان مهم   ینقد لغو   ۀ در حوز ساختاری شعر اخوان را بررسی کردند.  

است که   ی در نقد زبان شعر ی و شعرشناخت  انه ی قب  استفاده از مباحث ساختارگرا  ۀ مقالات با مقالات ده  ن یتفاوت ا 
آنچه در بار ساختار و محتوای شعر اخوان در تمامی مقالات  اند.  را دربرداشته   ی د ی و گاه نکات جد  ی تکرار   ج ی گاه نتا 

 است:مد نظر منتقدان بوده است به شرح زیر  

116 %52؛
73 %32؛

%12؛27
4 %2؛

5 %2؛
نقد صوری 

نقد محتوایی 

محتوایی -نقد صوری

نقد آرای اخوان

نقد آ ار منثور 
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یع موضوعی مقالات دهۀ 13نمودار  90. توز  

مقالات   نی از ا  ی برخ   جی کردند. نتا    یرا در شعر اخوان تحل   (لفظ و معنا )   ذهن و زبان   ۀمقاله رابر   22دهه    ن یدر ا 
 نیاز ا   یی ها  یو تحل   ی از اشعار اخوان منجر شده که قاب  تأم  است. بررس   ی برخ   ، ی و توف   ی عل  جاودانگ   ان ی به ب 

از جهت پررنگ بودن حًور منتقد در متن و   ودر نقد شعر آشنا  دی جد  ی ا ه یخواننده را با نگاه و رو  تواندی دست م 
استفاده از  دهه    ن یدر ا   ست. و مفید ا   راهگشا   ی انتقاد     ی در تحل   فرم نشان دادن ارتباق زبان، معنا و    ی تلاش برا   ن یهمچن 

مل  و    گر ی اعم از د - شاعران   گر ی شعر اخوان با د  یی محتوا های ساختاری و  رویکرد تربیقی در بررسی و تحلی  ویژگی 
به   - ی ران یا  دارد  بالایی  ( از رویکرد تربیقی استفاده کردند. % 20مقاله )   4۵  مقاله   22۵که از مجموع  طوری بسامد 

ز این رویکرد به دلی  ترجمه و تألی  آ ار متعدد در این زمینه بوده است و از جهت اینکه رویکردی  گسترش استفاده ا
را فراهم   ها ملت ای برای ایجاد و توسعه تعاملات فرهنگی و شناخت و درک ادبیات دیگر بین فرهنگی است و زمینه 

28 %34؛

9 %11؛
12 %15؛

7 %8؛
4 %5؛
4 %5؛

%22؛18

مًامین اجتماعی و سیاسی

تقابلهای دوگانه ی معنایی 

مًامین اسروره ای و ملی 

مًامین دینی 

مًامین تغزلی 

فرهنگ عامه 

مًامین فلسفی 

61 %47؛

23 %17؛

43 %33؛

4 %3؛ زبان شعر 

روایت شعر

وجوه بلاغی و ادبی 

موسیقی شعر 
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شعرا را نشان  دیگر  با    شعر اخوان هت که تفاوت  ج این  است اما از    ی تکرار   جی نتاگاه  اگرچه  اهمیت است.    حائز آورد  می 
مقاله(، روانشناسی و    9شناسی ) ( جامعه مقاله   22دیگر رویکردهای مورد استفاده ساختگرا ) درخور هستند.    دهد می 

  ی اتازه  ی ها دهه باعث شرح  ن یها در ا و گسترش آن  ی ا نارشته ی توجه به مرالعات ب مقاله( بوده است.  8الگویی ) کهن 
از    ی ها تنها خوانش از پژوهش   ی ار ی در بس است که    جهت ن ی ازامحور  عیب مقالات نظریه .  شدشعر اخوان    ۀ ن ی در زم 

در شعر   یی الگو طور مثال در نقد کهن صورت گرفته است. به   ات ینقد بر اساس نظر   ی ها   ی بر موت   ه ی اشعار اخوان با تک 
نقد   ی ها شاخص   ان ی م   یو معنا شد و ترابق     ی بازتعر   یی الگو کهن   ی معان   هی شعر اخوان در سا   یی اخوان، هر معنا

تنها محدود    کرد ی رو  ن ی را به همراه داشته باشد. ا  د ی جد   ی و شعر اخوان صورت گرفت بدون آنکه دستاورد   یی الگو کهن 
وجوه شعر  ای و  ی معان با  هیپژوهشگر انرباق نظر هدف   محور ه ینظر  ی کردها یرو   ر ی نبوده و در سا یی الگو به نقد کهن 

گرایی در  به بیانی دیگر نوعی مارف   بوده است   ی نظر   ی کردن جهان متن با مبان   ک ی و نزد   ی شواهد شعر  افتن و ی   اخوان 
هاست که گاه حالت تحمی  نظریه بر نوشته دارد که منجر به درک و تأوی  جدیدی از شعر نشده است. استفاده از نظریه 

تواند ناشی از عدم توجه نگارندگان به  مقاله به نتیجه یکسان رسیدند که می   9نمونه بارز آن در بحث هنجارگریزی که  
  ۀدر مجموع  ی ز ی  الث)، نهنجارگر در شعر اخوان  ی زمان  ی ز یها: نهنجارگر از آن  ی ذکر شمار  پژوهش باشد.  ه  پیشین 

  ی زی هنجارگر شعر)، ن  ن ی ا  ی در نخوان هشتم) و راز ماندگار   یز یهنجارگر   ی نمودها   ی اوستا)، نبررس   ن یشعر از ا 
  انهی گراباستان   یو کاربردها   بان  الث)، نز در شعر اخوان   ی ساز  الث)، نبرجسته ( در اشعار اخوان یی گرا )باستان   ی زمان 

همانند   ز ی ن   یینقد محتوا   ۀن ی زم   در.  گری د  ی ار ی در شعر اخوان) و بس   یواژگان   یی گراهن ک ن   )،  الث اخوان   یدر اشعار مهد 
 نیگفت ا   د یمورد توجه پژوهشگران است که با   أس ی و    ی اس ی و س   ی اجتماع   ، ی و وطن   ی مل   م ی قب  توجه به مفاه   ۀ دور 

از   ی ات ی از واژگان و اب   ی بوده به ارائه فهرست   ان ی ا بات آنچه ع  ی برا   سندگان یداشته است. نو  ی ف ی توص  ی گاه حالت   زی نقدها ن 
تنها توسط  اند تا آنچه را که نه اشاره کرده   ش ی هاادداشت ی ها و  در خلال مااحبه   ی و   یها شه ی از اند  یی هاقول اخوان و نق  

های مررح شده در  این مقالات بازتولید کلیشه  ه  . عیب عمد قاب  درک است ا بات کنند ز ی منتقدان قب  بلکه در شعر ن 
ی و ارتباق زبان با ساختار اجتماعی  گیری و چرایی استفاده اخوان از این هنجارگریز های شک  نقد بدون توجه به زمینه 

راد معانی و صور  در زیبایی   ها آن و سیاسی و نقش   شناسی شعر بوده است؛ چرا که یکی از رسالتهای منتقد استّ
 شناسانه ا ر ادبی است.زیبایی 

شعر اخوان   سهیرواد دارد. توجه و مقا   زی دهه ن   ن یشاعران که از دهه قب  شروع شد و در ا   ان ی و تأ ر م   ر ی تأ   ی بررس 
در هر   ی شعر ی شناس به سبک   ی افت ی و معاصر، ره   ک ی لاس و شباهت شعر ک   ز یوجوه تما   ان ی ضمن ب   کی کلاس   ی با شعرا 
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ن  و    ت ی و معاصر )با محور   کی کلاس   ی ها ه ی حسب    ی و تحل   ینبررس   ۀهست. در مقال   ز ی دو دوره  شعر مسعودسعد 
  ی رپردازی محتوا، تاو   ، ی از لحاظ ساختار زبان  ک ی معاصر و کلاس   ی ها ه ی حبس   ۀ س ی الث() ضمن بررسی و مقا اخوان 

. دهدی نشان م   کی را در شعر نو و کلاس   هبسی ح  ی شناس سبک   ی نوع ،  وجوه اشتراک و افتراقو بیان    در شعر دو شاعر  … و 
  ۀشی فکر و اند  ی دهد و گستردگ   ی نقد ادب   ی ها ی به بررس   ی ا ابعاد تازه   واند ت ی م   کرد یرو   ن یبا ا   یی هامقاله   ن ی وجود چن 

 زیشاعران، وجه تما  ی و فکر   ی مشترک صور   ی ها ی ژگ یو   ان ی د و ضمن ب ه قرار د ی ها مورد واکاو قرن   یشاعران را در ط 
اا مشّص کند.    ز ی را ن    اد) یشعر نفر   ی نبررس : دوره است  ن یدر ا   از وجوه مثبت نقد شدن موضوعات  یی و جز   ی تّ

 .  … و    ) ی دارشناس ی پد  دگاه ی الث از د شعر اخوان  ی بررس ، ن ) ی شناس از منظر نقد جامعه  الث   اخوان   ی مهد 
متفاوت در   ی کردها یو رو   د ی از آ ار به موضوعات جد   ی برخ .  کتار چاپ شد   36  ب یقر   90  ۀ اول ده   ۀ م ی ن   ان ی پا   تا 

تلخند امید: .  دادور للّٰه ا رحمت  ۀنوشت  ی زن در شع  معاص  فارس  گاه ی جانقد و شرح شعر اخوان توجه کردند: کتار 
تاجی که در آن به بررسی انواع متفاوت طنز و علت چرایی آن در  از مجید نگین   ثالث های مهدی اخوان طنز در س وده 

های قب  چاپ در دهه   هاآن کتابی شام  چندین مقاله که برخی از    م.امیدحالات و مقامات    است.شعر اخوان پرداخته 
ش ارزشمند دوم کتار  ی و صوری و مباحث ر قد ساختا : ن م ی اخوان مواجه  ۀ انداز دربار با دو گونه چشم شدند. در بّ

نشاعر ،  معاصر ما)   ات ی  الث در ادب اخوان   گاه ی نجااو. نویسنده در مقالاتی چون  نقد اجتماعی و روانشناسی آ ار  
جستجو ،  پرشکوه)  یشعرها  اخوان()    ی شناس نجامعه و  عدالت)    ی ندر  و  )شاملو  شاعر  دو  نکات مّاطبان 

. کندشناسی شعر وی بیان می زبان شعر و نثر، نوع و ارزش شعری اخوان و آرای انتقادی و مّاطب   در بارارزشمندی  
اخوان   ک یرتور   بحث مباحث کتار،    ن یتر مهم از     ی هاک یوندگار ابداع رتور ا اخوان را خد   سنده ی نو   است که   شعر 
 .داند ی م   کننده ره ی خ 

  یتحل   -مل    گری و د   ی ران یاز ا   عم ا -  شعرا   گر ی با شعر د   سه یشعر اخوان را در مقا   یصور   ی ها ها جنبه از کتار   ی برخ 
  یدر اشعار سلمان ه ات  ی ق ی موس   ی ها جنبه   یا سه یمقا   ی ب رس  دلو، ی توح   ه ی از سم   در آثار اخوان و شاملو   ه ی نقد تشب کردند:  
 رمز  ، ی م یفرزاد کر  ۀ نوشت    ان ی در شع  نو ا  ت ی روا   لی تازه ب  لوح کهن: تحل  ی ت ی روا ی، وسف ی  ه قی ا ر ر   ثالث اخوان   ی و مهد 

از    ثالث اخوان   ی و مهد   اب ی در شع  بدرشاک  س   یی رمزگ ا  ی ق ی تطب   یو ع ب: ب رس    ان یو اسطوره در شع  معاص  ا 
 . … ماهرو خوشکام و  از   ی ات ی ثالث و عبدالوهاب الب اخوان  ی در اشعار مهد   ی شناس مخاطب کتار    ا ی محمد جاسم و  

منظر شعر اخوان را   ک یدوره هم مدنظر بود: گاه منتقدان تنها از    ن یشعر اخوان در ا  یی منتقدان به نقد محتوا   توجه 
و    ج ی وش ی ما ی ب  اشعار ن  ی شناختجامعه  یک د یرو کردند:    یمل  نقد و تحل  گر ی معاصر و د  یبا شعر شعرا  سه ی در مقا 



   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 112

 

  نوشتۀ   مج ی د   ابتدا یی ،   وطن در شع  اخوان ثالث  اجتماع   ل ی اخوان و شاملو در تقابل با مسا  ، ی ل چ ی قل   ه ی انس   ا ر  ثالث اخوان 
اند: شعر اخوان توجه داشته  یفرم و محتو  ۀهر دو جنب   ی به بررس  ز ی آ ار ن برخی و محمود درو یش   ا ر مژگان رجایی . 

  از   ندا   ی ان    و  شع  ی   که زندگ ی ست : ب رسی   ف م و محتوا در ( د ی ام   . )م  ثالث اشعار اخوان   ی و زبان   یی محتوا  ل ی تحل 
و نقد شعر اخوان از    ی بررس   اشعار ن ی ما   یوش ی ج،   احمدشاملو، مهد ی  اخوان ثالث و ف وغ ف خزاد  از فرامرز ش ی ر ین ب ی ان . 

 زی صورت کتار ن به   ی ف ی در آ ار تأل   ت ی نامت ی نقد ب   ۀ از مقول   ک ی کلاس   ی و وجوه شباهت و تفاوت با شعرا   ی ری رپ ی منظر تأ  
و کتار   ی د ی از حجت رش اخوان ثالث از شاهنامه(    ی  ی خوان هشتم با اخوان: )اث پذدهه قاب  ذکر است.    ن یدر ا 

خ  ی ها خوان  »از هفت  ز   وان عب ت  نقد  م کب  ب   اخوان  خوان هشتم  تا  فن   ی شناسیی با ی رستم  نرگ    ۀ نوشت  ) ی و 
ا .  یخورسند  کتار   ن ی در  معرف   یی ها دوره  و  به اخوان   ی با هدف شناساندن  مشاه   ی ک یعنوان   الث    ی برا  ران ی ا  ر ی از 

و کتار   مرل، ی ن ی رحس ی م   را از زه   ( 44ها  ثالث )شناخت چه ه اخوان   ی با مهد   ییآشنا   اند: نوجوانان و جوانان نوشته شده 
 نرگ  دوست.    ۀ نوشت   ثالث« اشعار اخوان   ۀ دیو گز   نامه ی زمستان است؛ زندگ 

جهت معرفی که از  افتی اشعار اخوان نگارش  ۀشعر اخوان و ترجم  ۀدربار  گر ی د  ی ها به زبان  ی دهه آ ار  ن یا  در 
در   ی فاطمه شمس چند قرعه از شعر اخوان به زبان اسپانیایی توسط  ۀ هستند. ترجم  ت یمل  حائز اهم  گر ی به د  اخوان 

ب کتار   م   ، یب گ ی باغ  ز   د ی گو ی که  پژوهش   و   ست ی ن   با ی که  کتار  و ه  ی مار   ی ا ر  در   Memories of anبر 

Impossible Future (Mehdi Akavān Sāles and the Poeties of Time)   به زبان انگلیسی است
های ریتم و  که در آن نویسنده با استفاده از رویکرد هرمنوتیک در بررسی زبان مدرن در شعر اخوان به بررسی جنبه 

پردازد. از طرفی دیگر نویسنده در پی  های اخوان می لیات و حماسه گرایی و کاربردهای زمان در غز استعاره، تاریخ 
صدایی اصی  در   عنوان به ردیابی تعام  اخوان با متفکران اروپایی در اشعار شاعر است تا نشان دهد که شعر اخوان 

 جهان است. این کتار هم از منظر رویکرد و روش و هم از منظر نتایج پژوهش از آ ار برجسته است.
است که وی با بررسی   وای ش   از محمدعلی  یاخوان، صائب و سبک هند ترین ا ر در نقد آرای اخوان کتار  سته برج 

پردازد و علت مّالفت اخوان را با  سبک هندی و شعر صائب می   در بار دقی، و موشکافه به نقد و تحلی  آرای اخوان  
از موارد جالب توجه است.   ز ی دهه ن   ن ی در ا  ی توجه منتقدان به آ ار منثور و   این شیوۀ شعری بیان و نقد کرده است. 

غلام    ) یو   ی ها داستان   ی و واکاو     ی نو  الث داستان اخوان   ۀ الث، دربار اخوان   ی ها ی ز ینناپره   ۀ در مقال ی  مجاهد 
ها را  آن   ی و ادب   ی فکر ، ی زبان   ی ها ی ژگ یها را شرح و و در داستان   ی مکاتب ادب   ی اب ی اخوان و رد   ی س ی نو داستان   ی شگردها 

 کرد.    ی و تحل   ی واکاو 
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( یپژوهش، متن اصل   نه ی ش ی پ   ،، ی تحق   ه ی مسأله، فرض   ان ی مقدمه )ب   ده، ی مرکب از چک   ی علم   ی ساختار   ی دارا   مقالات 
محتوا و روشنگر   رنده ی مقالات است که دربرگ   ن ی نکات مهم توجه به عناو  گر ی و فهرست منابع است. از د   ی ر ی گ جه ی و نت 

شمار   ش ی دوره است. افزا  ن ی مقالات در ا  ز یوجوه تما   گر ی دهه از د   ن یو روش پژوهش در ا   وه ی ش  به . اشاره  است  موضوع 
 .ت اس   ی پژوهش اخوان  ۀ از عمده موارد رشد مقالات در حوز  ات یمجلات و نشر 

 گیرینتیجه 

دهه بررسی و تحلی  شد. نتایج پژوهش نشان  پژوهی طی شش  اخوان   ۀ کتار حوز   84مقاله و    360در این مقاله  
 نی تر مهم های نقد حول محور اخوان در چند شاخۀ اصلی تداوم داشته است. در حوزۀ نظام صوری دهد جریان می 

ترین ویژگی  پردازی و وجوه بلاغی و نظام موسیقیایی شعر اوست. برجسته زبان، روایت   در بار یافته  های تداوم جریان 
زبان شعری اوست که باعث توجه منتقدان به مباحث ساختاری آن چون صرف و نحو، لغات و   صوری شعر اخوان 

ی متفاوت و گاه متًادی حول آن شک  گرفته است. ها دگاه ی دهای متوالی، واژگان و ترکیبات شعری شد و در دوره 
کدکنی یکی از  کسانی چون شفیعی   فرخزاد در اولین نقدها، ترکیب کهنه و نو را در زبانی شعری اخوان ستود و در ادامه 

کور و در ادامه حقوقی و میزبان  عل  موفقیت اسلور شعری اخوان را زبان وی عنوان کرد. گلشیری، دستغیب و زرین 
با   90و  80های طور مفا  و جامع تحلی  کردند. نقد و تحلی  زبان شعری در دهه اضلاع زبانی شعر اخوان را به 

ساختارگرایانه زبان   رویکردهای  فرمالیستی،  زیبایی و  و  شعرشناختی  و  چون  شناختی  کسانی  نقد  در  شناختی 
زبان شعری اخوان برخی از    در بارپور همراه شده است. در کنار این تحسین و تمجیدها  انوشیروانی، پاینده و عمران 

انی) دانست که باعث ایجاد  منتقدان چون رضا براهنی دیدگاه متًادی داشتند و ترکیب زبان کهنه و نو را نپیوند سرط 
 تعقید و ناهنجاری زبانی شده است.

پردازی در شعر اخوان شده است. براهنی شیوه روایتگری  گرایی و روایت های متًاد و متفاوتی حول عینی بحث 
که حقوقی معتقد است که فًای  داند در حالی گرایی و شعر نار می اخوان را ناموف، و باعث جدایی شعرش از عینی 

حکاک روایتگری اخوان را شاعرانه دانست  عری اخوان به دلی  شیوۀ روایتگری غالباً توصیفی و نمایشی است. کریمی ش 
با استفاده از نظریه و عدنانی ویژگی اصلی آن را ایجاز ذکرکرده است. در دهه  های  های اخیر این ویژگی شعر اخوان 

روایت شعری اخوان آن را با منر، مکالمه و ارتباق با آن نقد کرد  شناختی نقد شد و آملی ضمن بحث از  ساختگرا و زبان 
 پردازی مورد بحث و تفحص قرار داد. گرایی و روایت سیاسی را در بررسی عینی   - نژاد توجه به عوام  اجتماعی و رحیمی 

نی چون موسیقی و توجه اخوان به کارکردهای آن در زیبایی شعر از دیگر وجوه مورد توجه منتقدان است. کسا 
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کارگیری اوزان متنوع و هماهنگی محتوا و وزن شعری تحسین کردند. کدکنی و دستغیب توانایی اخوان را در به شفیعی 
شیدن به برخی اوزان عروضی نقد و شرح کرد.  بهبهانی با شرح کام  اوزان شعری اخوان، مهارت وی را در کمال بّ

شناسی آن در شعر از نظر منتقدانی چون رضا میزبان و ترابی  زیبایی  توجه به انواع قافیه و موسیقی درونی و بیرونی و 
طور  شناسی اشعار اخوان را در حوزۀ نظام عروضی شعر بررسی کرد. به پنهان نماند و عباس ماهیار تحولات سبک 

اند و آن  ته کلی بسیاری از منتقدان صور بلاغی شعر اخوان را ساخته و پرداخته کارگاه خیال و ذهن خلاق اخوان دانس
 را ناشی از تسلط وی بر بلاغت کلاسیک و ذهن و استعداد ذاتی او بیان کردند.

مباحث مقولۀ تعهد و   نیتر مهم دیگر جریان نقد حول شعر اخوان توجه به وجوه معنایی و محتوایی است. از  
وت و متًاد نقد و تحلی  شده  های متفا اجتماعی بودن شعر است که از اولین نقدها تا آخرین آن با رویکردها و شیوه 

شفیعی  می است.  خود  عار  تاریّی  فرود  و  فراز  دادن  نشان  برای  ماکتی  را  اخوان  دستغیب، کدکنی شعر  داند. 
علاء تعهد اجتماعی شعر اخوان را ستودند و حتی براهنی که بسیاری از وجوه صوری شعر اخوان  کور و نوری زرین 

تحسین کرده است. برخی از منتقدان چون دریابندری اخوان را شاعری سیاسی    را ناموف، دانسته این مقوله شعرش را
هایی تقسیم و تحلی  کردند و برخی چون منوچهر آتشی معتقدند دانستند و رویۀ سیاسی و تحول فکری وی را در دوره 

شناختی و  جامعه های های اخیر استفاده از نظریه اخوان شاعری سیاسی نبود و شعرش اقتًای زمانه است. در دهه 
 تحلی  گفتمان از عمده رویکردهای نقد محتوای اجتماعی شعر اخوان بوده است.

عقیدتی اخوان و توجه به روحیه و اساطیر ایرانی نیز از مًامینی  - سیر تحول نظام اندیشگانی و مانیفست فکری 
با تعبیرات امروزی وجه مثبت شعر  های متفاوتی نقد شد. دستغیب استفاده اخوان را از اساطیر ملی است که با رویه 

درمان) کرده است. فسایی با مقایسۀ  که آشوری از این بازگشت به گ شته تعبیر به ندرد بی اخوان دانست در حالی 
داند که مسیر افراق پیموده  گرایی می واپ    گرایی اخوان با فردوسی، آن را نقرۀ قوت شعری او دانست و خویی آن را ایران 

آباد هویت ملی و  که عالی طوری های بعد مورد توجه است به بندی انواع اساطیر شعری در دهه و طبقه است. بررسی 
های  های پایانی توجه به مالفه اجتماعی شعر اخوان تحلی  کرد. در دهه -های آن را در بستر تاریّی گزاره و مالفه 

زبان همسایه که تجربۀ تاریّی  کشورهای عرر  ازجمله پرستی و اساطیری در شعر اخوان با شعرای دیگر مل   وطن 
نسبتاً مشابهی داشتند، نقد شده است. بررسی مقولۀ یأس و ناامیدی در شعر اخوان از مواردی است که در حوزۀ نظام  

انشناسی و فلسفی نقد و تحلی  شده است. برخی  شناختی، رو معنایی شعر اخوان با رویکردهای متفاوتی چون جامعه 
شناسی  چون احسان طبری یأس موجود در شعر اخوان را منافی رسالت ادبیات دانسته و برخی چون آملی در معرفت 
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عل  شکست و ناامیدی در شعر اخوان، عوام  اجتماعی، تاریّی، شّای، روحی و فردی شاعر را دخی  دانستند 
 اند.فلسفی از مقولۀ یأس در شعر اخوان ارائه کرده  - یی تحلیلی روانشناسی و برخی چون اسماعی  خو 

توجه به رابرۀ دیالکتیک بین لفظ و معنا و تحلی  هماهنگی وجوه ساختاری و محتوایی نیز از نگاه منتقدان دور 
گی ذهنی معانی و  نمانده است. شفیعی شیوۀ بیان اخوان را متأ ر از شرایط روحی و اندیشۀ شعر وی دانست و هماهن 

حکاک با اشاره به اینکه صنعتگری در شعر های متمایز شعری وی عنوان کرد. کریمی ها را از برجستگی مفاهیم واژه 
نشینی شعری قرار دارند، استفاده از کلام را در خدمت محتوی شعر اخوان در حد والاست و کلمات در بهترین هم 

ورت را تحسین کرد و معتقد است که اخوان برحسب مًمون و محتوا  ستوده است. فولادوند این تناسب فکر و ص 
اند و میزبان معتقد است که اخوان خود به این تناسب زبانی متفاوت خل، کرد و همواره ظرف و مظروف تناسب داشته 

 توجه داشت و از امکانات بلاغی و بافت زبانی برای زیبایی بیشتر کلام بهره برده است.
دهه چشمگیر بوده است. از وجوه مثبت پژوهشها  6پژوهشی و مجلات و نشریات در طول  رشد گسترده آ ار 

اای نظر، نکته دقت  منظور  ای به تر شدن، توجه به رویکردهای جدید در نقد و مرالعات بینارشته سنجی، جزیی و تّ
ای  ست. تکراری و کلیشه هاو شعر در طی این دوره  ی گوناگون متون ادب  ی ها ت ی ظرف  ی و آشکارساز  گرگونهی د  ی نگاه 

  نظریه  ۀ ها، رویکرد توصیفی و سیرر محور نبودن برخی پژوهش پژوهش، مسأله   ه  توجهی به پیشین بودن نتایج به دلی  بی 
 هاست.بر تحلی  از نقاق ضع  برخی پژوهش 

 نوشتپی 
  از اخوان  آ ار  تحلی  و  نقد حوزۀ  در کتار  از مقاله و  اعم  منابع از  برداریفیش  و آوری جمع   ماحا  سه سال  پژوهش  این . 1

نامۀ (، پایان 1399، ) ) وی شعر  منتقدان و   الث اخوان  انتقادی آرای   تحلی   و  بندی طبقه ننویسنده است:   دکتری نامۀ پایان 
 اص ، استاد راهنما مریم مشرّف، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران.دکتری، کلثوم میری 

ای از صورت ، چه جنبه ای از شعر اخوان پرداخته ترسیم نمودارها بعد از مرالعه آ ار مشّص شد که هر ا ر به چه جنبه برای  .  2
نامه نگارنده در پایان هر دهه مشّص هایی در پایان جدول   صورت به و محتوا را بر اساس چه رویکردی تحلی  کرده است که  

دهیم در هر دوره چه کنیم و نشان می ها اشاره می این مقاله به ماحا  جدول  کلام در  ه  شده است. برای جلوگیری از اطال 
 ای از شعر اخوان بیشتر مورد توجه منتقدان بوده است.جنبه 

 . 228  - 201نامه صص  پایان به  در حوزۀ اخوان رجوع شود    … برای آشنایی بیشتر با منابع پژوهشی، نویسندگان، تاریخ نشر و  .  3

 .138- 137  صص نامه  آشنایی با اسامی نشریات و مجلات دهه هشتاد رجوع شود به پایان برای .  4

  .176- 17۵  صص نامه  پایان ود به  ش رجوع  دهه نود  و مجلات    ات ی نشر  ی با اسام  یی آشنا  ی برا .  ۵
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یماس()آسیب  شناسی مقالات منتشرشده بر پایۀ آرای گر

 1400بهمن  23: رشیپ  خی ن تار 1400آبان  23: افتی در خی تار
 1پور هیوا حسن

 3نگین گنجی، 2یده بشری حسینیس

 چکیده
پاردازان سااختارگرای حاوزۀ روایات اسات کاه آرای او در ایان حاوزه، بسایار گریماس یکای از نظریاه

هااای بناادیپژوهشااگران قاارار گرفتااه اساات. نظریااۀ روایاای او بااه دلیاا  تقساایمزیاااد مااورد اسااتناد 
شناسای تحلیلای باه آسایب-خاصی کاه دارد، درخاور توجاه اسات. ایان پاژوهش باا شایوۀ توصایفی

انااد، پرداختااه در نشااریات داخلاای چاااپ شااده 1400مقالااۀ پژوهشاای کااه تااا سااال  60باایش از 
نارسااا و ناقااای اساات کااه از نظریااۀ هااای اساات. ضاارورت انجااام ایاان پااژوهش در برداشاات

بناادی شاده و بااه دور از تحلیا  و تفساایر هااایی قالابگیااری پاژوهشگریمااس شاده و باعااث شاک 
هااا باار اساااس نظریااۀ گریماااس، بااا گردیااده اساات. نتااایج حاااکی از آن اساات کااه عمااوم پااژوهش

ی باه آرای نوع هباهاایی کاه ارجاع باه اصا  کتاار او نباوده و اکثاراً باا مراجعاه باه مقاالات یاا کتاار
انااد، صااورت گرفتااه اساات. در برخااورد بااا نظریااۀ گریماااس، مااتن ادباای نادیااده گریماااس پرداختااه

ای اساات باارای ا بااات نظریااه؛ خااود پژوهشااگران نیااز گرفتااه شااده و مااتن در حکاام تماارین نقدگونااه
برجسااته باه ایان نکتااه کاه پااژوهش انجاام گرفتاه انرباااق کاما  بااا  صاورت بهدر مقاالات خاود گاااه 

انااد کااه نشااان از عاادم درک درساات از هااای مّتلاا  اشاااره کااردهلگااوی گریماااس دارد بااه شاایوه ا
دارد.های نظریهانجام پژوهش  محور 

 شناسی.زدگی، آسیب: نقد، نظریه، گریماس، نظریههاکلیدواژه
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 مقدمه.  1

ای  شود و متن، تنها وسیله دیده نمی ی است که نشانی از متن در پژوهش  ا گونه به تب تند نظریه در مرالعات ادبی گاه  
، نه رسیدن به نتیجه. حقیقت آن  1ی و تمرین نقدی در جهت ا بات نظریه درآورد من است برای تشریک و پیکربندی 

محور، فاقد طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش هستند که این مشک  بیشتر از  های نظریه است که بیشتر پژوهش 
شناسی مقالاتی بپردازند اند به آسیب گرفته است. در این مقاله، نگارندگان سعی کرده   عدم فهم درست از نظریه نشأت 

اند. نوشته شده   (A.J Greimas)که بر پایۀ یکی از نظریات ساختگرایی، یعنی نظریۀ آلژیرداس ژولین گریماس  
ی در مرالعات ادبی دارد و تقریباً  توجه قاب  دلی  انتّار این پژوهش، گسترۀ فراوانی آن است که سهم چشمگیر و  

 تمام مجلات، مقالاتی بر اساس این نظریه چاپ کرده و یا در دست بررسی دارند.

تّل  کشور تا سال    60در این پژوهش، بیش از   کیه بر نظریۀ گریماس با ت  1400مقالۀ پژوهشی که در نشریات م
شناسی مقالات سعی شده است بر اساس روش پژوهش و نتایج مقالات، اند، بررسی شده است. در آسیب چاپ شده 

بندی و ضمن توضیک هر مورد، دلی  یا دلایلی از مقالات چاپ شده ذکر شوند. ها و ایرادهای وارد شده، دسته آسیب 
پ یر جداگانه با توجه به محدودیت حجم این پژوهش امکان  صورت به ت  به همین دلی ، پرداختن به هر یک از مقالا

ها بر بندی بندی کرد به همین دلی  دسته توان زیر یک نوع آسیب تقسیم نبود و با توجه به اینکه برخی از مقالات را می 
آرای گریماس نوشته    شناسی مقالاتی که با تکیه بر ، آسیب گر ی د عبارت ؛ به های مقالات انجام شده است اساس آسیب 

دهد که برخی مقالات یک نوع آسیب روشی و برخی دیگر، چند نوع آسیب دارند به همین دلی ، اند، نشان می شده 
ها انجام شده است. ضمن اینکه برخی از مقالات نیز گویای پژوهشی  های این مقاله بر اساس نوع آسیب بندی دسته 

سن کام  و جدّی بودند و نشان از آشنایی و   ها نیز غور و تعمّ، کافی پژوهشگران داشتند که تا حد امکان و نیاز، این ح 
 اند.که نشان از نقد راستین دارد، در مقاله ذکر شده 

شناسی مقالات، نیاز است نکاتی روشن شود. اصولًا هدف از انجام یک پژوهش جدّی و  پیش از پرداختن به آسیب 
شود،  تحلی  و تفسیری از متن است که پیشتر مغفول واقع شده و انجام پژوهش باعث می درست، روشن کردن و یا رسیدن به  

بنابراین در مقالات پژوهشی نیاز است  ؛  هایی از متن فعال شده و نتایجی جدید و پژوهشی به مرالعات ادبی افزوده شود قابلیت 
ار نظریه برای بررسی مت  ن(، مسألۀ اصلی مقاله )که دنبال چیست( و  که هدف از انجام پژوهش )در اینجا هدف از انتّ

ار محدودۀ پژوهش مشّص و روشن شود. تمام این عوام  در کنار دقّت و وسواس خاطر   ضرورت انجام کار و چرایی انتّ
 و پژوهشی جدّی به شمار آید.   قبول قاب  شود که نتیجۀ کار،  پژوهشگر در انجام پژوهش باعث می 
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 پیشینۀ پژوهش.  2

از منظرهایی به نقد یک مقاله    هرکدام محور نوشته شده است که  ب چند مقاله، نقدهایی بر مقالات نظریه در قال   تر ش ی پ 
رده) اشاره کرد که  اند. از جملۀ این مقالات می ای از مقالات پرداخته یا مجموعه  توان به مقالۀ نگریماس یک روش م 

اند به این نتیجه رسیده است که عدم تفسیر و تحلیلی  شده   مقاله که در حوزۀ نظریۀ گریماس نوشته   22نویسندۀ آن بنابر  
ی است که پیش روی محققان حین ارزیابی متون و انرباق آن با نظریۀ گریماس ر  نموده  بست بن جدید نحاص   

هایی  ها و اشتباه برداری (. آنچه که نویسندۀ این مقاله در پی ا بات آن است کپی 20۵:  139۵است) )شریفی صحّی،  
این مقالات به تفسیر و تحلی  جدیدی از متون    تنها نه شود و ا بات این نکته که  است که در مقالات این حوزه دیده می 

نیافته  بستری شده دست  بلکه  نقالب  اند  برای  مقاله زن خشت اند  در  )همان:  ی  استفادۀ 206سازی)  دلی   به  که   )
توان برای نویسندگان این دست کاملًا درست است و می  مکانیکی از نظریه صورت گرفته است. نقدهای این مقاله 

در ا بات   تنها نه مقالات تعبیر ناربار ابزار) را به کار برد؛ اما ضع  مقاله در ناهمّوانی عنوان با تنۀ اصلی آن است که  
رده بودن روش گریماس نیست، بلکه این نتیجه نیز از تمام مقاله برداشت نمی  یجه که یک شود. رسیدن به این نت م 

رده است و دیگر کارایی ندارد قبول این نکته است که زمانی این روش کارایی داشته است. چرور می  توان باور  روش، م 
نتایج جدید می  به  منتج  به هیچ دردی نمی داشت یک روش که زمانی  امروزه  این است که  شد  آیا غیر از  خورد؟ 

ای به دستاویز نادرست رسد صدور چنین حکم کلّی اند؟ به نظر می ه پژوهشگران برداشت و فهم درستی از نظریه نداشت 
میرد) که به دنبال مقالۀ  نمی   گاه چ ی ه بودن و حتّی سرقتی بودن مقالات، منرقی نیست. در مقالۀ نیک روش علمی  

داخته شده  هایی پر قبلی و در جوار آن نوشته شده است به ناهمّوانی عنوان و متن مقاله اشاره و سپ  به طرح ساال 
ای را ملاک  کنند و نظریه بر مقالۀ م کور وارد است بلکه در مورد تمام کسانی که در حوزۀ نظریه کار می   تنهانه است که  

های  کنندگان محترم از نظریۀ گرم  تا چه اندازه و تا کجا با نظریه کند ناستفاده دهند، صدق می کار خود قرار می 
)شعیری،   هستند؟)  آشنا  نآسیب 188:  139۵گرم   مقالۀ  مقاله،  دو  این  از  جدا  نظریه (.  کاربرد  های  شناسی 

پژوهش روایت  در  که  شناسی  گرم ()  کنشگری  الگوی  موردی:  )مرالعۀ  ایران  دانشگاه  در  تازگ به های    یۀنظ  ی 
آسیب   ی شناس ت یروا  به  است  شده  از  چاپ  عبارتند  مقاله  این  نتایج  است.  پرداخته  حوزه  این  مقالات  شناسی 

سرحی  روشمندنبودن،  نظریه ننافرهیّتگی،  مدل نگری،  نظریه،  کژخوانی  شتابندگی، زدگی،  مکانیکی،  سازی 
تر نا  گرایانه، امتیازستانی ارتقامحورانه و شاید از همه مهم پرداز، امتیازسازی ترفیع بافی، شیفتگی در برابر نظریه مقاله 

مبانی نظری و کاربردی روایت  با  از  زۀ نظریۀ نشانه شناسی در حو آشنایی  بر شماری  معناشناسی گفتمانی و روایی 
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(. این 263- 264: 1399های روایت شناسی و نیز الگوی کنشگر گِرِم  چیره شده است) )علوی مقدم، پژوهش 
مقاله در این حوزه نوشته شده است. نقدی که بر این مقاله وارد است و نویسندۀ آن خود بر مقالات   23مقاله با نقد 

می   دیگر  چرور  که  است  آن  است،  کرده  وارد  به  نیز  یا  و  پرداخت  تفحّص  و  تحقی،  به  نظریه  یک  مورد  در  توان 
اند، همّت گمارد اما به اص  کتار و مرجع اصلی نظریه )و  هایی که بر اساس نظریه نوشته شده شناسی پژوهش آسیب 

ش  ترجمه شده باشد( اشاره   که ی درصورت یا ترجمۀ آن   مبانی نظری این مقاله، تمام چهارچور ای نداشت؟ در بّ
ای بر هایی )غیر از کتار گریماس( صورت گرفته است که حاشیه ها و مقاله نظری الگوی گریماس به نق  از کتار 

اند. در خلال مباحث خود به آرای گریماس نیز اشاره کرده  ّته یوگر جسته  صورت به نظریۀ گریماس هستند و یا آنکه 
توان گرفت همین نکته است که اصولًا پژوهشگران از  بر مقالات این حوزه می   درمجموع یکی از ایرادهایی هم که  

اند. ضمن اند و اص  کتار گریماس را ندیده نعینک) دیگران به شناخت نظریۀ گریماس رسیده   اصرلاح به زاویۀ دید و  
تّل  ایران چاپ شده  1400سال مقاله که تا  60اینکه پژوهش حاضر بر اساس بیش از  اند، نوشته  در مجلات م

های پیشین بسیار بیشتر شده است و حجم محدودۀ پژوهش برای رسیدن به نتایج استوارتری در قیاس با پژوهش 
ی که نتایج این پژوهش ا گونه به اندازهای این مقاله نیز متفاوت با مقالات م کور است ها و چشم بندی است. تقسیم 

 اند، صدق کند.هایی که در قالب نظریه و با تکیه بر آن نوشته شده ند بر تمام پژوهش توا می 

 شناسی مقالاتآسیب .  3

اند که عبارتند از: روش انجام پژوهش، فهم ناقص و نادرست از نظریه  شناسی شده در سه دستۀ کلّی، مقالات آسیب 
 زدگی(.و تقدّس نظریه )نظریه 

 روش انجام پژوهش .1.3
 روشن نبودن ضرورت انجام پژوهش  .1.1.3

گیری یک پژوهش است و بدون آن نظام منرقی پژوهش ممکن ضرورت انجام پژوهش در اص ، توجیه منرقی شک  
کند و در کنار نبودِ پیشینۀ مستقیم و تکراری  نماید. ضروری بودن انجام یک پژوهش، جواز انجام آن را صادر می نمی 

آید. حقیقت آن است که ضرورت انجام پژوهش بناهای پژوهش به شمار می اولین سنگ نبودن موضوع پژوهش، از 
رسد که  ای می ای خاص به طرح مسأله شود که پژوهشگر در کنار مرالعات خود در زمینه با مرالعه و تحقی، میسّر می 

کته توجّه کافی و وافی داشت و  های ادبی نیز باید به این نپیشتر به آن جوابی داده نشده است. در استفاده از نظریه 
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باشد که آن نظریه می پژوهشگر در انتّار نظریه  نتیجه رسیده  به این  باید  اوص  از  تواند جنبه ای بّ ای مجهول 
ای  های مقالات، کلیشه های آن حوزه متفاوت باشد دقّت در عنوان های ادبی را روشن کند که با سایر پژوهش پژوهش 

های  رساند و کاملًا نشان از آن دارد که نویسندگان بر اساس چهارچور ها را می کردن آن بودن و در چهارچور عم   
پژوهش   انجام  ضرورت  اساس  بر  نه  و  تعیین شده  پیش  پرداخته   - خود   زعم به - از  پژوهش  رسالت به  گویی  اند. 

هایی است به همین پژوهشگر آن بوده است هر چیزی که عنوان داستان به آن اطلاق شود، محکوم به چنین بررسی 
  …شویم: بررسی داستان های مقالات این حوزه به کرّات با این ساختار و الگو روبرو می دلی  است که در بررسی عنوان 

بر   … ؛ سازوکارهای کنشگری در داستان … از منظر الگوی کنشگری گریماس؛ الگوی کنشگری گریماس در داستان 
 .  …اساس آرای گریماس و 
وانده است و تنها به دلی  وجود الگویی روایی،   بسا چه   در بیشتر این موارد  پژوهشگر ابتدا مرالعۀ موردی را هم نّ

داستان را از منظر آن بررسی کرده است. این در صورتی است که پژوهشگر در کنار آشنایی کافی و کاملی که با نظریه  
ورت انجام پژوهش را تبیین کند. مثلًا تغییر هدف  ای برسد که ضر دارد باید هنگام مرالعۀ داستان یا ا ر روایی به نکته 

تواند دستاویزی باشد برای  شود می یا شیء ارزشی در یک داستان که باعث دگرگونی یا سیّال بودن نوع ادبی آن می 
داستان را از منظر الگوی گریماس   … و   گر یار استفاده از نظریۀ گریماس و نه اینکه تنها به دلی  وجود کنشگر، هدف، ی 

ررسی کنند. این نکته یکی از مباحثی است که گریماس هم در نظریۀ خود بدان پرداخته است. او در نقد آرای پراپ ب 
رسمی    ازحد ش ی ب براساس تعداد عاملین در عین کنارگ اشتن همه محتواها به معنای    صرفاً گوید: نتعری  یک ژانر  می 

تا: هاست) )گریماس، بی کردن تعری  و ارائۀ عاملین تحت قالب فهرستی ساده بدون به چالش کشیدن روابط بین آن 
( بنابراین گریماس قاد دارد از ساختار مکانیکی حاکم بر نظریۀ پراپ فاصله بگیرد و کارش را با نقد آرای او آغاز  202

ن به معنا از طری، ساختارهاست و به همین دلی  است که عنار کند. چیزی که گریماس در پی آن است رسید می 
ها حتّی  کند. او معتقد است از طری، همین تقاب  عناری معنادهنده بین روابط کنشگران مررح می  عنوان به تقاب  را 

ژوهش را نیز توان ژانر )نوع ادبی( ا ر را هم تبیین کرد. متأسفانه عنوان مقالات که طرح مسأله و ضرورت انجام پ می 
ای عم  کردن و نبودِ ضرورت انجام پژوهش هستند؛ چیزی که گریماس در نقد کنند کاملًا گواه کلیشه مشّص می 

گ ارد و به همین دلی  کند و مبنای نظری کار خود را هم بر فاصله گرفتن از همین عدم معنا می آرای پراپ بیان می 
تّ ای وجهی در واقع مسئولیت محتوای پیام  مقوله   کهن یا ل  است نگفتن  دنبال رسیدن به معنا از خلال ساختارهای م

دهد در  های زبانی ایجاد شده انجام می گیرد و سازماندهی آن را با ایجاد نوع مشّای از رابره بین ابژه می   بر عهده را  
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تا: گریماس، بی شود) ) انداز خاصی از جهان می گیری چشم واقع اذعان به این است که ساختار پیام، باعث شک  
173 )2 . 

 نبود طرح مسألۀ پژوهش  .2.1.3

توان گفت با نظام و ساختاری که در ذهن پژوهشگر کند و می ی پژوهش را روشن می وسو سمت طرح مسألۀ پژوهش،  
روی و انحراف در امان باشد و پژوهش، سیر منرقی خود را طی  شود پژوهشگر از کج آورد، باعث می به وجود می 

می نوع به کند.   استی  اندیشه  خراسنج  نیز  پژوهش  منر،  و  است  پژوهش  منر،  مسأله،  طرح  گفت  ؛  توان 
که جوار دادن    خورد ی برم ای مبهم  ای خاص به نکته ، وقتی پژوهشگر در سیر مرالعاتی خود در زمینه گری دعبارت به 

تواند طرح  افزاید، آن نکتۀ مبهم می های ادبی می مند جستجو و پژوهش است و نتایج آن نیز بر غنای پژوهش به آن، نیاز 
های تاریّی به  نویسی در ادر فارسی و گ ر از رمان ای باشد برای انجام پژوهش. برای نمونه در سیر رمان مسأله 

تواند بوطیقا و  دیده شود می   … ، مکان داستانی یا کنشگری و ای مبنی بر تغییر کارکرد زمان داستانی اجتماعی، اگر نکته 
تّگی زمان اسروره نظام روایی ا ر را از این جنبه  های اولیۀ ادر فارسی  ای با تاریّی در رمان ها بررسی کرد. مثلًا آمی

ند مح  بحث باشد. توا شناسی می نکاتی است که بر اساس روایت   ازجمله های اجتماعی  و تغییر نقش زمان در رمان 
ستین رمان در این زمینه می  های فارسی) اشاره کرد  توان به مقالۀ نپیوستار مکانی زمانی و سهم آن در عینیت روایی نّ

ای  که از عنوان، هم طرح مسأله و هم ضرورت انجام آن کاملًا مشّص است و نتایج آن نیز بر اساس طرح سنجیده 
است. مقالاتی که بر اساس   توجهقاب  پیشین به ذهن نویسندگان رسیده، کاملًا جدید و    که از ابتدا و بر اساس مرالعات 

ای سنجیده است و صرفاً انرباق نع  به نع  متن با نظریه که  اند گویای نبودِ طرح مسأله الگوی گریماس نوشته شده 
دهندۀ عدم  دقّت در نتایج مقالات کاملًا نشان شود.  خوانی صورت گرفته است، دیده می خوانی و گاه کم گاه در آن بیش 

ای با نظریه  طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش است. نتایج یکسان )بدون در نظر گرفتن کنشگرها(، برخورد کلیشه 
 .3رساند( گواه این مدّعاست ی تقدس نظریه را می نوع به و نبودِ نگاه انتقادی در انجام پژوهش )که  

 دلیل و علت انتخاب محدودۀ پژوهشروشن نبودن   .3.1.3

شود. پژوهشگر در سیر مرالعاتی خود در یک موضوع، در اص  انجام یک پژوهش بر اساس محدودۀ آن تبیین می 
کند بر اساس متونی که او را در رسیدن به نتایج یاری  رسد و سعی می هایی در آن حوزه می به ابهام   …نوع ادبی و 

ی خود را تبیین کند و به نتایج جدیدی برسد. آنچه مسلم است این نکته است که محدودۀ کنند، طرح مسألۀ ذهن می 
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پژوهش باید در راستای تبیین طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش باشد و ارتباطی ناگسستنی بین ابزار و متن مورد  
متن بر پژوهشگر هویدا شود که آن  بررسی وجود داشته باشد. هر متنی بر اساس رویکردهایی خاص سنجیده می 

گرایی بود چون متن اجازۀ  یا مثلًا مارف   مدرن پست های  توان در غزلیات حافظ دنبال نظریه کند. برای نمونه نمی می 
بنابراین محدودۀ پژوهش است که جواز سنجش یا عدم سنجش را از منظری ؛  دهد چنین سنجشی به دست نمی 

شود، عدم درک درست از محدودۀ محور دیده می ه در عموم مقالات نظریه ای ک دهد. نکته خاص به پژوهشگر می 
پژوهش است. بدین معنی که پژوهشگران تنها به دلی  ارتباطی بدیهی که بین نظریه با متن مورد بررسی وجود دارد به  

توان یک متن داستانی را  مثلًا نمی ۀ خود نشان از عدم ضرورت انجام پژوهش دارد.  نوب به پردازند و این نیز  پژوهش می 
ی  فرد منحاربه های روایی سنجید بلکه متن داستانی باید شاخاه یا ویژگی  تنها بدین دلی  که داستانی است با نظریه 

داشته باشد که از منظری خاص و با تکیه بر الگوهایی روایی بتوان از آن نتایج جدیدی استنباق یا برداشت کرد. دقّت 
ار موضوع  ی که بر اساس نظریۀ گریماس نوشته شده در مقالات  اند، گویای آن است که محدودۀ پژوهش بعد از انتّ

ار شده است. مثلًا در مقالات نالگوی کنشگران حکایت و تنها با آشنایی سرحی  های  ای که با نظریه روی داده، انتّ
ست   و    ودمنهله ی کل های  )، نروایت شناسی حکایت ودمنه له ی کل بار نّ در سرک داستان با تکیه بر حکایت پادشاه 

رضا امیرخانی براساس الگوی کنشگرای گرماس)، نبررسی ساختار    «از به » برهمنان)، نتحلی  و بررسی رمان  
چه دلی  یا دلایلی وجود داشته است که سایر متون داستانی را برای    … روایی داستان کوتاه بر مبنای نظریۀ گریماس) و 

دهد که هدف از انجام پژوهش در این مقالات نیز روشن و  ۀ خود نشان می نوببه اند؟ این نکته  رده بررسی انتّار نک 
اند که ننقد نسبت به ادبیات در درجۀ دوم اهمیّت قرار دارد و وابسته به  مشّص نیست و از این نکته نیز غفلت داشته 

(؛ یعنی محدودۀ پژوهش است که ابزار بررسی  17  : 1382آن است. به عبارتی نقد، پسایند متن ادبی است) )وبستر،  
 کند نه ابزار، متن را.را تبیین و توجیه می 

ار محدودۀ پژوهش نشده است و در در برخی از مقالات مورد بررسی ما هیچ اشاره  ای به دلی  یا چرایی انتّ
ار محدودۀ پژو هش باشد، به دست داده نشده  مواردی هم که اشاره شده دلیلی قاب  قبول که نشان از چرایی انتّ

نقد و تحلی  شّایت  مثلًا در مقالات نکاربرد الگوی کنشگر گرماس در  نادر ابراهیمی)، است.  های داستانی 
داستان نروایت  و شناسی  ممکن  غیر  داستان  موردی:  )مرالعۀ  هنیه  اکرم  و  ابراهیمی  نادر  کوتاه  هزیمه شاطر   های 

ار محدودۀ پژوهش نشده است اند هیچ اشاره این حوزه نوشته شده حسن() و بیشتر مقالاتی که در  ای به چرایی انتّ
مانند نروایت  و    ودمنه له ی کل های  شناسی حکایت و در مقالات دیگری  پادشاه  بر حکایت  با تکیه  در سرک داستان 
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این ظرفیت ]ظرفیت   برهمنان) چرایی انتّار محدودۀ پژوهش بدین گونه تبیین شده است ننویسندگان با علم به 
از معرّفی سروح سه  با نظریه[، پ   انرباق آن  یعنی داستان، گفتمان و روایتگری، داستان و  گانه یک متن روایی، 

شناسان  را با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان از لحاظ ساختار روایت، وف، آرای روایت   ودمنهله ی کل های  حکایت 
بارت ساختارگرای برجسته  چون  تودوروف، گریماس و ژنت بررسی کرده است) )نظری چروده و همکاران، ای   ،

ار محدودۀ پژوهش نیز نوف، آرای  ضرورت انجام پژوهش را تبیین نمی   تنها نه ( که  2:  1397 کند بلکه دلی  انتّ
ست و هم آنکه  دهد متن، تنها ابزاری برای ا بات نظریه اشناسان ساختارگرا) عنوان شده است که هم نشان می روایت 

میان انبوه داستان  ار شده است. یا در مقالۀ  ودمنهله ی کل های  از  پادشاه و برهمنان بدون دلی  خاصی انتّ ، داستان 
ار  نتحلی  ساختاری طرح داستان غنایی یوس  و زلیّای جامی) هدف از انجام پژوهش که کاملًا چرایی انتّ

می  نشان  نیز  را  پژوهش  ذکر  محدودۀ  چنین  نظریات دهد،  انرباق  موضوع،  این  انتّار  از  نهدف  است  شده 
(. این توجیهات کاملًا به دور  103:  1391ساختارگرایان بر این نوع ادبی )داستان غنایی( است) )صادقی و همکاران،  

ار برد؟ های حماسی، عرفانی و تعلیمی نیز بک توان آرای ساختارگرایان را در مورد داستان از منر، پژوهشی است آیا نمی 
ی حار و قار نداستان غنایی) را نیز در پی دارد بدین معنی که نظریات ساختارگرایان  نوع به ضمن اینکه این جمله 

تنها و تنها بر این نوع ادبی )داستان غنایی( قابلیت انرباق دارد چون در غیر این صورت، هدف از انتّار موضوع نیز 
ای دیگر اما با همین مفاهیم و محتواها  نیز متأسفانه با جملاتی دیگر و به شیوه آید. در سایر مقالات  نادرست به نظر می 

ار محدودۀ پژوهش بیان شده است که متأسفانه هیچ توجیه منرقی انجام پژوهش را در پی ندارد.  هدف و دلی  انتّ
ن هر چه بهتر نظریات بیان شده است که هدف از نوشتن مقاله نشناساند   صراحتبه حتّی گاهی در برخی از مقالات  

[ تی درنهاهای آنان و ] با پژوهش   شاهنامه تودوروف، برمون و گریماس و ]سپ [ بررسی میزان انرباق داستانی از  
تحلیلی صورت   تنها نه ( است که اولًا  203:  1394تحلی  ساختار این داستان بر پایۀ آن نظریات) )فتحی و همکاران،  

ای که خود بر توان نظریه چرور می  تر مهم نگرفته بلکه انرباق این داستان با نظریات نیز مح  بحث است و از همه 
  هم آن یگر مورد بررسی واقع شده و شک  تمرینی به خود گرفته است  اساس متن شک  گرفته است و بارها نیز در متون د 

در یک مقاله نه کتار، بهتر شناسانده شود؟ و این چه نوع شناساندنی است که در مقاله به اص  کتار گریماس هیچ 
ظریه را بر ارجاعی داده نشده است؟ و اصولًا آیا وظیفۀ پژوهشگر، روشن و فعال کردن خوانشی از متن است یا آنکه ن 

چه بوده است و چه فّری در    شاهنامه های  اساس متن معرفی کند؟ همچنین دلی  انتّار این داستان از بین داستان 
 آن وجود دارد که بر نظریه منرب، باشد؟
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ناسازی عنوان با هدف از انجام پژوهش نیز از دیگر مواردی است که کاملًا در این دست مقالات نمود دارد. برای 
چیز دیگری  صراحت به ه در همین مقاله، عنوان، گویای تبیین و تحلی  متن ادبی در پرتو نظریه است؛ اما هدف نمون 

دهندۀ عدم درک درست از نظریه، متن ادبی، نبودِ طرح مسأله و ضرورت انجام  ذکر شده است. تمام این موارد نشان 
ار محدودۀ پژوهش محور شده  گیر مقالات نظریه است که دامن   پژوهش و نیز روشن نبودن هدف و چرایی انتّ

 .4است 

 معضل فهم ناقص و نادرست از نظریه .2.3
 عدم فهم درست از نظریه  .1.2.3

ها وجود داشته  های ادبی بر پایۀ نظریه باید درک و دریافت درستی از نظریه و ارتباق آن نظریه با سایر نظریه در پژوهش 
اوص آنجا که پژوهشگران   شوند، باعث ها آشنا می ۀ ترجمه با نظریه واسر به باشد. عدم فهم درست از نظریه، بّ

ی که نتوان به ارزیابی دقی، و درستی از متن ادبی نائ  ا گونه به باشد  هی پا ی ب شود نتیجۀ پژوهش، قالبی، نادرست و می 
شود که یک نظریۀ خاص، اص  و اساس بررسی قرار گیرد که در این صورت، می   تر آمد. این نکته زمانی برجسته 

نماید و پژوهش از مسیر درست خود دور  اشکال دیگری مانند توصیفی بودن و تحمی  نظریه بر متن نیز روی می 
از نظریه   ها عدم فهم درستهای وارده به برخی از پژوهش شود. با بررسی مقالات مشّص شد یکی از آسیب می 

است. برای نمونه طرح کنشی گریماس که از شش الگوی کنشگری تشکی  شده گاه بدین گونه فهم شده است که  
اوص در قالب انسان باشند تا کنشگری محقّ، شود. گریماس در الگوی خود    روح ی ذ کنشگرها باید   و جاندار و بّ

در کتار خود به آن اختااص نداده است. شاید یکی از  ای نکرده و حداق  مدخلی جداگانه به این نکته توجّه ویژه 
و    روح ی ذ توانند که کنشگران می  د ی آ ی برم های نظریه نیز همین نکته باشد اما از فحوای نظریۀ گریماس چنین کاستی 

تحت عنوان    هایی دیگر، جاندار نباشند و در قالب نیرویی درونی ر  بنمایند. گریماس به تبعیت از پراپ و البته با عنوان 
های موردی خود، گاهی از فرستندۀ ( و حتّی در مثال 177تا:  سوژه و ابژه به بحث عاملین پرداخته است )گریماس، بی 

. (xliiای عملیاتی هستند تا ماهوی )همان: (. در نظر گریماس، عاملین، مقوله 208برد )همان: نتاریّی) نام می 
مثال ن  ؛  (xlv. )همان:  ای فرستنده قرار گرفته است)در مقام سوژه   " "تاریخ   … کند" می ی عم   ا گونه به تاریخ  " در 

های الگوی کنشی  تواند درست باشد. در مقالۀ ننبود نقش فرستنده از نقش روح نمی بنابراین، تقلی  کنشگر به ذی 
یسندۀ آن معتقد است که ندر  گرماس در چهار رمان دفاع مقدس) طرح اصلی مسأله بر همین نکته نهاده شده و نو 

تأ یر  اصلی  شّایت  بر  اشّاصی  یا  شّص  فکری،  نظر  از  و  ندارد  وجود  فرستنده  نقش  رمان  چهار  این 
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اند شود که فرستنده را به شّایت تقلی  داده (. این اشتباه از اینجا ناشی می 148: 1390پور، )حسن  اند) نگ اشته 
تواند شّایت )و البته در نظام فکری او، کنشگر( نباشد. کند که فرستنده می اشاره می  صراحت به گریماس    آنکه حال 

تواند شّایت نباشد در برخی دیگر از مقالات به آن اشاره شده است نگاهی فرستنده یک این نکته که فرستنده می 
اما این مقالات هم از سویی   ( 74: 139۵نیروی محرّک و یا یک عام  است و یا یک فرد است) )حاجی آقابابایی، 

حکایت دیگر دچار بدفهمی نظریه شده  یعنی نبررسی الگوی کنشگران  برای نمونه در همین مقاله  بار اند.  های 
ست   و  ودمنه له ی کل نّ ست روایت نشنزبه و نندبه) فاقد ننیروی مّال )  )، الگوی روایی ترسیم شده برای پارۀ نّ

کند که این پارۀ روایتی کام  نیست و  ت در این پارۀ روایتی کاملًا روشن می (. دقّ 76رسان) است )همان:  نیاری 
قابلیت بررسی از منظر الگوی کنشگری گریماس نیز ندارد. این پارۀ روایتی تنها به دلی  منر، داستانی و روایی شک  

بیند و سیر علّی  وسط روایت می   گرفته و بیشتر ناظر بر مو ، بودن روایت است. بدون این پارۀ نّست، خواننده خود را
شود و  شود. همچنین در ادامۀ روایت نیز بازگشتی به این پارۀ روایتی دیده نمی معلولی روایت برای او غیرقاب  فهم می 

کاملًا نشان از این دارد که نویسنده از این بّش فقط برای ورود به روایت استفاده کرده است. پ  ترسیم الگوی  
گریما  می کنشگری  ناساز  ش  بّ این  برای  نیاری س  تقابلی  قرب  که  هست  دلی  هم  به همین  و  و  نماید  رسان) 

شود. همچنین نویسندۀ مقاله با استناد به این پارۀ روایتی نوشته است نفاع  و گیرنده در  نمّال ) در آن دیده نمی 
تواند درست این نکته نیز نمی (.  76این حکایت یکی است که این مورد برخلاف نظریۀ گریماس است) )همان:  

توانند باشد و نویسنده نیز برای درستی ادّعای خود هیچ ارجاعی مبنی بر نظر گریماس که در آن فاع  و گیرنده نمی 
تواند یکی باشند، نیاورده است. گیرنده بودن همراه با فاع  بودن در یک روایت، منافاتی با هم ندارند و کنشگر فاع  می 

صریک در ا ر خود بیان کرده است نجمع بودن دو عام  مّتل   صورت به باشد و این نکته را گریماس  گیرنده هم
(. برای نمونه در  203تا: سوژه، گیرنده هم هست) )گریماس، بی  … پ یر استتحت فرم یک کنشگر خاص امکان 

های روایت نیز به  د یکی از گیرنده کند، خو های غنایی کنشگر فاع  که برای رسیدن به شیء ارزشی تلاش می روایت 
تواند رود و اصولًا کنشگری فاع  در راه رسیدن به شیء ارزشی، دلالت بر گیرندگی او نیز دارد. این نکته می شمار می 

  و   ی ل ی ل های روایی خاص باشد که بسته به ژانر ادبی، قاب  تحلی  و تفسیر است. برای نمونه در داستان یکی از ویژگی 
ی جنبۀ عرفانی داستان را برجسته  ا گونه به شوند و این مسأله نیز  یکی می   ت یدرنها نظامی نفرستنده و گیرنده    مجنون 

 (.287:  1396پور،  رساند) )حسن ی وحدت را می نوع به   چراکه کند؛ می 
رفت، الگوی کنشگری گریماس ترسیم شده است که نشان از عدم فهم در ادامۀ مقالۀ م کور نیز بر اساس هر پی 
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های روایتیِ کام  ترسیم شود و اگر ا ر مورد بررسی، درست نظریه دارد. الگوی کنشگری گریماس باید برای پاره 
دیدی برای آن داستان نیز صرفاً به دلی  کام  بودن پارۀ روایت ای نیز داشت، قابلیت ترسیم الگوی ج داستان درونه 

الگوی   برای هر تکه، درست نیست چون  الگویی  تکه کردن روایت و ترسیم  این صورت تکه  وجود دارد در غیر 
  ها نشان دارد. اصولًا کام  بودن این الگوی کنشگری، زمانی است که هدف اصلی در آن توان در آن کنشگران را نمی 

تواند نی ن عدم نی  به هدف باشد. عدم توجه به این نکته است که باعث کام  نشان داده شده باشد که می  صورت به 
های روایتی فقط سه کنشگر داشته باشد مثلًا پارۀ روایتی سوم مقالۀ م کور، فاع ، فرستنده و مفعول  شده برخی از پاره 

ها  های دیگر در داستان است و نبودِ این تقاب  این نشان از نبودِ تقاب  ( و 78]شیء ارزشی[ در آن وجود دارد )همان: 
بنابراین عدم درک درست از نظریه باعث شده است که پژوهش راه خرایی  ؛  هم دلی  بر کام  نبودن پارۀ روایتی است 

 در بر گیرد و نتایج آن نیز درخور توجه نباشد.
مبنای الگوی   شب   ک ی  و  هزار از مجموعۀ    " دلیله محتاله و علی زیب، " نمونۀ دیگر مقالۀ نتحلی  داستان   بر 

های پیشبرندۀ پردازی در قاه و صرفاً توجه به کنش کنشگران گرماس) است که نویسندگان معتقدند نعدم شّایت 
ر داستان، شّایتی وجود ندارد بلکه صرفاً  هایی را به دنبال دارد که عملًا گویای این است که د حکایت، ضع  

  آنکهحال (  71:  1393گیرد) )درّی و قربانی،  هایی در بستر و حوزۀ مشّص کنشی شک  می کنشگری است که کنش 
کردند. پردازی در یک زمره قلمداد می عنوان پژوهش نیز الگوی کنشی کنشگران گرماس است و نباید آن را با شّایت 

نشان   نکته  توقّع  این  نظریه،  همان  چهارچور  در  که  دارد  نظر  مورد  نظریۀ  و  پژوهش  ماهیّت  به  توجه  عدم  از 
 .۵های داستانی نیز دارند پردازی و بررسی شّایت شّایت 

 ی دیگر ها کتاب ارجاع ندادن به اصل کتاب گریماس و فهم نظریه از طریق مقالات و  .2.2.3

اند آن هم بدون  اند، مراجعه کرده هایی که پیشتر در این حوزه نوشته شده مقاله نویسندگان مقالات مورد بررسی بیشتر به  
ای نادرست از اص  نویسندگان آن مقالات، برداشت یا ترجمه   بسا چه آنکه صحّت و سقم اطلاعات را بسنجند و  

اول اهمیّت را دارد نا ر نظریه به دست داده باشند. به همین دلی  است که مرجع اصلی در انجام یک پژوهش، درجۀ  
(. دقّت در منابع مقالات مورد  31: 1390مرجع باید معتبر و از صحّت و سقم و درستی برخوردار باشد) )مرادی، 

می  نشان  ندیده بررسی  را  گریماس  کتار  اص   مقالات،  نویسندگان  بیشتر  که  طری،  دهند  از  و  واسره  با  و  اند 
های: نبررسی الگوی کنشگران  اند. برای نمونه مقاله د، با نظریه آشنایی پیدا کرده ان هایی که پیشتر انجام شده پژوهش 
ست  حکایت  نّ بار  آقابابایی،  ودمنه له ی کل های  )حاجی  در  139۵)  روایت  ساختار  تحلیلی  نبررسی   ،)
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الگوی نشانه   المحجوب کشف  اساس  بر  )دهقانی،  هجویری    (، نبررسی ساختار 1390شناسی روایی گریماس) 
(، نبررسی  1391زاده،  روایی سه داستان از تاریخ بیهقی بر مبنای الگوی کنش گریماس) )خراسانی و غلامحسین 

(، نتحلی  داستان  139۵ای بر اساس الگوی کنشی گرماس) )پارسا و قابلی،  ساختار حکایت خیر و شر نظامی گنجه 
(، نتحلی  ساختار  1391انی و شوبکلایی،  عرار بر اساس نظریۀ کنشی گرماس) )روح    ی الط منطق شیخ صنعان  

بهرام و   پایۀ نظریۀ گریماس) )مشهدی و  وار،    اندام گ  روایتی داستان    های شناسی حکایت (، نروایت 1393بر 
شناسی  (، نروایت 139۵در سرک داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان) )نظری چروده و همکاران،    ودمنه له ی کل 

های روایی در داستان  ها، عناصر و گزاره (، نزنجیره 1392های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه) )صالحی،  داستان 
درصد مقالاتی که در این حوزه نوشته   90اً بیش از ( و تقریب 1392نظامی) )فروزنده،  ک یپ هفت بانوی حااری از  

اند و این نشان از آن دارد که نویسندگان  اند، هیچ ارجاعی به اص  کتار که توسط گریماس نوشته شده است، نداده شده 
 ۀ خود، نشان از درک ناقص نظریه دارد.نوب به اند و این نکته  نبا واسره) با نظریۀ گریماس آشنا شده 

از مقالات بیشتر  ک ی کدام سازد که  اند روشن می ی در این حوزه چاپ شده تازگ به و تبیین منابع مقالاتی که  بررسی  
بوده  ارجاع  و  مح   بهرام  داستان  روایتی  مقالۀ نتحلی  ساختار  منابع  وقتی  نمونه  برای  نظریۀ    اندام گ  اند؟  پایۀ  بر 

بیندازیم،  1393گریماس) )مشهدی و  وار،   مانند می ( را نگاهی  بینیم فهم و آشنایی نظریه از رهگ ر مقالاتی 
شّایت  روابط  در  نتحلی   در    مجنون   و   ی ل ی ل ها  روایت  ساختار  تحلیلی  نبررسی   المحجوب کشف نظامی)، 

عرار بر اساس    یالط منطق شناسی روایی گریماس)، نتحلی  داستان شیخ صنعان هجویری بر اساس الگوی نشانه 
پوش از منظر بارت و گریماس)، نالگوی کنشگر در  نظریۀ کنشی گرماس)، نتحلی  ساختاری داستان پادشاه سیاه 

سی داستان  شنابر اساس نظریۀ الگوی کنشگر آلژیرداس گریماس)، نروایت   ی معنو   ی مثنو های کلامی  برخی روایت 
یعنی به جای مراجعه به اص  کتار که در حقیقت، ؛  ) برای نویسندگان حاص  شده است ودمنه له ی کل   بوم و زاغ در 

آن هم    تّه یوگر جسته   صورت به   هرکدام اند که  کرد، به مقالاتی مراجعه کرده از این مقالات می   از ی ن ی ب ها را کاملًا  آن 
اند. روش انجام یک پژوهش بّاوص در حوزۀ  به نظریۀ گریماس پرداخته  ها قول نق  بدون ارزیابی صحّت و سقم 

راد تاورات یا مسائ  یک بنای فکری )  راد اصول اندیشه طورکل به نظریه باید بر اساس ناستّ های صاحب ی استّ
( و سپ  نبیان ارتباق این فکر با آن افکار و تعیین میزان  380:  1387های وی) )ستوده،  سّن از مجموعۀ گفته 

آن نسبت به اص  نظم فکری و همچنین نسبت به سایر افکار او) )همان( باشد و ناگفته پیداست از    وسقم صحت 
ان به درک و دریافت درستی از  تو اند، نمی های دیگری که در این حوزه و بنابر اهدافی دیگر نوشته شده طری، پژوهش 
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ها از اصول اساسی یک اص  نظریه نائ  آمد و در انجام هر پژوهشی پیدا کردن اسناد درجه اول آن حوزه و ارجاع به آن 
 آید.پژوهش جدّی به شمار می 

 زدگی(معضل تقدّس نظریه )نظریه  .3.3

به آن توجه کرد، خودِ متن ادبی است. در برخورد با   یکی از مباحثی که در بررسی متون ادبی باید با وسواس بیشتری 
ای زبان دخالت دارد)  شود و در تولیدش نظام نشانه کنیم که به شکلی منسجم تولید می متن نمتن را پیامی فر  می 

برداشتی    باشد و به ارزیابی و   فهم قاب  ی باشد که برای مّاطبان  ا گونه به (. تعبیر و تفسیر متن باید  20:  1398)صفوی،  
تواند این تعبیر و تفسیر از متن را برای ما فعال  از متن برسند. حال بحث اینجاست که یک نظریه، چرور و چگونه می 

آسایی کاملًا با یک متن همساز باشد و بر اساس آن بتوان  معجزه  صورت به تواند کند؟ و اصلًا یک نظریه چرور می 
دهند، آن است شناسی این مقالات نیز نشان می اد؟ آنچه مسلّم است و آسیب های ممکن متن را نشان د یکی از جهان 

ها با یکدیگر است اند زیرا تنها از آمیزۀ این گونه [ بدون تلفی، با یکدیگر محکوم به شکست …های نقد ادبی] که نگونه 
آورد)  چه تعبیر یا تعبیرهایی را به همراه می توان معلوم کرد، جهان ممکن آفریدۀ فرستندۀ پیام در برابر گیرندۀ پیام  که می 

های ادبی، بدون توجه به متن های حوزۀ نظریه (. عدم توجّه به این نکته باعث شده است برخی از پژوهش 2۵)همان:  
ها  به نتایجی دست یابند که با در کنار هم قرار دادن نتایج پژوهش   -خود   زعمبه - و صرفاً بر اساس چهارچور نظریه  

 گ اریم:آمدۀ چند مقاله را کنار هم می   به دستها برسیم. برای نمونه نتیجۀ  به تکراری بودن آن 
دستنتایج  ن تحقی،،    به  این  از  گرماسآمده  کنشگران  الگوی  تحلی    انطباق  و  تبیین  در  را 

رشّایت این  ]های  بهمان  می  از  نشان  امیرخانی[  رضا  اصلی از  کنشگر  می ؛  محور  در  دهد. 
ی فرانک ناصری است. در محور انتقال با  فرزندخواندگ مرتًی مشکات و اهداف او شوق پرواز و  

هایی مرتبط به هدف اصلی و هدف فرعی از نوع شوق پرواز مرتًی مشکات، طیبه همسر  فرستنده
فرانک ناصریمرتًی، سرگرد خلبان رحیم   و  یا ذی   میریان  نفعان روایت به موجه هستیم. گیرنده 

ترتیب؛ طیبه همسر مرتًی، سرگرد خلبان رحیم میریان، فرانک ناصری، مرتًی مشکات، عموی  
باشند و در محور قدرت، یاریگران این روایت، سرگرد خلبان  فرانک، سیروس؛ پسر عموی فرانک می

میریان، طیبه همسر مرتً پیرزن سر سرگرد خلبان آرش  رحیم  فرانک،  فرانک ناصری، عموی  ی، 
می تیموری هستند) تیموری  آرش  سرگرد خلبان  و  هوایی  نیروی  فرماندهی  بازدارندگان،  و  باشند 

 (.149: 139۵)عرفانی بیًایی و اکبری، 
 

یماسن ، عناصر روایی در داستان بانوی حااری عبارتند از: شناسنده: شاهزادۀ  بر اساس طرح گر
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نیروهای   جوان؛  شاهزادۀ  گیرنده:  و  حااری  بانوی  فرستنده:  ازدواد؛  شناسایی:  موضوع  جوان؛ 
های تیزهمت و مردم شهر و نیروهای مّال : بانوی حااری و  دهنده: مرد فیلسوف، انسانیاری

در این داستان شام  گزارۀ وصفی )توصی  شاهزادۀ جوان(، گزارۀ وجهی   های رواییپادشاه. گزاره 
های  )شرح باورها و آرزوهای شاهزاده( و گزارۀ متعدّی )اشاره به اقدامات شاهزاده( است و زنجیره 
کنش  )شرح  اجرایی  شاهزاده(،  با  حااری  بانوی  بین  )پیمان  پیمانی  زنجیرۀ  شام   و روایی  ها 

باشد در داستان بانوی حااری، و انفاالی )وضعیت متعادل پایان داستان( می   کارکردهای شاهزاده(
قرارداد )بی فقدان  قرارداد )نظم( به کار گرفته شده است.    نظمی( ساختار  باید  وجود  پایان  در 

یماس برای تحلیل و بررسی یک روایت شناسایی و  اضافه کرد که همۀ اجزا و عناصری که گر
 (.214: 1392)فروزنده،  )داستان بانوی حصاری وجود دارد معرفی کرده در  

 

، با نگرشی جامع و کاملتواند، عنوان محم  تحلی  این روایت می لگوی کنشگرای گریماس بهان
های این رمان را در الگویی دقی، پیرامون سه محور نمی )، نانتقال) و نقش هر یک از شّایت

این  یماستحقی،،    نقدرت) به نمایش بگ ارد. نتایج  الگوی کنشگرای گر و    انطباق  در تبیین  را 
شّایت میتحلی   نشان  رمان  این  روایت،  های  این  در  اصلی  کنشگر  می ،  محور  در  دهد. 

، باورهای یپرستهن ی، میدوستارزشی و هدف اصلی این روایت، نتقویت نوعنیوس ) است. شیء
شود یوس  تلاش کند تا به این دفاع مقدس و شهادت) است. آنچه باعث می  یهادینی و ارزش 

وطن  دهد، نعش،،  سوق  هدف  این  انجام  به  را  او  و  شود  نائ   و    یپرستهدف  شهدا  یاد  و حفظ 
این میان، یوس  به ی فشانخاطرات جان در  این هدف  ) آنان است.  از  اولین کسی است که  عنوان 

چا و افراد دیگری نیز در این  یابد. اهالی کانی اش )شهادت( دست میینهبرد و به آرزوی دیرسود می 
م سود  به  برندیبّش  این  و  در  همراهان  و  یاریگران  هستند.  نظر  مدّ  فرعی  نفعان  صاحب  عنوان 

منیژه)   و  تارو   و بازدارندگان روایت، نحزر کومله،  ادری  و دلارام)  ملّا  روایت، نابو خًر، 
 . 6(2۵3: 1396زانه و همکاران، ) )کیّای فرهستند

در تمام این مقالات، تنها اسامی کنشگران تغییر پیدا کرده است و نتایج بدون در نظر گرفتن اسامی خاص، کاملًا  
ها بیشتر به دلی  انرباق نع  به نع  نظریه با متن است. گویی رسالت با هم همپوشانی دارند. ضع  این پژوهش 

یی در  وچرا چون ای قرآنی، مقدّس است و هیچ ی که نظریه مانند آیه ا گونه به نظریه است؛ پژوهشگران، ا بات درستی 
کند و یا اینکه نظریۀ ادبی  آن راه ندارد ننباید تاوّر کرد که نظریۀ ادبی قواعد خراناپ یر و مرمئنی را برای تفسیر ارائه می 

ای پیچیده و  های انتقادی پیشین، حوزه ادبی برخلاف برخی شیوه ای دیگر برای قرائت ادبیات است. نظریۀ  صرفاً شیوه 
بر حسب مجادله و تفاوت مشّص می  بیشتر  (. نکتۀ اخیر 10:  1382) )وبستر،  نظر اتفاق شود تا  متغیّر است و 
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شناسی  ها در قالب جملاتی مانند نبررسی متون منتّب بر مبنای مربع نشانه )تقدّس نظریه( در بیشتر نتایج پژوهش 
زنجیره  شک  و  سیر  و  داستان  در  موجود  روایی  آن های  در  معنا  کنش   مرابقتها،  گیری  الگوی  با  را  متون  این 

و    - که معیار سنجش متون داستانی است- گریماس   تأیید کرده و فر  مقاله را به ا بات رسانده است) )خراسانی 
با نمودارهای الگوی کنشگر همّوانی دارد)    ی خوب به می  های نادر ابراهی (؛ نداستان 26۵:  1391زاده،  غلامحسین 

شناسان ساختارگرا تراب،  اغلب با آرای روایت   ودمنه له ی کل های  (؛ نحکایت 127:  1387)علوی مقدم و پورشهرام،  
) )نظری چروده و  یک ساختار روایی مشابه ترسیم کرد   ودمنه له ی کل های  توان برای تقریباً همۀ حکایت می   جهی درنت دارد  

و    در تأیید نظریات گرم  (؛ ندر واقع رمان بولگاک   1:  1397همکاران،   نقش خود را ایفا کرده است) )مرهری 
ۀ  نوب به بیان شده است که حاکی از نگرشی تقدّس گونه به نظریه دارد. این نوع نگاه    … ( و 23:  1393ناظرزادۀ کرمانی،  

نبودِ ضرورت انجام پژوهش دارد زیرا    تی درنهاطرح مسألۀ نادرست و    خود باعث عدم درک درست از نظریه و سپ  
 شود.ترین شاخاۀ یک پژوهش جدّی که همانا نوآوری در نتایج است در این دست از مقالات دیده نمی اصلی 

 یر ی گجه ینت

پ یر کردن در آن امکان   وچرا چون ای دارد که  ها، حکم آیه دهد که نظریه در این دست از پژوهش نتایج پژوهش نشان می 
نیست و این متون ادبی هستند که باید خود را همگام و هماهنگ با نظریه کنند تا درستی و نارزشمندی) خود را آشکار  

ها گرفته و پژوهشگران را به اربار ابزاری  ی است که تمام روح پژوهش را از این پژوهش ا گونه به کنند. تقدس نظریه 
شان تنها و تنها تربی، متن با نظریه و آشکارکردن فراگیری و همگانی بودن نظریه در تحلی  متن تبدی  کرده که وظیفه 

بندی ا ر توجه شود و تحلیلی یا تفسیری از متن به  ها و قالب است. برخورد ابزاری با متن باعث شده که به روساخت 
نظریه  نشود. همچنین  داده  ر دست  خود  و زدگی،  مسأله  طرح  پژوهش،  محدودۀ  انتّار  در  و    … ا  داده  نشان  نیز 

از همه  پژوهش  است.  آورده  پایین  نقد  تمرین  در سرک یک  را  اکثر   تر مهم ها  در  هم  گریماس  کتار  چون اص  
باعث   اند، بسیار پراکنده و مشوّش با آن آشنا شده   صورت به ها آن هم  ها دیده نشده و تنها از طری، سایر پژوهش پژوهش 

ترین اصرلاحات ای موارد، بدیهی ی که حتّی در پاره ا گونه به فهمی از نظریه شده کج  اصرلاح به برداشت نادرست و 
گریماس نیز درک نشده است. از سوی دیگر ناتوانی در ترکیب این نظریه با دیگر ابعاد روایت برای رسیدن به یک معنا  

ها دامن زده است که توان ترکیب نظریه با ابعاد دیگر روایی نیز پژوهش  در خلال بوطیقایی خاص، بر مکانیکی بودن 
 پ یر خواهد بود.گیری آن امکان های شک  از نظریه و زمینه   جانبه همه در کنار شناخت دقی، و 
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 هانوشت پی 
شاید این امر بیشتر ناشی از ماهیّت ساختارگرایی نیز باشد که در پی یافتن الگوهایی یکسان در نوع خاص ادبی باشد اما آرای  .  1

های ادبی نادیده گرفته نباید ا ر ادبی در پژوهش  درهرصورت ساختارگرایان نیز بر پایۀ آ ار ادبی شک  گرفته است؛ بنابراین 
نیز جدا از ساختار حاکم بر آن نشان داده شود. اینکه هر ا ر ادبی از الگوهای کنشگری بهره برده شود و باید فردیت ا ر ادبی  

ای و با چه هدفی این الگوها را بکار گرفته است تواند نتیجه و دستاورد پژوهشی باشد اما اینکه ا ر ادبی به چه شیوه است نمی 
: پسامدرن  های روایت   و   ساختارگرایی   توان به مقالۀ نالگوهای مونه می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. برای نمی 

) اشاره کرد که در همان چکیده هدف از  (گریماس   کنشی   الگوی   با   آتش   کنار   ی کول   رمان   تحلی  :  نمونه )   تباین   یا   تعام  
توان فهمید که متن در درجۀ  ی تبیین شده و می خوببه کاربست نظریۀ ساختارگرایی و سپ  پیوند آن با الگوهای پسامدرن 

(. همچنین مقالۀ 139:  1394سرایی و محمدی،  دوم اهمیّت قرار ندارد و نتایج مقاله نیز درخور توجه است )یعقوبی جنبه 
ّریب لنگرهای کنشی معنا: تحلی  تلاطم شوشی در گفتمان ادبی )مرالعۀ موردی: نظام گفتمان ادبی در ا ر این سگ  نت 

 خواهد رکسانا را بّورد() که با تکیه بر الگوها به تحلی  و معنایی از ا ر ادبی رسیده و متن نادیده گرفته نشده است.می 

بر مبنای الگوی کنش گریماس)، نبررسی    ی هقی ب   خ ی تاراختار روایی سه داستان از  توان مقالات نبررسی س برای این بّش می .  2
نامه ای بر اساس الگوی کنشی گرماس)، نبررسی ساختار دو حکایت از مرزبان ساختاری حکایت شرّ و خیر نظامی گنجه 

عرّار بر اساس نظریۀ کنشی      یالط منطق با استفاده از الگوی کنشی گرماس)، نتحلی  داستان شیخ صنعان    کر ی پ هفت و  
یۀ نظریۀ گریماس)، نتحلی  ساختار روایی داستان حًرت بر پا   اندام گ  گرماس)، نتحلی  ساختار روایتی داستان بهرام و  

رضا امیرخانی بر اساس الگوی   از به سلیمان )ع( و ملکۀ سبا بر پایۀ الگوی روایی گریماس)، نتحلی  و بررسی رمان  
 اشاره کرد.  … کنشگرای گرماس) و 

شود و تنها تربی، و تحمی  نظریه بر متن  ها دیده نمی ای در آن توان مقالات زیر را نام برد که هیچ طرح مسأله برای نمونه می . 3
نظامی)،  کر یپ هفت های روایی در داستان بانوی حاار از ها، عناصر و گزاره ادبی بدون خروجی پژوهشی هستند نزنجیره 

روایی   نتحلی  و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس)، نبررسی ساختار
از   داستان  نظریۀ   ی هق ی ب   خ ی تار سه  مبنای  بر  کودکان  داستان  روایی  ساختار  نبررسی  گریماس)،  کنش  الگوی  مبنای  بر 

 .  … گریماس) و 

 جامی).  ی خای زل   و   وسف ی نمونۀ دیگر: نتحلی  ساختاری طرح داستان غنایی  .  4

لا ()، نتربی، بوف کور و ال نامه بت ی مص   و     یالط منطق   نامه، ی الهعرار ) های  های دیگر: نتحلی  ساختار روایی منظومه نمونه .  ۵
 بر اساس نظریۀ گریماس).

بر  )  ی نظام  ن ی   ی و ش  خس و های قرآنی بر اساس نظریۀ کنشی گریماس)، نساختار روایت های دیگر: نتحلی  داستان نمونه . 6
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شناسی در دو منظومۀ غنایی ا ر نظامی بر اساس الگوی گرماس)، پایۀ نظریۀ معناشناسانۀ گریماس()، نمقایسۀ روایت 
در سه   نامه م زبان های  شناسی حکایت ایۀ الگوی روایی گریماس)، نروایتبر پ   ا یالاول تذک ة نتحلی  حکایات تعلیمی  

بر بنیاد   نامه م زبان   سرک: داستان، گفتمان و روایتگری با تکیه بر حکایت دادمه و داستان)، نبررسی دو حکایت از بار سوم 
 الگوی کنشی گریماس).
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 کتابنامه
های  پژوهش   ). فالنامۀ کری پ هفت شناسانۀ داستان گنبد پیروزۀ  (. نتحلی  روایت 1388. ) ، بهاره پژومندداد   ؛ بامشکی، سمیرا 

 .4۵-66. صص  23. سال ششم. شمارۀ  ادبی 
اکبر  احمد رضی ؛  محسن   ، آبادی بتلار   ، ( منظومه (.  1391.  روایی  ساختار  )الهی نتحلی   عرار  منر، های  و  نامه،  الریر 

 .۵-30. صص ۵4. شمارۀ  پژوهی ادبی متن نامه().  مایبت 
ای بر اساس الگوی کنشی  (. نبررسی ساختاری حکایت )خیر و شر( نظامی گنجه 139۵. ) ، نرج  قابلی  ؛ احمد پارسا، سید 

 .1- 14. صص  2. شمارۀ  فنون ادبی گرماس).  
.  ادب غنایی(. نساختار روایت خسرو و شیرین نظامی )بر پایۀ نظریۀ معناشناسانۀ گریماس(). پژوهشنامۀ  1394 وار، فاطمه. ) 

 .37-۵8. صص 24سال سیزدهم. شمارۀ  
ادبیات  ). پژوهشنامۀ  ودمنه له ی کلهای بار نّست  ن حکایت (. نبررسی الگوی کنشگرا 139۵آقابابایی، محمدرضا. ) حاجی 

 .69-100. صص  32. سال هشتم. شمارۀ  تعلیمی 
ادبیات    های الگوی کنشی گرماس در چهار رمان دفاع مقدس). نشریۀ (. ننبود نقش فرستنده از نقش 1389پور، عسکر. ) حسن 

 .147- 166. صص  3. سال دوم. شمارۀ  پایداری 
 . تهران: آریا زمین.ی نظام   یی غنا   ی ها منظومه   در   ت یروا   ی قا یبوط (.  1396پور، هیوا. ) حسن 

(. نبررسی ساختار روایی سه داستان از تاریخ بیهقی بر مبنای الگوی  1391. ) ، غلامحسین زاده غلامحسین  ؛ خراسانی، فهیمه 
 .26۵-291. صص  2۵. شمارۀ  نامۀ زبان و ادبیات فارسی کاوش کنش گریماس).  

نامه در سه سرک: داستان، گفتمان و  های مرزبان شناسی حکایت (. نروایت 1391. ) ، میثم خانقاه ربانی   ؛ چروده، بهرام خشنودی 
 .1- ۵1. صص  ۵1. شمارۀ  پژوهی ادبی متن ی با تکیه بر حکایت دادمه و داستان).  تگری روا 

(. نتحلی  داستان "دلیله محتاله و علی زیب،" از مجموعۀ هزار و یک شب بر مبنای الگوی  1393. ) ، حسین قربانی   ؛ دری، نجمه 
 .47- 73. صص  46. سال یازدهم. شمارۀ  های ادبی پژوهش کنشگران گرماس). فالنامۀ  

اسی روایی  شن المحجور هجویری بر اساس الگوی نشانه (. بررسی تحلیلی ساختار روایت در کش  1390دهقانی، ناهید. ) 
 .32- 9. صص  61. شمارۀ ی ادب   ی پژوهمتن گریماس.  

منر، 1391. ) اکبر ، علی شوبکلایی   ؛ روحانی، مسعود  داستان " شیخ صنعان"  نتحلی   نظریۀ کنشی  (.  الریر عرار براساس 
 .89- 112. سال ششم. شمارۀ دوم. صص  های ادب ع فانی )گوه  گویا( پژوهش گرماس). نشریۀ  

 ی. تهران: سمت.فارس   ات ی ادب   در   ، یتحق   روش   و   ی شناس مرجع (.  1387ستوده، غلامرضا. ) 
.  ق آنی  - های ادبی پژوهش های قرآنی براساس نظریۀ کنشی گریماس). فالنامۀ  (. نتحلی  داستان 1397سلرانی، فاطمه. ) 



 13۵ 137- 117پور و … . صص  حسن  وا ی …(ن ه  یِ شناس ب ی )آس یو متن ادب   هینظر 

 

 .۵4-3۵. صص 2سال ششم. شمارۀ  
 201- 214. صص  34. شمارۀ نقد ادبی (. نگریماس یک روش مرده).  139۵صحی، محسن. ) شریفی 

) شعیری، حمید  نیک روش علمی هیچ 139۵رضا.  منتشر گاه نمی (.  یادداشت  در پاسخ به  شدۀ )گریماس یک روش  میرد 
 .187- 191. صص  36. شمارۀ  نقد ادبی مرده().  

ادبی )مرالعۀ  (. نتّریب  1400شعیری، حمیدرضا و همکاران. )  در گفتمان  تحلی  تلاطم شوشی  معنا:  لنگرهای کنشی 
و   1. شمارۀ  ادبیات پارسی معاص  خواهد رکسانا را بّورد(). نشریۀ  موردی: نظام گفتمان ادبی در ا ر این سگ می  بهار 

 .181- 20۵تابستان. صص  
دیگران. )  و  غنایی "یو1391صادقی، اسماعی   داستان  اّ"ی جامی). پژوهشنامۀ  (. نتحلی  ساختاری طرح  و زلی ادب  س  

 .103- 124. صص  19. سال دهم. شمارۀ  غنایی 
نشریۀ  های فارسی).  (. نپیوستار مکانی زمانی و سهم آن در عینیت روایی نّستین رمان 1397آباد، هاشم. ) محسن صادقی 

 .97  - 117. صص  24شمارۀ    ادبیات پارسی معاصر.
و  های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه )مرالعۀ موردی: داستان غیر شناسی داستان نروایت (.  1392صالحی، پیمان. )  ممکن 
 17- 37. صص  12. شمارۀ  نامۀ ادبیات تطبیقی کاوش حسن().  هزیمه شاطر 

وی روایی  (. نتحلی  ساختار روایی داستان حًرت سلیمان و ملکۀ سبا بر پایۀ الگ 139۵. ) ، فاطمه خانلو گنج  ؛ صدقی، حامد 
 .23- 46. صص  3. سال چهارم. شمارۀ  ق آنی   - های ادبی پژوهش گریماس). فالنامۀ  

 . تهران: نشر علمی. ی ادب   نقد   ی هاه ی نظ    با   یی آشنا (.  1398صفوی، کورش. ) 
الگوی  139۵. ) ، حمیدرضا اکبری   ؛ عرفانی بیًایی، محمدجواد  امیرخانی براساس  از به" رضا   " و بررسی رمان  (. نتحلی  

 .149- 170. صص  14. سال هشتم. شمارۀ  ادبیات پایداری   کنشگرای گرماس). نشریۀ 
های داستانی نادر  (. نکاربرد "الگوی کنشگر" گرماس در نقد و تحلی  شّایت 1387. ) ، سوسن پورشهرام   ؛ مقدم، مهیار علوی 

 .9۵-116. صص  8. سال دوم. شمارۀ  های ادب ع فانی )گوه  گویا( پژوهش ابراهیمی). نشریۀ  
) علی  و همکاران.  نسرین  مرزبان 1393اکبری،  سوم  بار  از  دو حکایت  نبررسی  گریماس).  (.  کنشی  الگوی  بنیاد  بر  نامه 

 .292-267. صص  28. شمارۀ  نامۀ زبان و ادبیات فارسی کاوش 
نامۀ زبان  کاوش رایان).  گهای ساختار (. نبررسی ساختاری طرح داستان فریدون بر اساس نظریه 1394فتحی، امیر و همکاران. ) 

 203-233. صص  31. شمارۀ  و ادبیات فارسی 
نظامی). پژوهشنامۀ    کر ی پ هفت های روایی در داستان "بانوی حااری" از  ها، عناصر و گزاره (. نزنجیره 1392فروزنده، مسعود. ) 

 .197- 216. صص  20. سال یازدهم. شمارۀ  ادب غنایی 
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و همکاران.   نرج   مرزبان 1400) قابلی،  از  دو حکایت  ساختار  نبررسی  و  (.  کنشی    کر ی پ هفت نامه  الگوی  از  استفاده  با 
 .93- 110. صص  19. شمارۀ  فصلنامۀ مطالعات تحقیقات ادبی گرماس).  

. صص  ۵. شمارۀ  ادب پژوهی پوش از منظر بارت و گرماس).  (. نتحلی  ساختاری داستان پادشاه سیاه 1387کاسی، فاطمه. ) 
200-183. 

ای  (. نتحلی  و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی  1397رضا و همکاران. ) فرزانه، احمد کیّ
 .2۵3- 278. صص 77. شمارۀ  پژوهی ادبی متن کنشگران گریماس).  

گریماس، مرالعات ادبیات    (. نتربی، )بوف کور( و )ال لا( بر اساس نظریۀ 1393. ) ، سمیرا قاسمی   ؛ اصغر ی عل محمودی،  
 .73- 92. صص  31. شمارۀ  مطالعات ادبیات تطبیقی تربیقی).  

ادبیات  (. نتحلی  حکایات تعلیمی ت کره الاولیا بر پایۀ الگوی روایی گریماس). پژوهشنامۀ  1392مدرسی، فاطمه و دیگران. ) 
 .73- 102. صص  20. سال پنجم. شمارۀ تعلیمی 
 تهران: فرهنگ معاصر.  . ی شناسم جع (.  1390. ) للّٰه مرادی، نورا 

.  پژوهی ادبیمتن اندام بر پایۀ نظریۀ گریماس).  (. نتحلی  ساختار روایتی بهرام و گ  1393. ) ، فاطمه  وار   ؛ امیر مشهدی، محمد 
 .63- 10۵. صص  61شمارۀ  

بر اساس نظریۀ آلژیرداس   های کلامی مثنوی معنوی (. نالگوی کنشگر در برخی روایت 1390. ) ، راضیه آزاد  ؛ مشیدی، جلی  
 .3۵-46. صص  3. شمارۀ شناسی ادب فارسی متن گرماس).  

معناشناختی روایی  (. نروایت در رمان مرشد و مارگریتا براساس نظام نشانه 1393. ) ، فرهاد کرمانی ناظرزاده  ؛ مرهری، سیدمیثم 
 .123- 143. صص  1. سال نوزدهم. شمارۀ  پژوهش ادبیات معاص  جهان گرم ). نشریۀ  

 .7-27. صص  14. شمارۀ  ادب پژوهی ).  ودمنهله یکل شناسی داستان بوم و زاغ در  (. نروایت 1389لو چهرقانی، علیرضا. ) نبی 
.  نامۀ زبان و ادبیات فارسی کاوش (. نبررسی ساختار روایی داستان کودکان بر مبنای نظریۀ گریماس).  1393. ) 

 .147- 173. صص  26شمارۀ  
شناسی در دو منظومۀ غنایی ا ر نظامی براساس الگوی گرماس).  (. نمقایسۀ روایت 1397افراپلی، ع را و دیگران. ) نایری  

 .20۵- 224. صص 30. سال شانزدهم. شمارۀ  ادب غنایی پژوهشنامۀ  
حکایت پادشاه  در سرک داستان با تکیه   ودمنه له یکل های  شناسی حکایت (. نروایت 1397نظری چروده، معاومه و همکاران. ) 

 .1- 16. صص  22. شمارۀ  فنون ادبی و برهمنان).  
 . ترجمۀ الهه دهنوی. تهران: روزنگار.ی ادب   یۀ نظ   ۀ مطالع   ب    ی درآمد  ش ی پ (.  1382وبستر، راجر. ) 

نمونه:  های پسامدرن: تعام  یا تباین ) (. نالگوهای ساختارگرایی و روایت 1394. ) ، خدیجه محمدی   ؛ سرایی، پارسا یعقوبی جنبه 



 137 137- 117پور و … . صص  حسن  وا ی …(ن ه  یِ شناس ب ی )آس یو متن ادب   هینظر 

 

نشریۀ   گریماس().  کنشی  الگوی  با  آتش  کنار  کولی  رمان  معاص  تحلی   پارسی  شمارۀ  ادبیات  پنجم.  سال   .2 .
 .180- 139 صص 

Greimas, A.J (without date). Structural semantics. (an attempt at a method). 
University of nebreska press. Lincoln and London. 





 

 

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2022.72826.1172 
ً  ۀترجم ینقد و بررس   150-139 صصمقدم. داوود عمارتی  ن… نی ب  ی کتار التف

 نقد و بررسی  
 التفضیل بین بلاغتی العرب و العجم ترجمۀ کتاب 

 1400بهمن  19: رشیپ  خی ن تار 1400مهر  10: افتی در خی تار
 1مقدمداوود عمارتی

 چکیده
های بلاغی قرن چهارم هجری است که ترین رساله، از مهمالتفضیل بین بلاغتی الع ب و العجمرسالۀ 

متن    ب ت ی بین بلاغت ع ب و عجمدکتر سیروس شمیسا، با عنوان   با  ترجمه کرده و همراه  فارسی  به 
اختیار خوانندگان    صورت بهعربی،   در  و   زبانیفارس دوزبانه  مقدمه  رساله،  مترجم  است.  گرفته  قرار 

ترین انگیزی مررح شده است. مهمتعلیقاتی را نیز بر ترجمۀ خود افزوده که ضمن آن، گاه مرالب مناقشه
اش، ابوهلال عسکری به ابواحمد عسکری یا خواهرزاده  …التفضیلاین مرالب، مسالۀ انتسار رسالۀ  

ه و تعلیقات مترجم اختااص یافته و در سه بّش تنظیم  است. مقالۀ حاضر به بررسی ترجمه و مقدم
   یتفابههای مترجم را به سود انتسار رساله به ابوهلال عسکری  در بّش نّست، استدلال   شده است:
پایانی به بررسی می در بّش  و  دارد  مترجم اختااص  تعلیقات  و  دوم به بررسی مقدمه  کنیم. بّش 

که ترجمۀ دکتر شمیسا از این  آنجاذکر این نکته ضروری است ازبررسی ترجمۀ رساله خواهیم پرداخت. 
خورد، تکیۀ در آن به چشم می  اغما رقاب یغخرایی    ندرت بهو    اتکاستقاب ای روان و  متن، ترجمه

 اصلی مقالۀ حاضر بر مقدمه و تعلیقات مترجم خواهد بود.

 ، بلاغت.التفضیلابواحمد عسکری، ابوهلال عسکری،   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه  - 1

، یکی از آ ار بلاغی مربوق به قرن سوم و چهارم هجری است که بلاغت التفضیل بین بلاغتی الع ب و العجمرسالۀ  
ساله  کند. برخلاف تاوری که عنوان این ررا با تعری  خاصی که در آن روزگار در جهان اسلام رایج بود، بررسی می 

ممکن است به ذهن متبادر سازد، مرالب این رساله به معنای دقی، کلمه به نمقایسۀ) میان بلاغت عرر و غیر عرر 
دهندۀ تاور اقوام متفاوت از گفتار و نوشتار  پردازد که نشان اختااص ندارد، بلکه بیشتر به ذکر اقوال و حکایاتی می 

در بسیاری    - مستق  و چه در خلال دیگر آ ار   صورت به چه  - ن رساله را  نیکو و شرایط و لوازم آن است. نظیر مرالب ای
گیری از آ ار بلاغی و ادبی باقی مانده از قرون سوم و چهارم هجری، یعنی دورانی که بلاغت اسلامی در حال شک  

 صورت به عربی، توان یافت. این رساله را سیروس شمیسا، از عربی به فارسی برگردانده و همراه با اص  متن بود، می 
 قرار گرفته است. زبان ی فارس دوزبانه در دسترس خوانندگان  

مقالۀ حاضر، علاوه بر ترجمه، به  ترجمۀ این رساله، با مقدمه و تعلیقات مترجم نیز همراه است؛ به همین دلی  
روشنگر است؛    حاوی مرالبی مفید و  اگرچهمقدمه و تعلیقات مترجم نیز خواهد پرداخت. مقدمه و تعلیقات مترجم،  

پاره   حال ن ی باا  به  در  نیاز  موارد  افزون   تأم  ای  تدقی،  نکات و  برخی  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  البته  دارد.  تر 
بلاغت و نقد ادبی کلاسیک، بررسی اوضاع    آن در تاریخ   مال  مانده در مقدمه، از قبی  تبیین جایگاه رساله و  مغفول 

مقایسۀ بلاغت   ، ازآن پ  این رساله بر آ ار بلاغی و ادبی    ری تأ  اجتماعی و سیاسی زمان نگارش این رساله و آ ار مشابه،  
خود نیازمند  …یا نثر بر نظم( و نثر ) اقوام عرر و غیر عرر و نسبت آن با مناقشات درازدامن در بار برتری نظم بر 

ای، مجالی برای پرداختن به آن فراهم نبوده است. به همین صفحه  30ای در مقدمه  قرعاً ای مستق  است که ه رسال 
واهیم شد؛ بلکه تنها به مرالبی خواهیم پرداخت که   دلی  در این مقاله، متعر  نکاتی که مترجم در مقدمه نیاورده نّ

ش اصلیِ در مقدمه و تعلیقات مررح کرده و چندان خالی از من   مال   مسالۀ انتسار   اقشه نیست. مقاله در سه بّ
ست،   رساله به ابواحمد عسکری؛ بررسی مقدمه  و تعلیقات مترجم و بررسی ترجمه تنظیم شده است. اگرچه مسالۀ نّ

به دلی  گستردگی و    ای است که در مقدمۀ مترجم بدان پرداخته شده، یعنی انتسار رساله به ابواحمد عسکری، مساله 
شی جداگانه را بدان اختااص دهیم.اهمیت مو   ضوع ترجیک دادیم بّ

 رساله؛ ابواحمد عسکری یا ابوهلال عسکری؟  مؤلف   - 2

حسن بن )   ی عسکر که نویسندۀ این رساله ابواحمد  ( از دیرباز در مورد این 9کرده )ص  که خود مترجم نیز اشاره  چنان 
بن سه (، شبهاتی وجود داشته است.   للّٰه حسن بن عبدا )  ی عسکر اش، ابوهلال  بن سعید( است یا خواهرزاده   للّٰه عبدا 
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ی نیست ا گونه به  ک ی چ ی ه نماید؛ اما آورند، مقنع می هایی که طرفداران هر یک از این دو انتسار به میان می استدلال 
بتواند استدلال  نیز، چنانکه  ل کند. استدلال قرعی ابرا   طور به ها و شواهد حری  را  که  های مترجم فارسی رساله 

های مترجم  های طرف مقاب  نادیده گرفته شود. استدلال خواهیم دید، تنها تا جایی مقنع است که برخی استدلال 
 توان به شک  زیر خلاصه کرد:آید، می فارسی رساله را، چنانکه از مقدمۀ وی برمی 

 (.9است )ص  همین شیخ ابواحمد عسکری)  ) که الشیخ گوید نقال نویسنده مدام می   …ن .  1

دکتر ارحیله در مقدمۀ خود بر این رساله، نوشته است که نابوهلال به این رسالۀ ابواحمد نظر داشت و در کتار .  2
فالی تحت عنوان در ذکر بلاغت دارد که به همین شیوۀ ابواحمد رفته است و گویی صورت  دیوان المعانی 

توان برعک  استفاده کرد که نویسندۀ این رساله همان از این سّن او می   اتفاقاً دیگری از همین رساله است،  
 ظاهراً مد بود و  ابوهلال فقط یک استاد داشت که همین دائی او ابواح   ]پایان سّن ارحیله [… ابوهلال است

. …های دائی )قال الشیخ( را هم بر آن افزود ابوهلال گفته   بعداً های دائی بود که  ها و درس این رساله یادداشت 
، 10ص  اما مدون آن ابوهلال بعد از درگ شت ابواحمد است))   هاست هر دوی آن   تعامل کتار حاص   

 از من(.  د ی تأک

 (14است )ص  آ ار دیگر ابوهلال هم آمده   همۀ مرالب این رساله در  اتفاق به قریب  .  3

است که   71نجایی که صراحت تمام دارد که نویسندۀ رساله ابوهلال عسکری است و نه ابواحمد صفحه  .  4
کرد). پ  احمد شنیدم که از پدرش نق  می بن حمید الکلاری به من گفت که از ابی   م ی ) ابراه گوید می 

کرد. دکتر ارحیله که گویا متوجه این نکتۀ حساس شده ابواحمد از پدرش نق  می ابوهلال از کلاری شنید که  
 چرا نباشد؟))همان(.  … گوید این ابواحمد، ابواحمد عسکری نیست است می 

 کنیم.بررسی می    ی تفا به ها را  اکنون، این استدلال 
حت انتسار برخی آ ار به  دهد و ضمن آن، ص جورد کنزی، در فهرستی که از آ ار ابوهلال عسکری به دست می 

دارد که این متنی، با قرعیت اظهار می (، به استناد دو شاهد درون Kanazi, 1975: 69کند ) او را هم بررسی می 
همان نقال الشیخ)هایی است که نویسندۀ   اتفاقاً تواند از ابواحمد عسکری باشد. یکی از این شواهد، رساله تنها می 

ش  یعنی این شاهد، که مترجم آن را به سود انتسار رساله به ابوهلال  ؛ رساله آورده است های  رساله در آغاز برخی بّ
تواند مورد استفاده قرار گیرد. به کار برده، در واقع همچون تیغی دولبه، هم به سود ابوهلال و هم به سود ابواحمد می 

گاه نقش خود را در این رساله نق  کرده، آن گونه تعبیر کنیم که ابوهلال سّنان دائی  ها را این اگر این نقال الشیخ) 
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  بر آن اما اگر همچون مترجم فارسی رساله ؛  یابد تنزل می   گفتارهای دائی خود ابوهلال تا حد نکاتب) امالی و درس 
های خود را نیز باشیم که این رساله به شک  نتعاملی) تدوین یافته و ابوهلال علاوه بر سّنان دائی خود، آراء و دیدگاه 

 تری است.گاه این ادعایی است که نیازمند شواهد متقن بدین رساله افزوده، آن 
این است که مرالب رساله به   دهد، استدلالی که مترجم فارسی رساله به سود تعاملی بودن این رساله ارائه می 

تّل  در دیگر کتار شک   ( نیز تکرار شده است. در پاسخ به این دیوان المعانی های ابوهلال )نظیر  ها و رساله های م
توان  توان گفت که این تکرار خاص آ ار ابوهلال نیست. آ ار بلاغی متعددی از قرن سوم و چهارم هجری می ادعا، می 

ابواحمد عسکری و    المصون فی الادباند؛ از آ ار جاحظ گرفته تا  ا یا بدون تغییر در آن آمده یافت که همین مرالب ب 
های ابواحمد نیز از کتار   دیوان المعانی یا   الصناعتین   ابوهلال در دیگر آ ار خود نظیر  که ن ی اغیره. همچنین، با توجه به  

کند، این فر  را که مرالب تکرار شده در دیگر ار یاد می از ابواحمد بسی   دیوان المعانی در    خاوصاً بهرۀ بسیار گرفته و  
به این وامداری تاریک آ ار ابوهلال از خود اوست، تًعی  می  نیز  کند. از سوی دیگر، حتی اگر خود ابوهلال 

اند؛  هنوز به چاپ نرسیده یا از میان رفته   صناعة الشع  های ابواحمد نظیر که بسیاری از کتار کرد، با توجه به این نمی 
ش از مرالبی که   خورد  به جامانده از ابواحمد عسکری به چشم نمی   در آ ار ممکن نبود با قاطعیت حکم دهیم که آن بّ

ش و ابوهلال آن  هایی است که در آ ار ناموجود  ها را آورده و در دیگر آ ار خود نیز تکرار کرده، از خود اوست یا بّ
 است. وجود داشته ابواحمد عسکری  

ای است که نویسنده در  ترین استدلال مترجم فارسی رساله مبنی بر صحت انتسار رساله به ابوهلال، جمله مهم 
الکلاری، قال: سمعت ابن ابی   ۵1صفحه   ابراهیم بن حمید  ابیه  رساله آورده است: نو اخبرنی  احمد یحکی عن 

گونه به فارسی برگردانده: نابراهیم بن حمید الکلاری به من گفت: از ابی  ). مترجم فارسی، این جمله را این … قال 
ست این 71ص  )) … کرد احمد شنیدم که از پدرش نق  می  که، ترجمۀ فارسیِ مترجم، به این صورت چندان  (. نّ

احمد شنیدم که از پدرش ابی   پسر به من گفت: از تر این است: نابراهیم بن حمید الکلاری  دقی، نیست. ترجمۀ دقی، 
از من(. واژۀ نابن) در ترجمه ح ف شده و همین امر موجب شده تا مترجم تاور کند این   دی تأک) … کرد نق  می 

این  اد یز احتمال به دهد که  کند، نه نپسر ابواحمد). اتفاقاً همین مساله نشان می نابواحمد) است که از پدرش نق  می 
بود ابوهلال نیازی نداشت تا به نق  از ابراهیم بن اگر ابواحمد عسکری می  چراکهابواحمد دیگری است،   ابواحمد، 

اش، دسترسی داشته  واسره به ابواحمد، یعنی دائی خود بی   چراکه حمید الکلاری از نپسر) او چیزی را ذکر کند،  
فی الادباست. در کتار   یکی ابواحمد عبدالعزیزبن یحیی  المصون  داریم:  ابواحمد سروکار  با چند  د ،  ی گری و 
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نیز یکی از این دو باشد  التفضیل ابواحمد م کور در رسالۀ    که ن ی اابن المنجم(، و احتمال ) ی عل ابواحمد یحیی بن 
 چندان دور از ذهن نیست.

ش تعلیقات آو  یعنی اگر این [رده است که ناگر چنین بود  وانگهی، نویسنده در دفاع از این استدلال خود، در بّ
کرد تا با شیخ ابواحمد عسکری تر ذکر می نویسندۀ رساله اسم ابواحمد را مفا   ]بود ابواحمد، ابواحمد دیگری می 

نیز تنها گاهی نام این دو ابواحمد به تفًی  ذکر  المصون فی الادب (. باید گفت که در کتار 87ص اشتباه نشود)) 
به ذکر همان کنیۀ مّتار نابواحمد)  شود و در  می  این می   چنین، شود. هم می   اکتفا بسیاری موارد،  برابر  توان در 

آمیز نالشیخ)  استدلال نویسنده، این استدلال را مررح کرد که چرا ابوهلال، در تمامی موارد استادش را با لقب احترام 
سادگی، همان نام نابواحمد)  ورزد و به نشیّنا) خودداری می کند اما استثنائا در همین مورد، از ذکر نالشیخ) یا  یاد می 

 داند.را برای معرفی او بسنده می 
یی است که محققان ها استدلال نکتۀ دیگر در مورد صحت انتسار رساله به ابواحمد عسکری )و نه ابوهلال(، 

گفته شد،   ن یازا ش ی پ که  ها گ شته است. چنان ی از آن سادگ به اند و مترجم فارسی رساله،  بدان اشاره کرده   ن یازا ش ی پ 
تواند احتمال انتسار رساله به ابواحمد عسکری را افزایش دهد. کند که می ی یاد می متن درون جورد کنزی از دو شاهد  

های مستقیمی است که  یگری اشاره تر بدان اشاره شد و دیکی از این دو شاهد، تکرار نقال الشیخ) است که پیش 
شود که ابوبکربن درید، استاد ابواحمد عسکری بوده  کند. کنزی با قرعیت مت کر می نویسندۀ رساله به نابن درید) می 

ابوهلال  نویسندۀ رساله ابواحمد است و نه    که ن یا های مستقیم از او در متن رساله، شاهدی است بر  قول و این نق  
 (Kanazi, 1975: 69 دکتر ارحیله نیز همین استدلال را در مقدمه .) کند نوشته تکرار می   …التفضیل   ای که بر رسالۀ

را سند قاطعی دال بر  جحظه مستقیم از افرادی چون ابن درید، ابوبکر صولی، حمیدبن العلاء الکلابزی و  قول نق  و 
  9فارسی رساله این استدلال را در صفحه (. مترجم  33  :1427داند )ارحیله،  انتسار رساله به ابواحمد عسکری می 

تواند صحت چرا این استدلال نمی  که ن ی ا پیشگفتار خود آورده، اما هیچ توضیحی دال بر خرا بودن این استدلال یا  
های دیگری را، که چندان مرتبط به این انتسار رساله به ابواحمد عسکری را ا بات کند، ارائه نداده و صرفاً استدلال 

 موضوع نیست، در برابر آن مررح کرده است.
های دیگری ارحیله در مقدمۀ خود استدلال   ی از کنار آن گ شته، سادگ به علاوه بر استدلال فوق، که مترجم فارسی  

متعر    استدلال( نیز به سود انتسار رساله به ابواحمد عسکری مررح کرده که مترجم فارسی اساساً   7را )مجموعاً  
، …التفضیل کند که در آغاز رسالۀ  ، ارحیله این استدلال را نیز مررح می مثلاً (.  34- 33ت )نک. همان،  ها نشده اس آن 
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ش بعد نیز  ابواحمد به ترتیب از اشعار نابغه و امرؤالقی  و اعشی نق  قول می  از امرؤالقی  و نابغه    مجدداً آورد و در بّ
، درآغاز بار ما یقع فیه التصحیف و التح یفری، یعنی و حظیئه و زهیر. این شاعران در دیگر کتار ابواحمد عسک 

القی ، و النابغة، و الزهیر و الاعشی و  م ما  موسوم به نما یاح  من الشعر و اوله ما یشک  من الشعر اربعة: امرؤ 
شاعر اند که این امر، به دلی  شهرت فراوان اشعار آن چهار  یشک  من اشعار غیرهم) نیز با همین ترتیب تکرار شده 

 نیز قاب  توجه است.  … التفضیل (. تکرار همین ترتیب و توالی در رسالۀ 3۵است )ص  

یی) نتوان دال بر صحت انتسار رساله به ابو احمد عسکری دانست، تنها به ها را ن شاید هر یک از این استدلال 
کند. تر می واحمد عسکری سنگین ها در کنار یکدیگر، کفه را به سود انتسار رساله به اباما در نظر گرفتن مجموعۀ آن 

توان  گاه ابوهلال را تنها نکاتب) یا نراوی) سّنان ابواحمد عسکری می ها مقنع بنماید، آن اگر مجموعۀ این استدلال 
تعاملی) خاصی در تدوین این رساله داشته است. خاوصاً این فر  هنگامی قوت نقش ن دانست و نه کسی که  

: مال داند تا  نیز خود را بیشتر گردآورنده می   دیوان المعانی گیرد که در نظر داشته باشیم ابوهلال عسکری در مقدمه  می 
 (.101  :2003))عسکری،  … نجمعت فی ه ا الکتار ابلغ ما جاء فی ک  فن 

باید گفت که استدلال در جمع  ش،  انتسار رسالۀ  بندی این بّ به سود  به   … ل التفضی هایی که مترجم کتار 
هایی که  هایی دووجهی هستند؛ یعنی استدلال مورد بررسی قرار گرفت، یا استدلال    یتفا به ابوهلال مررح کرده و 

هایی هستند که مبتنی بر بدخوانی و بدفهمی متن مررح  توانند به کار روند؛ یا استدلال هم له و هم علیه این انتسار می 
های  رساله، که ذکر آن گ شت(؛ برخی استدلال   ۵1) در ترجمۀ جملۀ صفحۀ  نظیر از قلم انداختن واژۀ نابن اند ) شده 

اند. در  دیگر محققان به سود انتسار رساله به ابوهلال عسکری نیز اساساً مورد توجه مترجم فارسی رساله قرار نگرفته 
ش با قاطعیت می واقع تنها نکته  توان گفت این است که بار بحث در خاوص انتسار رسالۀ  ای که در پایان این بّ

 .1است گشوده    همچنان به ابواحمد عسکری یا ابوهلال عسکری،    …  التفضیل 

 و تعلیقات مترجم  بررسی مقدمه   - 3

چنین به لحاظ درک ای که مترجم بر این رساله نگاشته، گاه نکات مفیدی به لحاظ تاریّی و هم صفحه   30در مقدمۀ  
خورد؛ اما ذکر این نکته ضروری است که مقدمه و تعلیقات مترجم در واقع اقتباسی است له به چشم می مرالب رسا 

از این موارد ارجاعی به عباس ارحیله    ک یچ ی ه در    که آن   ی ب   و تعلیقاتی که عباس ارحیله بر اص  رساله نگاشته؛   از مقدمه 
تر در مقدمۀ ارحیله  تر و دقی، رجم را به نحوی مفا  داده شده باشد. تقریباً تمامی مرالب مررح شده در مقدمۀ مت 

و    ر ی تأ  های زندگی ابواحمد و ابوهلال و فهرست آ ار این دو گرفته تا  ها و شباهت توان یافت؛ از تفاوت می  شعوبیه 
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آن  هایی که در مقایسۀ میان بلاغت عرر و غیر عرر در  گیری بلاغت اسلامی و از رساله های بیگانه بر شک  فرهنگ 
ای که مقدمۀ مترجم را  . در واقع تنها نکته  … ذکری ابوهلال و شد تا دلای  شهرت ابواحمد و خام  دوران نگاشته می 

به    …التفضیل کند همان اختلاف نظر مترجم با ارحیله در مسالۀ انتسار رسالۀ  از مقدمۀ عباس ارحیله متمایز می 
ش پیشین    بدان پرداخته شد.    یتفا به ابواحمد یا ابوهلال عسکری است که در بّ

 تعلیقاتبا توجه به    … ن   مترجم در مورد میزان وامداری خود به مرالب عباس ارحیله، در مقدمه آورده است: 
(  همۀ اعلام کتار را تحقی، کرده بود( مقدمه و تعلیقاتی )البته فقط در حد ضرورت   ازجمله ارزندۀ دکتر ارحیله )که  

داری در پژوهش تواند تا حدی نمود رعایت اص  امانت از من(. این ت کار فروتنانه می   د یتأک  36  :1397نوشتم) )   هم 
ش نتعلیقات) وامدار ارحیله و تحقیقات او در بار ا گونه به باشد؛ اما مترجم مساله را   ی بیان کرده که گویی تنها در بّ

ش مقدمه. حال آن  نیز تا حد زیادی اقتباسی از مرالب   که چنین نیست و مقدمۀ مترجم اعلام متن بوده و نه در بّ
اقتباس مترجم فارسی از مقدمۀ عباس ارحیله، گاه تا   ای است که ارحیله بر متن اصلی نگاشته است. م کور در مقدمه 

رود که بسیاری از جملات مقدمه عیناً ترجمۀ همان جملات عباس ارحیله هستند؛ برای مثال، ارحیله  جا پیش می بدان 
 مۀ خود آورده است:مقد   47در صفحه  

لحظة   فی  العربیة  الامة  کانت  الثانی  الهجری  القرن  من  الثانی  النا   هویتها    یتأسنو خلال 
 )…الثقافیه تواجه حرکة الشعوبیة معادیة لها

 خوانیم:و در مقدمۀ مترجم می 
گرفت و  شک   … ادبی عرر- هویت فرهنگی   اندک اندک نباری بدین ترتیب از نیمۀ دوم قرن دوم هجری به بعد  

(. ادامۀ سّن مترجم مبنی بر در مورد ترجمۀ  18 :1397توان دید)) پا به پای آن نقش پیدا و پنهان شعوبیه را هم می 
و  به دست ابان اللاحقی پ  از ابن مقفع و نق  قول یاقوت حموی از کتار    ودمنه له ی کل منظوم   الموازنة بین الع بیة 

آمده    48سرر( عیناً در صفحۀ بعد از مقدمۀ ارحیله، یعنی صفحۀ    1۵)حدود  ا ر حمزة بن حسن اصفهانی نیز    العجمیة 
ی یاقوت را دیده یا صرفاً نق  قول عباس ارحیله را در  معجم الادبا آورد که مترجم اص  کتار  که این تردید را به وجود می 

  جزبه آورده )   27- 2۵رالبی را که مترجم ذی  نایجاز) در صفحات  توان م مقدمۀ خود تکرار کرده است. یا برای مثال می 
مقدمۀ خود   41- 38بهار( با مرالبی که ارحیله در صفحات    الشعرا ملک  همچون ی محققان معاصر ایرانی  ها قول نق  

ش مقدمه، جز پاره آورده مقایسه کرد تا دریافت که مترجم، دست  ی  ما ر ب  انگیز، مرل ای اظهارنظرهای مناقشه کم در بّ
نّان عباس ارحیله نیفزوده است.  نظرهای خود  کرد و اختلاف اگر مترجم، مقدمۀ عباس ارحیله را عیناً ترجمه می   به س
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شی جداگانه یا حتی در پی  داری در پژوهش به شک  گ اشت، شاید اص  امانت هایی به بحث می نوشت را با او در بّ
ش مقدمه نمود می پ یرفتنی   یافت.تری در بّ

( به متن افزوده است. معیار  36همچنین، مترجم اشاره کرده که مقدمه و تعلیقاتی را نفقط در حد ضرورت) )ص  
و    زبان ی فارس توان فهمید که کدام مرالب برای خوانندۀ  تشّیص این ضرورت چیست و چگونه می  ضرورت دارد 

در بار اعلام    گ شته از تحقیقات جامع   کدام ندارد؟ تعلیقات عباس ارحیله بر متن بسیار تفایلی و دقی، است و 
های  متن، در بسیاری موارد، ایشان حتی بسیاری از جملات و عبارات رساله را با متون مشابه آن در همان دوره و دوره 

  ظاهراً تری از محتوای رساله به دست آورد. این موارد از دید مترجم  قب  و بعد مقایسه کرده تا خواننده تاور جامع 
ی) بوده و در تعلیقات پایان کتار نیامده اما تعلیقۀ زیر بر عبارت نان کان افلاطون لنا صدیقا، فالح،  ر رضرو ی غ ن 

 اصدق لنا منه)، نضروری) فر  شده است:
!(. در چاپ  است )ندکتر ارحیله نوشته است که ناسخ نسّۀ خری به جای افلاطون، افلاطن نوشته  

 ( 90ص قسرنرنیه افلاطون است))

که این تعلیقه دقیقاً چه نضرورتی) دارد و چه گرهی از متن خواهد گشود؛ برفر  هم که به لحاظ روشن نیست  
شیوۀ کتابت و اختلاف نسخ ارزشمند باشد چرا دیگر تعلیقات ارزشمند عباس ارحیله نضروری) دانسته نشده و  

ش تعلیقات ح ف شده راحت به  ش تعلیقات مترجم )صفحۀ   اند. البته، ذکر این نکته نیز ضروری است که ی از بّ بّ
افکند. این نکته، به بعد(، حاوی برخی مرالب مفید نیز هست که گاه پرتوی بر برخی قرعات مبهم متن می   77

کشد و خوانش خود  های عباس ارحیله را به چالش می یابد که نویسنده برخی خوانش خاوصاً زمانی بیشتر نمود می 
و چند مورد دیگر. توضیحات مفیدی نیز  72، 64،67 ات اند تعلیقات صفح جمله دهد. از آن را در برابر آن قرار می 

ش تعلیقات آمده که در تعلیقات ارحیله موجود نیست،  در مورد پاره  توضیحاتی    مثلاً ای جملات و ضرور امثال در بّ
ید در تعلیقات توضیحات مف   دست ن یازا (.  88است )ص  که ذی  جملۀ نرر ساع لقاعد) و نرر ملوم غیر ملیم) آمده  

کم نیست؛ اما اولًا اشاره به منبع این قبی  توضیحات ضروری است و  انیاً، ای کاش مترجم دیگر تعلیقات مفید عباس 
ش تعلیقات خود می   افزود.ارحیله را نیز به بّ

ش نایجاز، توقیع و امثال) تقسیم  ست ابندی کرده  گ شته از این، عباس ارحیله موضوعات رساله را در سه بّ
 صورت به بندی را حفظ کرده، با این تفاوت که سه موضوع رساله را (. مترجم نیز عیناً همین تقسیم 44- 38)صص 

( آورده و ظاهراً برای برجسته کردن تفاوت مقدمۀ خود با مقدمۀ ارحیله، 32- 2۵صص  نایجاز، اعتدال و امثال)) 
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ای خارد از موضوعات رساله آورده است. باید توجه داشت که ناعتدال) را  در بّش جداگانه  اختاار به نتوقیع) را 
اله نسبت به  توان نموضوع) رساله در نظر گرفت، بلکه اعتدال در حقیقت نرویکردی) است که نویسندۀ رس نمی 

که نویسندۀ دارد و این در سراسر رساله قاب  مشاهده است، نه این   عرر   ر ی غ مفهوم و ارزش بلاغت در میان اقوام عرر و  
رساله ناعتدال) را همچون موضوعی مستق  در رساله مررح کرده باشد! ذکر این نکته نیز خالی از لر  نیست که  

گانۀ خود له انتسار رساله به ابواحمد عسکری های هفت یکی از استدلال  عنوان به بحث ناعتدال) را، عباس ارحیله  
 آورده است:

نو مما یشهد علی ه ه النسبة اعتدال ابی احمد، و نزاهته الفکریة، و حبه للعدل و الانااف. و مسالة التفًی  
ی احدهما، و لکن ابا  بین بلاغتی العرر و العجم قد تعر  صاحبها الی التعاب لاحد الفریقین او التحام  عل 

احمد عالجها بهدوء و اعتدال. فهو یری فی رسالته ه ه ان نالبلاغة لیست مقاورة علی امة دون امة)، و ان الایجاز  
مّرد    ان   منناکثر   کلامهم  اخرجوا  ال ین  وزرائهم  و  علمائهم  فی  لاسیما  و  العجم  کلام  فی  یحای 

های ابواحمد عسکری نیز به  به قول ارحیله، در دیگر کتار (. این مسالۀ اعتدال فکری که  3۵- 34 صص التوقیع)) 
 هایی است که مترجم بدان نپرداخته و آن را نادیده گرفته است.استدلال  ازجمله (،  3۵خورد )ص  چشم می 

 بررسی ترجمه  - 4

است و خرای فاحشی به لحاظ ترجمه در آن به چشم    فهم قاب  ای روان و  ترجمه … التفضیل   ترجمۀ فارسی رسالۀ 
  کهن ی اجملات کرده اما با توجه به    و سلاست رسد که مترجم دقت را فدای روانی  گاهی به نظر می   اگرچه خورد؛ نمی 

و    81ص  برای مثال، بنگرید به  است ) ی  پوش چشم قاب  در معنای متن انحراف بنیادینی به وجود نیامده، این مساله  
برخی موارد در ترجمه وجود دارد که ظاهراً از دید  حال ن ی باا: ناین نامۀ من به توست)(. 63مربوق به صفحۀ  تعلیقۀ 

ای که مترجم بر بحث در بار مقدمه  ازآنجاکه مترجم پنهان مانده یا شاید در فرایند انتشار کتار از قلم افتاده است. 
ای که چندان متعدد هم نیست و از  دارد، به این موارد ترجمه این رساله نگاشته برای صاحب این قلم اهمیت بیشتری  

، بندی که با نقال  46شود. برای مثال، در صفحۀ خلاصه اشاره می  طوربه کند، شمار تجاوز نمی چند مورد انگشت 
در    مثلاً ترجمه نشده است. یا    کلاً یابد،  شود و به نفی مستقب  العاور) پایان می ) آغاز می … فانظر الآن   الشیخ:
، این جملات آمده است: نقال الشیخ: ه ا مث  قول السقراق. الل ة خناق من عس ). و در سرر بعد: ۵3صفحۀ  

رسد کلام سقراق در همان نالل ة خناق من عس ) پایان یافته و سرر بعد جملۀ  نعند صفو العیش یکدر). به نظر می 
ردانده است: نشیخ گفت: این سّن مث  سّن سقراق به فارسی برگ  گونهن یا قاار دیگری است، اما مترجم آن را  
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که گویی نزندگی در  (. چنان 73ص شود)) است و زندگی در اود خوشی مکدر می   از عس  است. ل ت گلوگیرتر  
جدا از   کاملاً  دو جمله کم در متن عربی این که دست شود) ادامۀ کلام سقراق است حال آن اود خوشی مکدر می 

ست کلام سقراق است.یکدیگر آمده   اند و پیداست که تنها جملۀ نّ
ش تعلیقات توضیک دهد و تا حدی از ابهام برخی افزون بر این، مترجم می  توانست برخی موارد مبهم را در بّ

و قد - اک  قال  ، به قرار زیر است: نو کان یحیی اذا شده نق  ها بکاهد. برای مثال، آخرین حکایتی که در رساله  قسمت 
گرفت، ای برمی گونه است: نو یحیی هرگاه لقمه (. ترجمۀ فارسی آن این ۵۵یا غلمان ردّوا علینا ایدینا) )   - علّ، یده 

(. ترجمه  76گفت: ای چاکران، دستان ما را به ما بازگردانید)) کرد، می دستش را به حالت آویزان رها می  که ی درحال 
است و خرای   به چشم نمی جه تو قاب  درست و دقی،  حکایت روشن نیست. ی در آن  اما مقاود از این  خورد، 

ی از یحیی بن خالد آمده در بار فروتنی نسبت به زیردستان و سّاوت به ضعفا و  قول نق  خاوصاً که پیش از آن، 
وردن  کفوان و شرافت ورزیدن نسبت به کسانی که برتر هستند. روشن نیست که در داستان غ ا خانااف نسبت به هم 

یحیی که درست پ  از این حکایت آمده، چگونه نآویزان کردن دست) و گفتن ندستان ما را به ما بازگردانید) فروتنی  
ها) چه معنایی دارد. ای  دهد و اساساً نآویزان کردن دست) و نبازگرداندن دست یحیی را نسبت به غلامانش نشان می 

ش تعلیقات پرداخت   رساند.شد و به ایًاح متن یاری می ه می کاش به این قبی  موارد در بّ

 گیرینتیجه 

داده شد که   العجم ترجمۀ رسالۀ    اگرچهدر مقالۀ حاضر، نشان  الع ب و  بین بلاغتی  و  ، ترجمه التفضیل  ای روان 
انگیزی را در مورد انتسار رساله به  ای که بر این رساله نگاشته، مرالب مناقشه ، اما مترجم در مقدمه اتکاست قاب  

ها، هم له و هم  استدلال مقنعی به سود آن ارائه نشده است. برخی استدلال  متأسفانه ابوهلال عسکری مررح کرده که  
چنین، نادیده گرفتن های دیگر ناشی از بدفهمی متن است. هم توانند به کار روند و برخی استدلال علیه این انتسار می 

در مقدمۀ    تأم قاب  یی که سعی در ا بات انتسار این رساله به ابواحمد عسکری دارند، از دیگر موارد  هااستدلال 
به ابواحمد یا ابوهلال،   … التفضیل توان گفت که بار بحث در بار انتسار رسالۀ  مترجم است. در بهترین حالت، می 

ش عمدۀ این تعلیقات گشوده است. بررسی تعلیقات مترجم نیز نشان داد که بنا به  همچنان  اظهار خود مترجم، بّ
اند( عیناً یا به تلّیص برگرفته از تعلیقات عباس در مورد تحقی، احوال اشّاصی که در رساله نام برده شده   خاوصاً ) 

ش تعلیقات آمده  ، باید افزود که پاره اگرچه ارحیله بر متن اصلی رساله است.  ای توضیحات مفید و روشنگر نیز در بّ
توانست با ح ف برخی تعلیقات غیرضروری و اضافه  تعلیقات ارحیله موجود نیست؛ علاوه بر آن، مترجم می که در 



ً  ۀ ترجم ی نقد و بررس   149 1۵0- 139. صص  مقدمی …ن داوود عمارت  ن ی ب   ی کتار التف

 

 تر، بر غنای بّش تعلیقات بیفزاید.کردن تعلیقات مفیدتر و ضروری 

 هایادداشت 
ان   … ن   که خود آن را دیده:  صناعة الشع  برد با عنوان از کتابی از ابواحمد عسکری نام می  الادباء معجم یاقوت حموی، در . 1

الشیخ ابااحمد ه ا کان من الائمة الم کورین بالتارف فی انواع العلوم، و التبحر فی فنون الفهوم، و من المشهورین بجودة 
(. اگرچه روشن نیست که این 912، 2د   : 1993)   ) … التالی  و حسن التانی ، و من جملته متار صناعة الشعر رایته 

شناسان این دو رساله برخی پژوهشگران و نسّه  حال ن ی باا باشد؛    التفضیل بین بلاغتی الع ب و العجم کتار همان رسالۀ  
 (.827،  2د   : 1940بلوق،  بلوق و قره اند )برای مثال، بنگرید به قره را یکی دانسته 

  



   ( 1400 زمستان)  چهارم  ه  شمار،  پنجاه و چهارم سال ، جستارهای نوین ادبی 150
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Balaghati al-Arab va al-Ajam 
Received: October 2, 2021 / Accepted: February 8, 2022 

Davood Emarati Moghaddam1 

Abstract 

The Al-Tafzil bayn Balaghati al-Arab va al-Ajam is one of the most important 

books of 4th century AH. The book has been translated into Persian by Siroos 

Shamisa. The translator has added an introduction and some notes to his 

translation in which some contentious controversies have been brought about. 

One of the most controversial issues is attributing the book to Abu Ahmad 

al-Askari or his nephew, Abu Hilal. The present study examines the 

translator's introduction and notes. It is divided into three parts. In the first 

part, the arguments for the attribution of the book to Abu Hilal is examined. 

Second part is dedicated to the examination of translator's introduction and 

notes. At last, the accuracy of translation is evaluated. It should be noted that 

since the translation is mostly accurate and there is no fundamental change in 

it, the concentration of this article is on translator's introduction and notes. 

Keywords: Abu Ahmad al-Askari, Abu Hilal al-Askari, al-Tafzil, Rhetoric 
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Literary Theory and Text: A Critical Review of Articles 

Published using Greimas’ Theories 
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Abstract 

Greimas is a narrative structuralism theorists whose views have been widely 

adopted by researchers. His narrative theory is noteworthy due to its particular 

divisions. This descriptive-analytical study provides a pathological review of 

more than 60 research articles published in Iranian journals up to 2021. This 

research is significant due to the incorrect understandings of Greimas’ theory 

that have led to conducting certain structured researches with incorrect 

analyses and interpretations. The results suggest that most of such researches 

are not based on Greimas's theory as they have not referenced to his original 

book but the articles or books mentioning Greimas's opinions. When it comes 

to Greimas's theory, it is evident that the literary text has been ignored and 

the text has been used as a critical practice to prove a theory. Sometimes, the 

researchers clearly implied that the research fully agrees with the Greimas's 

pattern, a sign of improper understanding of the way to conduct as theoretical 

research. 

Keywords: Criticism, Theory, Greimas, Excessive Theory Orientation, 

Pathology 
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Abstract 

One of the requirements of a scientific research is sufficient knowledge about 

the research background or research literature. Due to the expansion of studies 

in the field of poetry and literature, in order to prevent duplication of such a 

research, the study introduced and reviewed researches that have been written 

in review of the works of Akhavan Sales. Using a descriptive-analytical and 

critical method, the study presents time and thematic diagrams of the 

researches. It is shown which of the currents criticism have been formed 

around the investigation of Akhavan's works during the last six decades, what 

aspects of Akhavan's poetry have received the most attention, and what are 

the advantages and drawbacks of the researches. This research concludes that 

some kinds of criticism have been formed on the Akhavan's poetry. In 

examining the structural aspects of  Akhavan's poetry, the most important 

areas are the study and analysis of language, narrative, and rhetorical 

aspects, and the musical system of his poetry. Regarding the critique of 

the semantic system of Akhavan's poetry, the most controversial issues 

are the study of Akhavan's poetry commitment and socio-political 

aspects of his poetry and the analysis of philosophical concepts and 

national identity. The positive points of these researches are accuracy, 

scrutiny, detailed view, specialized view, attention to new approaches 

of criticism, and interdisciplinary studies in order to look at literary 

works in a different way. The repeating and cliché results, using 

descriptive and theoretical methods are some flaws of these researches. 

Keywords: Researches on Akhavan, Temporal and Thematic Distribution, 

Critical Approaches, Advantages and Drawbacks 
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Persian Literature 
Received: October 4, 2021 / Accepted: February 8, 2022 

Bahman Rezaei1 

Babak Kaviani Sourki2 

Abstract 

Changes in historical and cultural conditions and contexts have caused some 

implications of the term “Mu’asher” be forgotten. These lost implications are 

recognizable if the syntagmatic and paradigmatic relations of the words in a 

text are analyzed. Mu’asher is defined as “friend” and “companion” in 

dictionaries. However, these implications are not supported in verses such as 

“There would be trouble in the neighborhood of the beauties/by the 

Mu’arbads (revelers), Masts (drunks), Mu’ashers and Rends (rogues)” when 

their syntagmatic and paradigmatic relations are analyzed. In this verse, 

Mu’asher, Rend, Mast, and Mu’arbad are evidently co-hyponyms. In this 

context, it means a person “seeking immoral pleasures”. It also means those 

who render services to the said people. Some Mu’ashers called Nadiman-e 

Mu’asher organized or served at the feasts. Anvari refers to one of the most 

renowned Mu’ashers of the Seljuk Court as “Akram-e Mu’asher”. This 

research studied and introduced the historical origins of the new implication 

of “Mu’asher” and the contexts in which “Mu’ashers caste” evolved. 

Keywords: Mu’asher, Mu’asherat, Mu’ashers Caste, Context, Implication 
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Abstract 

After the death of Sheikh Zahed and the election of Sheikh Safi al-Din as his 

successor and the transfer of the Zahediyya sect to the Safavid sect, changes 

were made in the Safavid sect and were gradually reflected in the Safavat 

al-Safa ( فاصفوةالصّ  ) versions. These changes, which began during the life of 

Sheikh Safi al-Din and were reflected in versions close to the author's version, 

were intensified during the pre-Safavid and Safavid eras and also found 

their way into the royal versions. Using both historical and typological 

analysis methods, this study examines how the mystical personality of 

Sheikh Safi al-Din was transformed in three versions of Safavat al-Safa from 

the time of the Sheikh to the leadership of the Safavid rulers  and shows the 

process of their inclusion in the versions. Therefore, the change of Sheikh 

Safi al-Din's mystical personality in terms of historical periodization in 

the three periods of "Sheikh Safi al-Din's lifetime", "Leadership of the 

leaders of the sect", and "Leadership of the Safavid rulers" has taken 

place. In this regard, the image of Sheikh Safi al-Din has also changed 

"from a follower of the Zahediyya sect to a follower of the Safavid sect: 

the period of Sheikh Safi al-Din's life", from "leadership of Tarighat to 

Hosseini Nasab political mentor: the period of leadership of Tarighat 

leaders, and from "Husseini Nasab political mentor to the divine mentor of 

the preacher of Husseini's Shiite mysticism: the era of the leadership of the 

Safavid rulers". 

Keywords: Sheikh Safi al-Din Ardebili, Safvat al-Safa, Transformation 

of Mystical Personality, Historical Studies, Cognitive Studies 
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“Women without Men” 
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Abstract 

Blending environmental movements with third-wave feminism formed 

ecofeminism, which tied up the aims of the two movements. Ecofeminism 

tries to trace the relationship between women and nature, either from an 

essentialist approach or from a structuralist viewpoint, back to the age of 

mythology. Women and their related affairs play an important role in 

Shahrnoush Parsipour’s stories. Furthermore, in “Women without Men”, 

thoughts and lives of female characters of the story are tied to nature, especially 

to trees. Its climax is where the women of the story, in a traditional-minded 

society, take initial steps to liberate themselves from any domination, become 

conscious, and enter society. Employing a descriptive-analytic approach, this 

study sought to understand men/women relationships, on the one hand, and 

women/nature relation, on the other hand. The results show that women 

become aware of their own femininity, their own body, and their society by 

escaping the domination of patriarchal culture. But it is not mean complete 

freedom from men. Their instinctive inclination to procreation returns them 

to men. Although a few female characters who are not optimistic about men, 

take different way which is joining nature and virgin birth; this is a way which 

relates them to pristine nature and sacred mothers throughout history and 

mythology. In this story, inappropriate relations of authoritarian men to 

women and nature could be seen at the same time. 

Keywords: Ecofeminist, Shahrnoush Parsipour, Women, Nature 
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Abstract 

Fakhrieh (فّریّه) which is loosely called Mafakereh ( مفاخره) is Persian literature 

is one of those literary genres which has been among poetic devices in ancient 

sources. Since the most famous Fakhriat in Persian literature consist of 

boasting about poetic art and eloquence and they are mostly originated from 

professional rivalries or personal and social desperations, they show some 

similarities with other genres and literary intentions belonging to this origin 

like eulogies, oaths, and elegies. Such similarities are so much that these 

works were sometimes mixed with each other and appeared in the form of a 

single work. However, according to our definition and argument in this 

research, Fakhrieh includes other works which either have not been known to 

date or have not been classified under this genre. This study aims to achieve 

a more scientific definition and classification of this genre focusing on 

necessary theoretical elements and exploring its various instances and similar 

genres. 
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